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 بنام خداوند بخشنده و مهربان

 

 باره این متوندر

کهن عربی در باره قزلباشان متن  چندین، فرماییدمی ملاحظه این کتاب آنچه در

ـ عربی در چارچوب ادبیات عثمانیصفوی است که در قرن دهم و یازدهم هجری 

مذهبی و طبعا منفی انتقادی ـ با دید بویژه  ،نگاشته شده است. دو مورد نخست

و در ادامه چندین متن مفصل تاریخی در باره  ،نوشته شده و شیعه  صفویهنسبت به 

 صفویان از متون عربی معاصر تأسیس آن دولت و اندکی پس از آن، آمده است. 

از  و اما موارد بعدی،  ،خطی بوده ، نسخهلدو مورد او  و نکته دیگر این که 

است که  چاپی و از متون تاریخی عمومی عربی متعلق به ادبیات دوره عثمانیکتابهای 

اغلب از چشم محققان صفوی شناس ایرانی و حتی غربی دور بوده است. اهمیت 

به این است که ما دولت صفوی را از چشم  گفتمان عثمانی و عربی  ،اینها ی همه

 وقت ملاحظه می کنیم.

است که برای تحریک  ل و دوم از رسائل جدلی ـ تبلیغیاو   متناز زاویه دیگر، 

( 3001مردم برای جهاد با قزلباشان نوشته شده و از دوره سلطان مراد عثمانی )م 

( است که تا دوره عباس اول را 3031 است. مورد سوم، از اخبار الدول قرمانی )م

هارم از نزهة درک کرده و گزارش مختصری از تاریخ صفویه نوشته است. مورد چ

بوده اما از مآخذ پیشین و  3411الانظار است که نویسنده آن محمود مقدیش متوفای 

آن، چهار متن کوتاه  هدنبال صفویه استفاده کرده است. دربارهمعمول در بلاد عثمانی 

اهمیت دو متن  دیگر هم از مآخذ عربی وقت در باره صفویه خواهیم داشت.

ی در باره رسائل تبلیغی ـ جدلی عثمانی ها علیه نخست، ایجاب می کند تا شرح

 قزلباش بنویسیم.
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 علیه قزلباشان به عنوان منبعی برای تاریخ صفوی های تبلیغیرساله

 تشکیل دولت صفوی در ایران، و زمانی که این دولت، وارث بخش عمده میراث

 های محلی شد، زنگ خطری برای دولتترکمانان و تیموریان و برخی از دولت

عثمانی بود؛ خطری که مرزهای شرقی دولت عثمانی را که هنوز در عمق غرب 

داد. این منازعات، هم با ممالیک و هم ترکمانان، پیش آناتولی بود، تحت تأثیر قرار می

از آن هم در کار بود؛ اما در آن زمان، دولت عثمانی و در غیاب دولت صفوی، توجه 

تر توجهش به سمت اروپا و استمرار چندانی به شرق خود نداشت، بلکه بیش

 فتوحات در آن نواحی متمرکز بود. 

در آغاز قرن دهم، سیاست دولت عثمانی، یک چرخش اساسی پیدا کرد. اساس 

این سیاست بر این بود تا دولت ممالیک را که این زمان نماینده رسمی اسلام و 

 آن شود. طبعا  خلافت اسلامی بود، منحل کرده و خود به عنوان خلیفه، جانشین

ترین نقاط در دنیای منطقه شامات و مصر و عربستان که در اختیار آنان بود، مهم

 شد که شد.آمد و باید تصرف میاسلام به حساب می

در کنار آن، تشکیل دولت صفوی در ایران هم با اینکه نسبت به آن مناطق، 

و آن این بود که اهمیت کمتری داشت، اما یک تفاوت اساسی با ممالیک داشت، 

ها یا همان قزلباشان، از نظر مذهبی، بر مذهب تشیع بودند. دولت عثمانی صفوی

سنی، نیازمند آن بود تا مشروعیت دینی و مذهبی خود را استوار کند. از نظر دینی 

مشکلی وجود نداشت و دولت عثمانی که وظیفه اصلی خود را جهاد اسلامی با 

نیه و ادامه نبردها آن را نشان داده بود، این مشروعیت را کفار دانسته و با فتح قسطنط

برای خود در دل مسلمانان سنی ایجاد کرده بود. اما اکنون، باید وظیفه دفاع از مذهب 

گرفت. سوژه قزلباشان، سوژه مهمی بود که جنگ با آنها، همزمان را هم بر عهده می

اسلام فراهم کند. دولت توانست، زمینه را برای تسلط بر بخش شرقی جهان می

عثمانی که اکنون قدرت زیادی به دست آورده بود، باید دولت تنبل ممالیک را به 
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های واهی که یکی از آنها همکاری با شاه اسماعیل بود )بنگرید به مقاله بنده با بهانه

مناسبات سیاسی شاه اسماعیل صفوی با دولت ممالیک، چاپ در مقالات »عنوان 

آمد. آورد و سپس به سراغ دولت قزلباشان مییازدهم( از پای در می تاریخی، دفتر

ممالیک  141ـ  144چالدران رخ داد که البته دولت صفوی ماند، و سال  140سال 

سرنگون شدند. ایجاد فضای تبلیغاتی مناسب برای توجیه این جنگها، کاری بود که 

در گزارش دیگری نوشتم،  گرفتند و همان طور کهعلمای عثمانی باید بر عهده می

ترین مسائلی بود که آنها مطرح کرده و برداشتن شرط قریشی بودن، یکی از مهم

 خلافت را تقدیم یک سلطان غیرقریشی کردند.

تلاش دولت صفوی برای گسترش تشیع، سبب شده بود تا عالمان زیادی از 

ها بگریزند. اینها، اخباری از قزلباشان را به آنجا منتقل آذربایجان به سمت عثمانی

 کرده و در تحریک دربار عثمانی، بسیار موثر بودند. 

به قدرت برسد، فضای تندی علیه حیدر،  138پیش از آنکه سلیم در سال 

های شمالی آن تا سواحل پسرش شاه اسماعیل و قزلباشان در آناتولی و سرزمین

ه تا چندی قبل در تصرف ترکمانان بود، و حالا محل رقابت دریای سیاه ـ جایی ک

 ها شده بود ـ ایجاد شده بود. ها و ایرانیممالیک و عثمانی

زمانی که سلیم به قدرت رسید، به سرعت تصمیم به تصرف این ناحیه گرفت و 

ترین نیرو، متعلق به قزلباشان بود. چون دیگر خبری از دولت ترکمانی نبود، مهم

ایجاد فضای مناسب علیه این دولت، علما دست به کار شده و شروع به نگارش برای 

های تبلیغی ـ مذهبی علیه قزلباشان کردند، تا زمینه مشروعیت نبردهای رساله

سلطان سلیم در وقت سلطان سلیم و سلیمان را علیه قزلباشان صفوی فراهم کنند: 

ادت معهود این خاندان خلافت بر ع :حمله به ایران به شیخشاه، شاه شروان نوشت

لا عزیمت غزاى ملاحده قزلباش که از  جهاد آسمان، به فتواى ائمه و علماى زمان، او 

)انقلاب الاسلام بین «. است و رفع فساد ایشان... تقدیر فرمودیمکفّار اقدم و اهم 

 (431الخواص و العوام، ص 
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ان طهماسب و زمان صلح آماسیه می 164حرکتی که دست کم تا حوالی سال 

های کوتاه یا در پاسخ سلیمان عثمانی ادامه یافت و طی آن دهها رساله، به صورت

استفتاء نوشته شد. هدف اصلی، نشان دادن قزلباشان به عنوان کفار بود که سرزمین 

برند. یکی از اند و مردم را به زور از اسلام بیرون میاسلامی را در اختیار گرفته

الاحکام الدینیه فی »که بنده در این زمینه منتشر کردم، رساله  هایینخستین رساله

ای کامل از این دست از حسین بن عبدالله شیروانی بود؛ نمونه« تکفیر قزلباش

های تبلیغی علیه قزلباشان که نقش علمای مهاجر و فراری از این ناحیه به رساله

 سمت عثمانی در آن کاملا آشکار است. 

یمان عثمانی، نبردهای طولانی با ایران داشت، و دست کم در ای که سلدر دوره

های سختی را بر ایران تحمیل کرد، همواره علمای عثمانی، شامل چهار مرحله، جنگ

های تبلیغی علیه قزلباشان های دیگر، به نوشتن رسالهشیخ الاسلامان و گروه

های مختلف ترکیه به ها، در کتابخانهدادند. بخشی از این رسالهصفوی ادامه می

صورت خطی بر جای مانده و شماری از آنها منتشر شده است. این بنده خدا، 

گزارشی از ادبیات مربوطه را در بخش اول کتاب صفویه در عرصه فرهنگ و 

یافت را در های تازهسیاست آورد و بعدها و تاکنون، گزارش شماری از این رساله

 مقالات کوتاه و بلند آورده است. 

های های تبلیغی، در شرق ایران، در جریان جنگشمار دیگری از این رساله

توجهی استفتاء و رساله صفویان و ازبکان نوشته شد که آنها هم شامل شمار قابل

است. این جریان، بعد از قرن دهم هم ادامه داشت، و هربار که نبردهایی میان 

گرفت، یان از سوی دیگر در میصفویان و ازبکان از یک سوی، یا صفویان ـ عثمان

ها را از لحاظ تاریخی، شد. آن دورهای با ادبیات جدیدتر نوشته میهای تازهرساله

توان به دوره چهل ساله بعد از انقلاب اسلامی تشبیه کرد که مرکز ثقل می

گیری ادبیات تبلیغی علیه شیعه، عربستان سعودی بوده و در باقی کشورها هم شکل
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 جریان قرن دهم، جریان داشته است. ها یا دیگران، شبیه همان ودیبا پول سع

ی ضد ها، بخشی از میراث پیشین در نگاشتههامحتوای مباحث جدلی این رساله

شیعی و عمده آنها از مسائل و شایعاتی است که از آغاز شکل دیگری این دولت بر 

و شایعاتی است که رواج  هاه، شنیدهاسر زبانها افتاد و در واقع،  برگرفته از تجربه

 داشته است.

منازعات شیعه و سنی از قرن اول هجری و پس از آن تا میراث پیشین: . 3

ای در دنیای اسلام ایجاد شد، و های فکری ـ کلامی گستردههایی که بحثدوره

همواره تحت تأثیر مسائل سیاسی از اختلاف علوی ـ اموی و بعدها علوی ـ عباسی 

عظیمی را در این حوزه از جدالها ایجاد کرد. بخش قابل توجهی از این  بود، میراث

گرفت، که نگارش در آن زمینه علم، میراث، در دانش ملل و نحل اسلامی شکل می

های مذهبی هر نویسنده، همواره تحت تأثیر بود که نویسنده، با توجه به حساسیت

ارد. نتیجه این مسأله این مدافع مذهب رسمی سنی است یا تعلق خاطری به تشیع د

بود که از میان آنچه از قبل مانده بود، یا آنچه از باورهای یک فرقه به گوش اینها 

کردند. خورد، کدام یک را به عنوان باورهای رسمی هر فرقه باید گزینش میمی

ای که درگیر با این منازعه است، نشان تجربه دانش ملل و نحل، به ویژه در جامعه

تواند در نگارش این آثار های سیاسی و مذهبی، میکه تا چه اندازه، میلدهد می

موثر باشد. برای مثال، گزارش مذهب اسماعیلیه، توسط غزالی و دیگر همفکران او، 

و زمانی که دولت سلجوقی و عباسی سخت درگیر مبارزه با الموت یا فاطمیان 

تواند علمی و شفاف می هاز ملل و نحل نگاری سو دار است ک ایهبودند، نمون

 بودن این قبیل آثار را مخدوش کند. 

البته ما باید میان میراث ملل و نحل، با میراث ردیه نویسی تفاوت بگذاریم، اما 

به هر حال، حتی در بخش اول نیز، وقتی گرایش نویسنده به عنوان یک متدین به 

نخواهد داشت. در یک مذهب، قوی باشد، در عمل تفاوت چندانی با ردیه نویسی 

کند که نویسنده تابع کدام مذهب باشد، هرچه باشد، حس مذهبی نمی اینجا فرقی
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دهد. البته در این زمینه، باید منصف می خود را در گزارش باورهای یک فرقه نشان

بود، و بخشی از این انصاف این است که میان آثار مختلف تفاوت بگذاریم. آثاری 

لل و نحل شهرستانی، از این حیث نسبتا ممتاز هستند، اما مانند فرق الشیعه یا م

 غالب این آثار، بدترین نوع گزینش را از میان افکار فرقه مخالف دارند. 

از قرن ششم به بعد، اندکی منازعات شیعه و سنی فروکش کرد و به ویژه پس از 

نیز،   ی مختلف آن در شرق از بین رفت. در غربهامغول، جدالهای مذهبی در شکل

ایوبیان با حذف فاطمیان، و فشار بر شیعیان نواحی مختلف بر فاصله گرفتن از 

شهرها، به تدریج آنها را به فراموشی سپردند. هرچه بود، با وجود چندین فتوا در 

آثار سُبکی و دیگران علیه شیعیان، نزاع جدی فکری در شامات میان شیعه و سنی 

و و حتی سه قرن بود، با منازعه عثمانی ـ شود. این وضعیت که طی ددیده نمی

صفوی دوباره زنده شد. در این دوره، غالب آنچه علیه شیعه یا به قول آنها روافض 

شود، شماری از فتاوا و جملات قدیمی است که در ماوراءالنهر میان می استفاده

 متکلمان و فقیهان حنفی آن دیار وجود داشت و با مهاجرت ترکان به سمت آسیای

بر آن نواحی، از ماوراءالنهر به این ناحیه  هاصغیر و به ویژه پس از تسلط عثمانی

از این ای هانتقال یافت. در رساله اولی که در اینجا گزارش آن را خواهیم آورد، نمون

 فتاوا را از آثار فقهی حنفیان ماوراءالنهر خواهیم دید که البته اندک است.

تبلیغی علمای عثمانی علیه قزلباشان صفوی، با استفاده ی هارساله میراث روز:. 4

اندک از متون گذشته ملل و نحل، چون کمتر آنها خبر داشتند، سعی کردند از منابع 

خبری روز و آنچه از مهاجران و فراریان از دست قزلباشان، درباره آنها شنیده 

تیارشان بوده، اما بودند، استفاده کنند. بدون شک، از گذشته دور هم مسائلی در اخ

 درباره آنها مطرح شد.  ایهبا تشکیل دولت صفوی بر محور شاه اسماعیل، مسائل تاز

توانست باشد شیعه، بدین ترتیب می دربارهایجاد ارتباط میان افکار جدید و قدیم 

 دربارهکه باورهای غالیان قدیم، به قزلباشان نسبت داده شود. به عبارتی آنچه 

توانست به قزلباشان که می شد، حالا به راحتیمی باورهایشان گفتهغالیان قدیم و 
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شیعیانی با فرهنگ مرسوم شیعی هم نبودند، نسبت داده شود. جالب است که در 

هایی که از میان باورهای منسوب تمامی ادوار تاریخ، در آثار نقد شیعه، در گزینش

ای منتسب به آنها، صورت گرفت، همیشه افکار غالیان یا باورهبه آنان صورت می

کرد. در این دوره نیز چنین شد، و به طور طبیعی، چیزی بحث نقدی را درست می

 شد.نمی به نام امامیه معتدل و باورهای آن نقد

ی تبلیغی، به طور کلی نزدیک به هم است، بیشتر هاعلاوه بر این، ساختار رساله

ت عمومی مردم علیه گروهی از این جهت که هدف از نگارش آنها تحریک احساسا

خاص است. در اینجا، الزاما باید از موادی استفاده شود که بتواند این نقش را عهده 

ی خاص خود را دارد. هادار شود. یک جامعه دینی، از نظر اسلام سنی، حساسیت

توانید مخالفان را با هر آن چیزی که در باورهای این جمع به عنوان اسلام می شما

اعتبار کنید. این مسأله از توحید رفته شده، درگیر نشان داده و آنان را بیدرست پذی

تا عمومی ترین باورهای دینی و مذهبی آنان را در برخواهد گرفت. البته در میان 

اینها، برخی از نکات حساسیت بیشتری دارد، و طبعا روی آنها تأکید بیشتری 

مسائلی مثل اینکه قزلباشان، ی ویژه به طرح هاصورت خواهد گرفت. حساسیت

دهند، یا نسبت به ائمه کنند، یا به صحابه دشنام مینسبت به عائشه، جسارت می

 ترین این موارد است.کنند، از برجستهمذاهب اربعه، تندی می

در اینجا گزارش دو رساله را همراه با ارائه بخشی از متن نخست و ارائه متن 

این خانواده از رسائل، تعدادشان بیش از این است کامل رساله دوم خواهیم آورد. 

و چنان که اشاره شد، بخشی را در کتاب صفویه در عرصه سیاست و فرهنگ 

های بعدی است که البته باید شماری از مقالات های دورهام. این مطالب یافتهآورده

ن پراکنده در این زمینه را که در مقالات و رسالات تاریخی منتشر شده، به آ

 کرد.ضمیمه

 رسول جعفریان 
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 310به زبان عربی در ای هی ضد شیعی دوره عثمانی، رسالهایکی از رساله

در صفحه است که به صراحت نامی به آن داده نشده اما روی عطف آن عنوان رساله 

فیر هذه رسالة فی تک»و در صفحه آغازین هم در وصف کتاب با تعبیر  ،تکفیر شیعه

نویسنده این رساله، خودش را الشیخ سید مطهر است.  معرفی...« الشیعة الشنیعه

بن عبدالرحمان بن علی بن اسماعیل نامیده و در گزارشی که در آغاز کتاب آمده، و 

 رساله اش داده است. دربارهکرد، شرحی  تصویر و گزارش آن را ملاحظه خواهید

قرن که علیه قزلباشان در از رسائل ای همیان مجموعاست از ای هرسالاین متن، 

 طبعا در ایامی که نبرد علیه قزلباشان بالانوشته شده و دهم و یازدهم هجری 

  یافته است.می گرفته، شمار آنها فزونیمی

تبلیغی و جدلی با  ،، هجومیمشابهل ادبیات این رساله، همانند غالب رسائ

ست. مخاطبان این رسائل، عوام مردم، و بسا و تکفیر آنهامحوریت نقد قزلباشان 

با خواندن این رسائل،  بایستمی جامعه عثمانی هستند کهی پایین هاشیوخ رده

علی الرسم، ابتدا باید کفر قزلباشان شدند. می تشویق به جهاد و جنگ علیه صفویان

گردید.طبعا پس از اثبات کفر و می شد و در این زمینه آنچه لازم بود بیانمی ثابت

  توانستند مردم ساده عثمانی را علیه آنان بسیج کنند.می ارتداد آنها،

 علیه کفار پدید آمدند، و در اینجا« جهاد»، اساسا، برای هاعثمانیدانیم که می

مشکلشان این بود که باید قزلباشان  یعنی برابر دشمن جدیدی که در ایران داشتند،
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که در جنگ با کفار اروپایی ای هتلقی کنند تا با استفاده از همان پیشین« کافر»را 

در این زمینه، از هر آنچه ممکن بود استفاده ، مردم را علیه اینان بسیج کنند. داشتند

ین اصول و اتهامات و شایعات شگفت و باورنکردنی را هم به عنوان اصلی ترکرده 

 کردند.می علیه قزلباشان، در این رسائل عنوان
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ی مذهبی که آن هم فراوان است، و نکات هاو اما در این رساله، فارغ از جنبه

لزوم جهاد علیه صفویان گفته شده، نکات تاریخی قابل توجهی  دربارهفراوانی که 

ریخ صفویان از تاوجود دارد. اگر این رساله را سه قسمت کنیم، قسمت اخیر آن، 

باید به آن نگاه تاریخی داشته باشیم. طبیعی می است و این جهتجنید تا اسماعیل 

در اغلب موارد تحت تأثیر جهت دار و غالبا  ی تاریخی در این اثر،هادادهاست که 

گزارش  هااما به هر حال، بخشی از تاریخ نگاری عثمانیادبیات جدل مذهبی است، 

داده می ی شرقی آنها رخهامرز رخدادهای  دربارهاست که  دیدگاههاییاتفاقات و 

و چطور  اندهصفویان داشت دربارهاست. این مهم است که ما بدانیم آنها چه تصوری 

 بود که هر از چندی، اراده کردن، دهها هزار نفر را از این راه طولانی به ایران

 گشتند.می آوردند و غالبا دست خالی برمی

ان رساله، عربی و دارای نثری روان و تا حدودی با استفاده از ظرایف زبانی زب

کند در بیان مسائل داشته باشد. در حد کاربردی است که یک غیر عرب، تلاش می

نیست، بلکه به دلیل لحن تند و ای هطبعا نثر صرفا علمی مانند متون کلامی و فرق

شود تا مطلب با می جملات متفاوت تکرارجدلی و تا حدودی ادبی، محتوا با تعابیر و 

 به مخاطب القا شده و او را تحریک به مشارکت در جنگ کند. تأکید بیشتری

آید، دو بخش است. نخست بخش اول رساله که بیشتر به آنچه در پی می

کفر و ارتداد و تطبیق آنها بر  دربارهصورت گزارشی ارائه شده و عمده آن مطالبی 

واقع، بیشتر بحث، فقهی و روایی و نقل از فقهای حنفی و آثار قزلباشهاست. در 

ماوراءالنهری آنهاست. بخش دوم، ثلث نهایی رساله است که گزارش تاریخی از 

سلاطین صفوی است که از خاندان شیخ صفی و چرایی غلبه آنان بر قلوب شماری 

است. این بخش،  از مردم آذربایجان آغاز کرده و تا زمان سلطان محمد خدابنده آمده

 را عینا و به همان زبان رساله که عربی است خواهیم آورد.

در این بخش، مطالبی که نسبت به تاریخ صفویان ارائه شده، بخشی مشابه 
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مطالبی است که در منابع دیگر هم آمده است، اما نکات تاریخی و نیز اطلاعاتی 

هم میان آنها باشد. جهت ای هامرا و شاهان صفوی آمده که بسا نکات تاز درباره

 گیری کلی آن، بدنام کردن این خاندان است که هر نوع نسبت ناروایی به آنها داده

شود. طبیعی است که این اثر، تاریخی است که دشمن، آن هم دشمنی که در حال می

 بایست از این زاویه به آن نگریسته شود.می جنگ بوده نوشته و طبیعی است که

دهد که می نشان اندهدر تکفیر قزلباش نوشت هاائلی که عثمانیمرور کردن بر رس

شده می موارد مشابه میان آنها وجود دارد و طبعا از یک دستگاه خاصی ترویج

ای در تکفیر قزلباش است که است. یکی از رسائل مشابه و بسیار کوتاه، رساله

ز اتهامات، با رساله گزارش آن را در پایان همین رساله خواهم آورد و در بسیاری ا

. اندهدانستمی حاضر مشابهت دارد. مانند این که قزلباشان قرآن را اساطیر الاولین

در مورد، سجده بر سلاطین، همان زمان بحثی میان دو طرف بوده اما باز رساله 

دهد که در اثبات می که در ضمیمه خواهد آمد، نشانای هحاضر و نیز رسال

ز سوی قزلباشان بر ای شاه اسماعیل و دیگر پاشاهان صفوی، ی الوهیتی اهادیدگاه

شده است. به هر حال، اثبات کفر و می اتهامات مشابهی میان عثمانیان دست بدست

زندقه و ارتداد، آن هم در حدی که با هیچ گروهی در تاریخی قابل قیاس نباشند، نیاز 

 به ساختن این قبیل اتهامات دارد.

ادی از علمای ایرانی که در جریان روی کار آمدن صفویه از در رساله، اسامی تعد

، آمده است که مشابه اندهاند، یا به ادعای نویسنده این رسائل کشته شدایران رفته

همان مطالبی است که در رساله تکفیر قزلباش که سابقا گزارش آن را در کتاب 

زاویه، تقریبا مطالب باشد. از این می ام،هصفویه در عرصه سیاست و فرهنگ نوشت

دهد از زمان شکل گیری دولت می شبیه به آنهاست و چنان که گذشت، نشان

های صفوی تا زمان این رساله که بیش از صد سال گذشته، این مطالب در رساله

 شده است.علمای عثمانی، دست به دست می
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ن سخن گفته، این رساله، از آغاز تا پایان، با لحنی تند، علیه قزلباشابه هر روی 

کند به مباحث تکفیر و زندقه و مصادیق می اما به خصوص در نیمه نخست، سعی

آنها پرداخته و رنگ فقهی به آن بدهد. با این حال، پس از هر بحثی، گریزی به 

که  ایهقزلباشان و این که آنان بدترین کفار و مرتدین هستند دارد. شرح یک صفح

و تعیین کننده درجه  ی این رساله علیه قزلباشانپیش از کتاب آمده، گویای محتوا

 تندی آن است.

در رساله تصریح شده است که زمان تألیف آن، دوره سلطان مراد عثمانی است 

( سلطنت کرده است. با این 3515ـ  3573=  3001ـ  184که میانه سالهای )

میان نیامده و در ایران به قدرت رسید، در آن به  116حال، نامی از شاه عباس که از 

توان گفت می یاد شده است. بنابرین ،در نهایت، از محمد خدابنده، پدر شاه عباس

 بوده است. 116و پیش از  184که تألیف آن پس از 

موجود است که به لطف  3513نسخه این رساله در کتابخانه مغنیسا شماره 

ت، اما اصل دوست عزیزم جناب ارتکین بدست آمد. جمعا رساله، هشتاد فریم اس

 شود.می تمام 70آغاز شده و تا فریم  6رساله، از فریم 

 گزارش رساله حاضر

در این رساله که در همان تحمیدیه آغازین، پس از حمد و ثنای کوتاه خداوند، از آل 

فرود « زنادقه و ملاحده»بر سر « برق شهاب ثاقب»عثمان یاد کرده و آنان را بسان 

گوید که آل عثمان مصداق این روایت اند که خداوند، یم «اما بعد»آورده، پس از 

گرداند. در این زمان می از امت را بر پیروز حقای ههمیشه و تا قیام قیامت، طایف

مالک »و « ناصر شریعة القویمة»هم، سلطان وقت عثمانی که با القاب فراوانمانند 

و...، « شارع مشارع السنة السنیة»و « کهف الفقراء و المظلومین»و « الامامة الکبری

یعنی سلطان مراد بن سلیم بن سلیمان بن سلیم ... از او ستایش شده، مصداق این 

قرن دانسته شده است. او پس از نام وی، یک صفحه دیگر، به دعا  حدیث و مجدد
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برایش پرداخته و در قالب نثری که ادیبانه و بسان نثرهای مشابه در ستایش سلاطین 

است، به « موسس مبانی الدولة السلطانیه»پرداخته شده از این که او حافظ دین و 

 همراه دهها تعبیر و لقب دیگر یاد کرده است. 

عبدالرحمن نامیده بن ینجای از رساله، نویسنده خود را الشیخ السید مطهر در ا

ای پیش از رساله نیز آمده و با اشاره به این که مطالب است. همان نامی که در صفحه

ها من کتب الائمه و جمعتها من کلمات تالتقط»را از کتابهای مختلف گردآوری کرده: 

عبد الخاطیء المذنب ... الشیخ سید مطهر بن انا ال»خود را با تعبیر « الثقات...

 نامیده است.« عبدالرحمن بن علی بن اسماعیل

گوید، وقتی به مذاهب مختلف نگاه کرده، فضیح تر از می به هر روی، وی

روافض نیافته، است. او آنان را زنادقه، ملاحده و قزلباش نامیده و آنان را بدترین 

او، تشویق مردم به جهاد با آنهاست، و دشمنان اهل سنت خوانده است. هدف 

ان جهادهم »شده است. می دانیم، نوع این رسائل با همین هدف نوشتهمی چنان که

، جهاد با روافض از جهاد با دیگر کفار، افضل است. «افضل من جهاد سائر الکفرة

هو فرض کفایة واجب »وی جنگ با آنان را واجب کفایی دانسته و نوشته است که 

وی آنان را تکفیر کرده و وجوه کفر آنان را بسیار فراوان دانسته «. اهل الاسلامعلی 

است. نویسنده در نگارش این اثر، ملاحظات ادبی هم داشته و سعی کرده است تا 

 عبارات را در قالب جملاتی کوتاه و گاه مسجع، بیاورد.

( 34. )است« فة الملقبة بقزلباشتلک الطائ»تکفیر  درباره فصل اول کتاب

لکبار الصحابة و التابعین، تارکا  لاعنا  »ادبی ویژه خود، آنان را  نویسنده در قالب نثر

فوجب جهاده و قتاله علی »و حکم کرده است که  ،.. نامیده.و« للصلوة و الجمعة

این مطالب مرتب در قالب جملات خاص او با تندترین تعابیر «. سلطان الاسلام

او  شود.می دیدهبه وفور  هاد آنها در این قبیل رسالهآمده است، مطالبی که مانن

به تردید در گوید اینان، با رسول و اولاد رسول ارتباطی ندارند، می ضمن این که
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 پرداخته ـ امری که در منابع دیگر ضد قزلباش این دوره هم آمده ـ  هاسیادت صفوی

و  )ع(گوید: شاه اسماعیل در ابتدای خروجش، به زیارت امام حسین و امام رضا می

دیگر اماکن مبارکه رفت، ساکنان و سادات آن نواحی را مجبور کرد تا نام او را در 

شمار زیادی از آنان  گوید شاه اسماعیلمی سادات بیفزایند. نویسنده« بحر الانساب»

اثبتوه »سخن او را پذیرفتند و هم برخی  د کشت؛حاضر به قبول این امر نبودنرا که 

، اما زرنگی کرده، نامش را به کسی منسوب کردند که در کتابهای «فی بحر الانساب

گوید، اصلا فرض کنیم نسبش درست می نسب، بدون اولاد معرفی شده بود! وی

است، حتی اگر اولاد رسول هم باشد، « کافر و زندیق و ملحد»است، اما کسی که 

 (31) و مانند فرزند نوح است. فرقی میان او دیگر کفار نیست
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گوید، اگر کسی بگوید این افراد که خود را می در اینجا به عنوان انتقاد بر خود،

گویند و به همین جهت می نامند، گروهی از شیعه هستند که شهادتینمی قزلباش

ما به چه دلیل آنها را « بالحادهمفبأی  سبب و حالة یحکمون بکفرهم و زندقتهم و »

کنیم. نویسنده در پاسخ، به سخن ابوالسعود، مفتی می متهم به کفر و زندقه و الحاد

کند، کسی که بارها مطالبی به صورت رساله یا فتوا، علیه شیعه می قسطنطنیه استناد

فرقه هم گوید این جماعت شیعه خالصه نیستند، چنان که از هفتاد و دو می نوشت. او

نیستند. به گفته وی، نکته این جاست که در میان این طائفه، مرد گمراهی وجود دارد 

شیخ الکفر و الزندقة و ابلیسا من »که نامش شیخ عبدالعلی الدروزی است که 

است. اوست که میان آنان وسوسه کرده و گمراهشان کرده است. او از هر « الابالسة

را گرفته و به کفر و بدعت و ضلالتی که  هاقه، بدتریناز این هفتاد و دو فرای هفرق

خود درست کرده، ضمیمه ساخته است. نتیجه آن مذهبی شده که حالا پدید آمده 

 ( 33 کرده است. )است. این شخص، کتابی برای آنها نوشته و آن را همه جا منتشر
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له مقصودش شیخ علی بن عبدالعالی کرکی یا همان محقق کرکی است که رسا

هم قرار گرفت و  هانفحات اللاهوت او همه جا انتشار یافت و در اختیار عثمانی

در این  قزلباشان و شیعیان شد. دربارههای آنها برای سختگیری و تندرویای هبهان

باره، در بخش پایانی کتاب هم توضیحاتی داده و از کتاب نوشته او، مطالبی هم 

 ناصبی هستند، نقل کرده است. هامعنای ناصبی و این که همه سنی درباره

در اینجا باز در عباراتی تند و ادیبانه، حملاتی را به شیعه کرده از این که آنان کتب 

و این که  ،کشند یاد کردهمی را آتش زده و علما رایعنی آثار فقهی اهل سنت شرعی 

شوند و می برابرش خم« وجه المعبودیه علی»آنها برابر رئیس فاجر خود سجده کرده 

شمرند، چیزهایی که نصوص شرعی دلالت می را حلال« انواع المحظورات الدینیه»

 بر حرمت آن دارد. 

گوید که ما به می در اینجا از رفتار شیعه با خلفا و عائشه یاد کرده و بر اساس آن

دانیم، چنانکه می «الزندقهالکفر و ابلغ  اشد  »خاطر اینها، آنان را کافر آن هم به 

آنها دارند. وی به ابوحنیفه و سفیان الثوری و  دربارههم باور را « علماء الامصار»

یابند، می اوزاعی نسبت داده است که آنها معتقدند اگر اینها توبه کنند، از قتل رهایی

شوند. مالک و می ، مثل ساحران کشته«قتل کالساحریُ » این صورت اما در غیر

 (. 33فعی و احمد حنبل و امام لیث، اساسا توبه اینان را قبول ندارند. )شا

به گفته وی، در کفر اینان، نباید تردید کرد.  این حکم، برای کسانی است که در 

هستند،  هاهستند، اما آنان که در شهرها و قریهیعنی قزلباشان ـ   ـاینجا لشکرگاه اینان

تا وقتی که نشانی بر باورشان به این مطالب یافت نشود، نباید به این عقوبات، عقوبت 

نکته اخیر تأمل دارد وهمین مردم را  به دلیل عدم مهاجرت به  دربارهشوند. نویسنده 

داند. طبعا به نظر وی، سرزمین قزلباش دارالکفر می دارالاسلام مستحق عقوبت

دهد. وی در اینجا، از همان قاعده مهاجرت به مدینه و می حاست و در این باره شر

کند و آنان را مصداق معکوس آیه و لاترکنوا الی می باقی ماندن در مناطق کفر استفاده
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 (35. )دهدمی و در این باره مفصل شرح داندمی الذین ظلموا

داند. در می «رهفَ سائر الکَ »را اولای از جنگ با « زنادقه»نویسنده جنگ با این 

شام  ارسیلمه کذاب، قبل از جنگ با کف  با مُ )ص( اینجا، به قتال اصحاب رسول 

 با خوارج است که البته دیگر اشاره)ع( کند. نمونه دیگر، جنگ امام علی می استناد

کند که آن حضرت، جنگ با آنها را اولای از جنگ با معاویه و شامیان دانست! نمی

 ظهور و بروز آشکار آنان را در اظهار عقایدشان ،راوی اولویت جنگ با قزلباش 

 ای مسلط شوند.اند خودی نشان دهند و بر منطقهبه عبارت دیگر، توانستهداند. می

باره زنان قزلباش و اسارتشان توسط لشکر قدرتمند در اینجا، به طور خاص در

 ارتو این که آیا پس از اس ،گویدمی سخنو احکام فقهی این اسارت اسلام 

توان آنها را به انواع خدمت گماشت؟ و این که آیا وطیء او مانند دیگر کنیزان می

 جایز است؟ پاسخ این است 
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اما وطی آنها جایز نیست، زیرا اینها مرتده هستند،  ،که واداشتن آنها به خدمت، جایز

تی مرتده تا وقتی اسلام را نپذیرفته، حرام است، وق یعنی نزدیکی کردن با و وطی

 اسلام را قبول کرد، وطی او هم جایز است! 

ال بعدی این است که آیا این زن، راهی برای آزادی از اسارت دارد؟ آیا وطی ؤس

او نیاز به نکاح دارد؟ پاسخ این است که، اگر اسلام او قبل از اسارتش باشد، و به 

شود وطی کرد، اما اگر بعد از اسارت می شود و با نکاحنمی دارالاسلام برسد، اسیر

 مسلمان شد، خلاصی از اسارت ندارد. ]توجه داریم که او مرتده است نه مشرکه.[. 

 دارد و سعی )ص(در اینجا، مروری بر احکام مرتدین پس از رحلت رسول 

 دربارهکند احکام آنها را اجتهادا منطبق بر قزلباشان کند. وی پس از شرحی می

گوید: ملاحده قزلباش در عداوت، قوی تر و سخت تر می ر مرتدین،مسلیمه و دیگ

ار هستند. وی که هدف اصلی اش روی جهاد با قزلباش است، باز هم در از این کف  

ف خود ورزد و از این که اینها، سالهاست که بلاد اسلام را در تصر  می این باره تأکید

 داند:می هدارند، گلایه کرده ضرر آنها را بر مسلمین گسترد
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وی  فضائل صحابه و کفر کسی است که با آنان بغض بورزد. دربارهفصل بعدی 

پردازد. می ت در فضائل صحابه دارند،در آغاز به نقل روایات فراوانی که اهل سن 

هم آنهاست که ضمن آنها، از رافضه بد گفته شده و از  ،(. برخی از این روایات38)

دهد که نویسنده می نشان ،ت بوده است. این بخشقدیم در مصادر حدیثی اهل سن

با میراث اهل حدیث آشنا بوده است. وی پس از نقل این احادیث، قزلباشان را 

و از وساوس آنان میان مردم  ،دانستهذکر شده در آن روایات مصداق همان رافضیان 

 گوید. می سخن

 

را به همان ترتیب تاریخی  وی در ادامه از روایاتی از اهل سنت که ترتیب مقام خلفا

پردازد و می رودمی دانسته ابوبکر را بهتر از عمر و به همین شکل تا خلفای بعدی

کند. اول ابوبکر می فضائل روایت شده برای آنان را در مصادر اهل سنت عرضه

دهد، می ( که شرحی از کارهای او در دوران خلافتش هم ارائه44(، سپس عمر )43)

 آورد.می برتری صحابه بر دیگران دربارهآنگاه نقلهای دیگری  سپس عثمان، و
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بحث بعدی کتاب که به عنوان فصل طرح شده، بدون آن که عنوان فصل دوم 

ی آنهاست که مورد به مورد نقل شده و جهت هاو بیان فرقه «اقوال متصوفه»در بیابد، 

مخالفت با شریعت گیری کلی آن، نقد صوفیان و متهم کردن آنها به اباحه گری و 

آورد، نمی (. در هر قسمت، یا به تعبیری ذیل هر فرقه که نامی هم برای آنها43است. )

شود. این که در این مقطع از دولت می عقایدی گفته شده، و نقد کوتاهی از آن

شود، نشانگر سیاستی است می عثمانی، دوران سلطان مراد، این چنین از صوفیه نقد

مبارزه با صوفیان در پیش گرفته است. این تصوف، همان بستری که این دولت، در 

است که صفویه را پدید آورد و لذا در موردی خاص، نویسنده در نقد صوفیه اشاره به 

 از سوی آنان برای هر شهری کرده و این که مردم اطراف او گرد« خلیفه»سنت تعیین 

و « صوفیه»وی به صراحت از کند. می آیند و او مطالب نادرست برای آنان بیانمی

دهد که دولت می (و این نشان46« )فاین الصوفیة و الصفویه»کند می یاد« صفویه»

 عثمانی دریافته است که تصوف، بستری برای نفوذ صفویان بوده است:
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وی در اینجا مطالبی از کتاب غزالی با عنوان ]فیصل[ التفرقه بین الاسلام و 

کند، و در نهایت، ارتباط میان قزلباشان می آرای صوفیان نقلالزندقه علیه برخی از 

گوید، کشتن یک قزلباش، افضل و برتر از می و ملاحده و مباحیه را استوار دانسته و

 (. 47کشتن هزار کافر است )

 

از لحاظ لغوی و اصطلاحی است که در  مفهوم زندقه دربارهفصل بعدی کتاب 

این مفهوم نقل کرده است. طبیعی است  دربارهطالبی اینجا، از منابع متعدد لغوی م

که این گزارش هم، مدخلی دیگر، برای رسیدن به قزلباشان است. وی پس از 

ایها »گوید: می ( خطاب به سلطان48ـ  47در این باره )ای هشرحی دو صفح

گروه زنادقه و ملاحده و مباحیین که در دیار عجم هستند، «... السلطان الاعظم

 روند.می قزلباشانند که راه مزدکیان را در پیش گرفته و بر طریق کفار پیش همان
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کند که اینها از مزدکیان هم بدترند و جهاد با آنها افضل از جهاد با می تأکید نویسنده

سپس باز بحث «. رةو الجهاد الیهم افضل من جهاد سایر الکفَ »دیگر کفار است: 

ده، از زندیقان زمان انوشیروان یاد کرده، و از آنجا به مفهوم زندقه را ادامه دا درباره

سراغ عصر هولاکو خان آمده که به عراقین و خراسان یورش برد و در قهستان و 

را  ادامه  اسماعیلیان قلاع آن نواحی، اسماعیلیان را کشت. در واقع، او جماعت

ده مطالبی از تفسیر ق مشابه یاد کرداند، و مجددا از مانویان و دیگر فرَ می مزدکیان

فخر رازی  در این باره نقل کرده است. منبع دیگر او در این زمینه کتاب ابکار 

 (. 41الافکار آمدی است. )

ادیان و مذاهب مختلف، و خلط کردن آنها، بخشی  دربارهی او هاآشفتگی در داده

، برخی بر اساس سنت رایج در متون کهن علیه شیعه و به خاطر بی اطلاعی

و عمده به خاطر چسباندن قزلباش و شیعه در دل هر جریان منفی از  ماعیلیه، اس

، سبب تو در تو شدن مباحث این بخش شده است. او تقریبا هر پایان هر هافرقه

 گیرد، به نوعی در سمت و سوی مبارزه با قزلباشان است. می کهای هبحث نتیج
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 معتقدات قزلباشان همین و با این فرض فصل بعدی در ادامه مباحث زنادقه،

(. در همان آغاز، بحث 10اعتقادات فاسد زنادقه است. ) دربارهاست،  زندقه گری

مطرح شده و دشنام دادن به رسول و اصحاب او، و این که حکم « النبی ساب  »از 

باورهای  دربارهی دیگری هم هاساب النبی چیست، در ادامه آمده است. بحث

و بار دیگر در داخل اسلام نسبت به بحث بین الادیانی زنادقه آمده، یک بار ناظر به 

  ،مرتدین، مطالبی طرح شده است. برخی از باورهای فلاسفه مانند
 
م دهر هم به دَ ق

عنوان مصداقی از زندقه عنوان شده است. در شرح باور مجوس یا دیگر کفار، یکی 

(. وی بحث ارتداد، و کفر و زندقه را باز با 14ست. )از منابع وی شرح مواقف ا

فرقه زندیق و  دربارهاستمداد از برخی از کتابهای تفسیری ادامه داده و مثلا بحثی 

و »همان قافیه اصلی در وصل کردن قزلباش به زنادقه که دهری دارد و در نهایت 

ه این خاطر است که این زندقه هم ب«. زندقة هذه الطائفة اضل  من کل  زندقة الفرق

 کنند، و خصوصا از عائشه بدمی دارند و به صحابه سب« ی و تولیتبر  »اینها شعار 

دانند. طبیعی است که ارتداد می این کارهای خود را تسبیح و تهلیل هم و گویندمی

 (.13آنها از هر فرقه مرتدی بدتر باشد  )
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در اینجا نیز به آرای  که است« فی احکام الزندیق و وجوب قتله»فصل بعدی 

برای نزدیک شدن به بحث   ،فقهای قدیم مانند ابولیث سمرقندی و دیگران پرداخته

که همان مرتدی « لایفارق المرتد فی الحکم»یاد کرده که « الزندیق الاسلامی»از 

گوید. این می است. در اینجا باز از احکام مرتد، از مرد و زن و تفاوت آن سخن

و هو من الثنویه « نکر امامة السلطان، فهو زندیقمن أ»ده است که ورحدیث را هم آ

(. در اینجا آرای شماری از فقهای ماوراءالنهری را هم در این باره آورده که 15)

یی آمده که در هارساله نوع مدل بحث در میان حنفیان، درقابل توجه است. این 

را  هان بار گزارش آن رسالهنوشته شده و این بنده خدا، چندی« الفاظ کفر»موضوع 

که اختصاصی حنفیان است، نوشته است. بخشی از این بحث، این است که آیا اگر 

در این  ی فقیهان سنی قدیمیابد یا خیر. دیدگاههامی مرتد توبه کند، از مرگ نجات

باره مختلف است که نویسنده بحث را در مذاهب و فتاوی مختلف دنبال کرده و تعداد 

 (.17ـ  15کال و جواب را در این باره مورد بحث قرار داده است )زیادی اش

 است« النبی و شاتمه و غیره من الصحابة و التابعین فی حکم سابّ »فصل بعدی 

که قبلا هم اندکی از آن سخن گفته بود و اینجا با تفصیل بیشتری دنبال کرده است. 

به بعد(. در اینجا هم آراء مختلفی را آورده و کمتر اظهار نظر شده است. آراء در  17)

شود می اینجا هم بر محور این است که شاتم النبی که کافر است، آیا توبه اش پذیرفته

 بهنگاه حاکم به متکلم  صدور حکم در این باره، دقت دریا خیر. به گفته وی، 

علنی و فعال مطالب موحشه، آنچه از وی شنیده شده، اتهام او در امر دین و دعوت 

(. در این بخش، جزئیاتی که از فتاوا نقل شده، جالب و در 11او به الحاد است. )

 دربارهظر ه اظهار نایجاد تمایز بین افراد مختلف، جالب است. یک مورد آمده است ک

ج، و ان کان من عوام ن کان المتکلم من اهل العلم، فلا حرَ إ»برخی از مسائل نبوت 

اگر گوینده از اهل علم است، اشکال ندارد، اما اگر از عوام الناس «. الناس یزجر

(. موارد دیگری از زندقه، گفتن این است که مثلا فلان 11است، باید تنبیه شود. )
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کند. می به قزلباش ندارد  و کلی بحثای ه(. در اینجا اشار30نیست. ) آیه از قرآن

است که آراء مختلف در آن از کتاب شفاء و آثار دیگر « شتم الله»موردی هم بحث از 

گوید، سلطان بایزید بن سلطان می (. در اینجا و در پایان این فصل،33آمده است. )

تور دارد به هر روایتی که هست، دس« زندقه»و « سب  »محمد، در خصوص مسأله 

ضعیف یا قوی، عمل شود ]و طبعا افراد بر اساس این روایات و فتاوا کشته شوند[. 

و این برای از میان بردن زنادقه که در زمان سلطنت وی در آذربایجان پدید آمده و به 

شود، بود. فرزندش سلیم و پسرش سلیمان غازی بهادرخان می آنان قزلباش گفته

)پدر سلطان مراد که معاصر مولف بوده[ سلیم دوم همچنین چنین بودند. هم 

یات قوی تر و مسائلی جز سب و زندقه، به روا درباره نظرشان این بوده است که

سب کردن،  دربارهمذهب حنفیه عمل شود، یعنی اندکی احتیاط صورت گیرد، اما 

  نباید ارفاق کرد.

 



 99 تکفیر قزلباش و ارزش تاریخی آنی رساله

 فصل در جهاد

به طور عادی،  ام،هیی را قبلا هم معرفی کردهامونهرسائل ضد قزلباش که ن

برای تحریک به جهاد با قزلباشها و تشویق مردم برای شرکت در جنگهای عثمانی 

در آغاز تعدادی از آیات و نویسنده این رساله هم، است.  نوشته شده علیه صفویان

است، جهادی کند، و پاداش اخروی آن را آورده می روایاتی را که تشویق به جهاد

شود. در ادامه قدری با عبارات می که سبب اعلای کلمه حق و از میان بردن باطل

یاد  آن گفته و از شهادت و مقام شهدا تبلیغی از فضیلت جهاد و برخی از احکام

کرده است. در اینجا آن قدر موضوع بحث که جهاد با زنادقه است روشن است که 

اما در  (33) ،داندمی گویی همین مقدار را کافی و ،کندنمی به آنای هدیگر اشار

  .زندمی موارد مختلف به آن گریز

فی موادعة تلک »اصل جهاد با قزلباش است، و لذا فصل بعدی  در واقع،

لایجوز للسطان موادعة تلک »است. او معتقد به صلح با زنادقه نیست « الزنادقه

ین صورت، صلح روا نیست. چنان ، زیرا لشکر اسلام قدرت دارد و در ا«الزنادقه

کند. در اینجا به بحث از اصل نمی که مصلحت مسلمانان هم چنین صلحی را ایجاب

 صلح پرداخته معتقد است که تا وقتی اسلام قدرت دارد، صلح کردن روا نیست. او

(. البته، 35کوشد این را از آیات و احادیث و اخبار تاریخی سیره بدست آورد )می

ی بود که مسلمانان نیاز به صلح داشتند، یا پولی نیاز داشتند، اشکالی اگر شرایط

ندارد با زنادقه و ملاحده صلح کنند تا مثلا مسلمانانی را که زیر سلطه آنها و در 

، در هاداند که عثمانیمی ( به هر حال نویسنده36هستند، نجات دهند. )ای هناحی

آن سوی مواردی از صلح هم در سیره  . ازاندهمواردی با همین قزلباش صلح کرد

کند می گذارد. البته تأکیدمی نبوی هست. به همین دلیل راه موادعه و صلح را هم باز

که حدود و مرزها باید روشن باشد. البته مواردی هم هست که سلطان به خاطر 

ضعف نیرو، باید پولی هم بدهد تا صلح صورت گیرد. از نظر او این هم ایرادی 

 (36ندارد! البته این مورد، در دولت آل عثمان، مصداق ندارد )
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 که طرف ما هستند، ازای هقزلباش چه باید کرد؟ به گفته او، اگر زنادق دربارهالان 

و اگر این جماعت، در  همین طورند ـقزلباش جمله مرتدین با حضور امام باشند ـ و 

در صورتی که انتظار بازگشت به اسلام ، اندهزمانی طولانی بر دار الاسلام غلبه کرد

شود با آنها صلح کرد تا کارش مورد تأمل قرار گیرد، شاید به می از آنان وجود دارد،

« جزیه»توان مالی گرفت، زیرا این مال در شرع عنوان نمی اسلام برگردند؛ از اینها

. نابود کرد[ ]چون باید آنها را برانداخت و دارد و گرفتن جزیه از مرتدین روا نیست

جایز نیست با گرفتن مالی از آنان، جنگ با آنان را به تأخیر انداخت. این  چنان که

مسلط شوند، آنجا دار الحرب شده و اموالشان غیمت جنگی ای هگروه، اگر بر نقط

 ( 36است. این حالتی است که در آذربایجان وجود دارد. )
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از قبیل مسلیمه یاد کرده و )ص( رسول  مرتدین پس از رحلت دربارهدر ادامه باز هم 

فهؤلاء الملاحدة أشد کفرا، و اکثر عداوة من »در نهایت با اشاره به قزلباش گوید: 

 (. 37«. )هؤلاء المرتدین

جنید، جد شاه اسماعیل است که از زمان وی، صفویه، رسما  دربارهفصل بعدی 

تگاه امارت و وارد سیاست و نظامی گری شد و خانقاه شیخ صفی را به تخ

]از اینجا تا آخر رساله، عینا خود رساله را در ادامه  فرماندهی جنگ تبدیل کرد.

یی از جنید و حیدر و هااین بخش، عمدتا تاریخی، و شامل گزارش خواهیم آورد[.

توان می اسماعیل و سپس طهماسب و اسماعیل دوم و خدابنده است که از یک سوی

 از سوی دیگر، کاملا محل تردید و تأمل است.گفت ارزش تاریخی دارد، اما 

کا از توابع قره حصار شرقی بدنیا آمد، می نویسنده
 
ل گوید وقتی جنید در قریه اَ

شهرت به بغی و طغیان داشت، بعدها در لباس مشایخ وارد تبریز شد و زمانی در 

همان هیئت مشایخ صوفیان آنجا زندگی کرد، به طوری که شمار زیادی از خواص 

 سلطان  و دیگر مردم شهر، تابع او شدند.
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خدا و غیره داشت و مثل  دربارهیی هادر این وقت، جنید هم مطالب خوب و بحث

(. وی 38بود. )« شیخ الکفر و الزندقه»آورد، در حالی که می مشایخ خود را در

دینی، منطبق شرحی هم از رفتار منافقانه از نظر قرآن داده و آنها را با تعبیرات ادبی و 

کند. شرایطی که سبب شد نفوذ جنید گسترده تر شود و می بر جنید و یارانش

مردمان جذب او شده در انتظار برکت گرفتن از او دعایش باشند. او در این 

موقعیت توانست دامادی سلطان را بدست آورد و انواع بخششها و احسانها را از 

ی دنیایی هاه، این ثروت او را در اندیشهبزرگان دریافت کرد. به گفته این نویسند

 انداخت تا جایی که گفته شد: 

ــدنیاه» ــه ب ــاغ آخرت ــد ب  جنی

 

مت یداه   «و سوق یقدم ما قد 

 سنن و واجبات را رها کرد.  انجام ت وشاو طریق امیران را پیشه خود دا 

ه گوید من از افراد موثق و کسان معتمد شنیدم که وقتی شیخ جنید بمی نویسنده

جایی به نام دَدَه قروُوسی رسید، جایی در شمال آذربایجان، تعداد پانصد صوفی در 

، قصد پکارجاختیارش بود. در این زمان، شیخ احمد از صوفیان پرهیزکار ناحیه 

دیدار از او را کرد، چون جنید فرزند شیخ و رئیس او بود و هر دو تعلق به خانقاه 
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زیادی از علمای ارزنجان و صلحای آذربایجان  صفوی و طریق اردبیلی داشتند. شما

و زی  « علامة الامراء»هم با آنها بودند. شیخ احمد، نگاهش به جنید افتاد و دید که او 

آنان را دارد. از این کبریاء و غرور او که تناسبی با حال مشایخ نداشت، شگفت زده 

برخی متصوفه  شد. عذرهایی برای خود آوردند، و وقتی درخواست دیدار همراه

تا ظهر صبح کردند صوفیان منتظر، شد، گفتند ]جنید[ در خواب قیلوله رفته است. 

و اندکی بعد از ظهر، دیدند نماز نخواند و به نرد و شطرنج مشغول شد. تا آن که 

در دست و سوار بر برذون آمد و به صید ای هوقت نماز ظهر گذشت. بعد هم پرند

ی شکاری داشتند. متصوفه هابودند که سگ و پرندهرفت و همراهانش هم غلمانی 

هم حدود شصت نفر بودند. بین دو نماز مغرب و عشاء برگشت و خورد و نوشید و 

تا وقت ظهر خوابید بدون آن که نماز مغرب و عشاء و صبح را خوانده باشد. بدین 

ند، ترتیب دیدند که او پنج نماز را ترک کرد. صوفیان که برای دیدار آمده بود

هم نشنیدند، و برگشتند در حالی ای هخوابیدند، در حالی که هیچ صدای اذان و اقام

 (.50که معترض بوده و حکم کفر و ارتداد را بر همه آنان صادر کردند )

ی فراوان ضد قزلباش هااین حکایات، ریشه برخی از اتهامی را که بعدها در نوشته

را متهم به نماز نخواندن و جز اینها دارد، در قرن دهم و یازدهم نوشته شده و آنان 

شیخ »ی قبلی استفاده کرده و از جمله همین جا از هادهد. نویسنده از رسالهمی نشان

جنید ضال  مضل ذرء بذر الضلالة فی اقطار »کند که گفته بود می نقل« احمد الپکریجی

این بود که اساس  افزاید که او نماز را ترک کرده و مباحی شد و هدفشمی و« الارض

 . (50«. )و قصد أن یهدم اساس الاسلام و الدین»اسلام و دین را از بین ببرد 

به گفته نویسنده، جنید اردبیلی سالها این روش خود را ادامه داده، به گمراه کردن 

، مدعی سلطنت شد، و جماعت زیادی از «ادعی السلطنه»مردم ادامه داد، تا آنجا که 

رد آورده، در حالی که باطنا کافر و مشرک و زندیق بودند، به کار شبه صوفیان را گ

 را آغاز کردند.ای هسب و لعن صحابه و تابعین پرداخته و رفتار ستمگرانه و ظالمان
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 در حالی که شر او به تمام خلق ،رفتاری خوبی داشتبه گفته نویسنده او در ظاهر 

شماری از  دربارهرسید. او عقیده شمار زیادی از اهل حق را نیز فاسد کرد و می

سید یحیی باکوری، شیخ پیر  ، کسانی مانندصوفیان صادق هم، بنای بدگویی گذاشت

 بود تاوضعیت این . محمد ارزنجانی، دده عمر روشنی تبریزی و شیخ شاه قباد شروانی

 (53شروان، از بین رفت. ) اکم حجنید بدست خلیل بیک سنی شروانی،  آن که

به گفته این نویسنده، پس از جنید، طرفداران او دو گروه شدند. گروهی گفتند 
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که او نمرده و کشته نشده  و در قالب فردی دیگر به نام جلالی در آمده که در شهر 

رفتاری الوهیتی و معبودانه با او داشتند. گروه  هوادارانش، و ،اسفهر، حکاک بود

 گفتند او مرده، اما روح او در فرزندش حیدر رفته است.دیگر 

پس از کشته شدن جنید، همه آنان گریختند اما  حیدر است. دربارهفصل بعدی 

صوفیان به سراغ فرزند وی حیدر رفتند و بیشتر به سمت گیلان گریختند. در آنجا 

 جمله این که اظهارگفتند و از می بود تا بزرگ شده شروع به فعالیت کرد. آنها مطالبی

(. این اتهام دست کم در یک رساله 54است. )« اساطیر الاولین»کردند قرآن می

دیگر هم در نقد قزلباشان که تاریخا مقدم بر این رساله است، آمده است که گزارش 

وی در اینجا، با تعابیر تبلیغاتی تند از این به قول خودش  ام.هنوشتدر ادامه آن را 

و گوید که اینها لفظ صوفی را برای حیدر بکار برده او را  ،شبه صوفیان یاد کرده

نامیدند. در اینجا، همان اتهاماتی که در رساله پیشگفته آمده، اینجا « حیدر الصوفی»

گویند حکم سلطان می و !هم تکرار شده است. صدها نفر آنها با یک زن هستند

کند که در این می دانند. وی سپس اشارهمی است و آنان اطاعت از او را واجب

 صحابه را آغاز کردند و لعن بر آنها را به عنوان تسبیح و تهلیل وقت، سب  

ی و گفتند که تبر  می آوردند. آنهامی شمردند و در قیام و قعود و عطسه بر زبانمی

یلعنون علیهم فی جمیع »در مذهب ماست، و به همین دلیل تولی شرط ایمان 

 اینجا اشاره به تبرائیان دارد. (.54«. )الازمان

ی وی، گزارش تاریخی از چشم مورخان عثمانی هادر واقع از اینجا به بعد، بحث

اما تنظیم و ترتیب آن، با  ،قزلباش است. صورت این مطالب تاریخی درباره

نها وجود دارد، در جهت تخریب کامل چهره قزلباشان و مواضعی که در پشت سر آ

صفویان است. نقطه ثقل، سلاطین و امیران صفوی و در سایه آن، نقد رفتارهای 

 دینی و اجتماعی و سیاسی آنهاست.

  آوریم. می ی تاریخی این رساله که از جنید تا خدابنده است راهادر اینجا، عینا  فصل
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 فصل فی ذکر أحوال جنید الضالّ المضلّ المغرور

کا من أعمال قرة حصار الشرقی، 
 
حکی ان ه لم ا ولد الشیخ جنید الشقی، فی قریة أل

یَل و الخدع و الکید 
 
ة و البغی و الطغیان، و الح کالشیطان، ثم ذهب کان مشهورا  بالشر 

اسمه العزیز، و مکث  بزی  المشایخ إلی بلدة تبریز، یسر  الله الفتح و الظفر لسلطاننا بحق  

السلطان و المدَنیین، و  فی هیئة مشایخ الصوفیین، وأتبع کثیر من خواص   فیها زمانا  

عالیة، و عن ذات الله و صفاته المت [ تارة  38أجری علی ألسنتهم الکلمة الطیبة، و أخبر ]

شب ه نفسه الخبیثة بالمشایخ العظام فی المنطق و الهیئة، لیساعد الصادقون من الکرام، و 

م و فی هیئاتهم و فی ألفاظهم، و فی آدابهم و مراسمهم و مؤانستهم و  فی زیه 

ماع و الرقص، و الطهارة و الصلوة و  اصطلاحاتهم، و فی أحوالهم الظاهرة فی الس 

مع اطراق الرأس، و إدخاله فی الجیب کالمتفک ر عن ذات الله  الجلوس علی السجادات

و صفاته، و خفض الصوت فی الحدیث، و بکلام مقبول الظاهر مردود الباطن، إلی 

غیر ذلک من الشمائل و الهیئات، لیظن وا ان ه أیضا  صوفی، بل هو کان شیخ الکفر و 

ک الزندقة، قال رسول الله ـ صلی الله علیه و آله: إن  أ خوف ما أخاف علیکم الشر 

ما الشرک الاصغر؟ قال: الریاء. یقول الله تعالی یوم  !الاصغر، قالوا: یا رسول الله

اذا جازی العباد بأعمالهم، اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، فانظروا هل  ،مةاالقی

: من  سلم: یقول الله [آله و]تجزون عندهم الجزاء، و قال ـ صلی الله علیه و  عز  و جل 

عمل لی عملا أشرک فیه غیری، فهو له کل ه، و أنا منه برئ، و أنا أغنی الاغنیاء عن 

عی علم  قة الخالی باطنه عن معانیها، و هو ید  الشرک، فویل لمن اغتر  بالالفاظ المزو 

 َ
رِّ المعرفة و المشاهدة و مجاوزة المقامات و الاحوال، و الوصول الی القرب، و التجَلِّی لج 

ون علی ألسنتهم الکلمة الطیبة الحسنی، و  حطام الدنیا، و استتباع العوام، و یجر 

رونها فی بعض الأوقات، لیحسبهم الجاهل صلحاء و أتقیاء، فیت بعونهم، و یغوون  یکر 
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ل الذی لا ثانی له، و رضی الله فی  لا  بأن  شیخهم هو المرشد الکامل المکم  الناس أو 

ضبه، ثم  إذا مال أحد الیهم، و اطمأن  قلب بافترائهم و کذبهم، رضائه، و سخطه فی غ

 
 
ته، کما قال الله تعالی فی شأن عبدة العجل، و أشربوا فی قلوبهم لاهی  أشربوا فی قلبه ا

العجل بکفرهم، و یصل ون فی بعض الاوقات ریاء  و سُمعة، نعوذ بالله من رکوعهم و 

عُونَ اللهَإ نَّ »لله: سجودهم، و نزولهم و صعودهم، کمال قال ا
 
قیَن یُخاد

 
 وَ هُوَ الممنُاف

 قامُوا کُسالَ
 
لاة عُهُمم وَ إ ذا قامُوا إ لََ الصَّ

 
کُرُونَ اللهَیُراؤُنَ   خاد   إ لاَّ قَلیلاالنَّاسَ وَ لا یَذم

كَ لا إ لَ
 
َ ذل  وَ لا إ لَ  مُذَبمذَبیَن بَینم

 
ل ل  اللهُ  هؤُلاء  وَ مَنم یُضم

 
دَ لَهُ سَبیلا  فلَنَم هؤُلاء ]نساء: « تَج 

مُوا 331 ـ 334 [  و یرائی بتمویه الباطل بماء الحق، لیحوموا حوله ناسٌ کثیر، و یُسَوِّ

بهات، و  ]ای یُعلموا بعلامة[ نفسه الخبیثة شیخا  کبیرا ، بل یتکالب علی الحرام و الش 

[ 31ات ]أموال السلطان، و یتحاسد علی النقیر و القطمیر، و ینهمک فی الل ذ

هوات، و یتبع الوساوس و الهمَزات، فأین الشیخیة و الصفویة، و هو فعل والش  

حسن بیک بن علاء الدین المذکورات بالریاء و السمعة، إلی أن مال السلطان السعید، 

، و وزراؤه، و أعیانه، و بایعوا منه، و کانوا مریدا  به، و نظروا الیه بعین التوقیر البایندری

باع رأیه بالاکرام، و تبر کوا بمشاهدته و لقائه، و رغبوا فی ، و حرصوا علی ات  و الاحترام

برکته و یمن دعائه، و فاتحوه بالخدمة و السلام، و أکرموه فی المحافل غایة الاکرام، و 

موه فی المجالس، و  تصاغروا له المتواضعین، و انقادوا له فی أغراضه متوق رین، و قد 

ج بالجهاز الوافر بنت السلطان، و بلغ آثروه بالمطاعم والملا ا، إلی ان تزو  بس،  هل م جر 

من الاکابر أنواع العطاء و الاحسان، و فرح فرحا  شدیدا  بما نالت الجاه و المنزلة إلی 

 الکمال، وأحبطت بذلک ثواب الطاعات و اجور الاعمال، 

وجل:  لمنا لَ »قال الله عز  لةََ عَجَّ
نَم نرُیدُ ثمَُّ جَعَلمنا مَنم کانَ یُریدُ المعاج 

 
هُ فیها ما نَشاءُ لم

حُورا مُوما  مَدم لاها مَذم وجل: 38]اسراء: « لَهُ جَهَنَّمَ یَصم یَاةَ »[، و قال عز  رُونَ الحم
 
ث بَلم تُؤم

نمیا ٌ وَ أَبمقى« »الدُّ رَةُ خَیرم
 
خ وجل: 37]اعلی: «  وَ الْم بُّونَ المع»[ و قال عز 

 
لةَ، کَلاَّ بَلم تُح اج 

رَةَ  وَ 
 
خ  [.43ـ  40]قیامت: « تذََرُونَ الْم
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و قد أثبت اسمه فی جریدة الفجار و المنافقین، و فی جملة الاشقیاء المطرودین، و 

 الخلایق یظن انه عندالله من المقربین، و من خل ص اولیاء رب العالمین. بیت: 

ـــدنیاه ـــه ب ـــاع آخرت ـــد ب  جنی

 

مَت یـداه  مُ مـا قـد   و سوق یقد 

 المقصود فی الدنیاثم لم ا حصل  

 

 نسی الخاتمة و الْخرة و العقبی 

کُمم هذا وَ مَأمواکُمُ »قال الله سبحانه و تعالی:  
 
م قاءَ یَوم

 
مَ ننَمساکُمم کَما نَسیتمُم ل یَوم وَ قیلَ الم

ینَ 
 

نم ناصر
 
و [ أخذ طریق الامراء و ضرب فی الارض، 13]جاثیه: « النَّارُ وَ ما لَکُمم م

 اجبات و الفرض.ترک السنن و الو

 ]دیدار شماری از صوفیان با جنید و شگفتی از رفتار او[

سمعتُ عن الثقات و المعتمدین من العلماء و الفضلاء الصالحین أن  الشیخ جنید 

، لم ا انطلق الی الموضع الذی  قی الاردبیلی، علیه ما یستحق من عذاب الله العلی  الش 

بلدة آذربیجان، حمیت عن فتن الزمان، و کان  ، الواقع فی شمالدَوَه قرُوسی یقال له

مان، فعلم مجیئه قطب الأولیاء  فة ذلک الز  معه مقدار خمسمائة رجل من متصو 

، علیه مغفرة من الله الشیخ احمد من ناحیة پکارج الواصلین، عمدة الاتقیاء السالکین،

سه، و کان کلاهما ذی المعارج، و عزم الی زیارته و استقبل الیه، لان ه ابن شیخه و رئی

فوی، و من طریق الاردبیلی؛ و أتبع له جم  غفیر، و جمع کثیر، من 50من ] [  الص 

. فلما  قربوا منه نزلوا علی تل  مُشرف علیه، آذربیجان، و صلحاء ارزنجانعلماء 

فنظروا إلی خیامه، و أفراسه و أحشامه، فَوجدوا علیه علامة الامراء و زینتهم، 

م، کمال فعَجبوا فی شأنه  لم ا رأوا من الکبریاء و الغرور ما لا یلیق بحال المشایخ و زیه 

و قالوا « الفقرُ فخری و به أفتخر»قال رسول الله ـ صل ی الله علیه و آله و سلم: 

هر السلطان و ابنه هذا المقدار.  :بعضهم لبعض بالاعتذار  لا یبعد من ص 

فة، فقال: نام القیلولة. فمکثوا ثم طلبوا الرؤیة و المصاحبة معه من بعض المتص و 

إلی وقت الظهر، ثم قام بعُید الظهر، فلم یصل یها و اشتغل بالنرد و الشطرنج، إلی أن 
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مضی وقت الظهر، فبعدها فرغ من الل عب، و أخذ علی یده طیَرا  و رکب البرذون، و 

فة مقدار ست ین  رجلا ، ذهب به إلی الصید، و معه غلمان بالطیور و الکلاب، و متصو 

ثم رجع بین العشائین بخیامه، و أکل و شرب، ثم  نام الی وقت الضحی، فلم یُصل ی 

العشائین و الصبح، و شاهدوا عیانا ، ترک خمس صلوات مج انا، فباتوا تلک الل یلة 

فیها، فلم یسمعوا أذانا  و لا إقامة، و رجعوا منکرین و متنف رین عنهم، و حکموا جمیعا  

را  »و الارتداد، بقوله تعالی: علیهم بالکفر  دادُوا کُفم مم ثمَُّ ازم
دَ إیمانه   إ نَّ الَّذینَ کَفَرُوا بعَم

ونَ  الُّ كَ هُمُ الضَّ
 
بتَهُُمم وَ أُولئ بَلَ تَوم  [.10]آل عمران: « لَنم تقُم

رحمة الله علیه: جنید ضال  مضل  ذرء بذر الضلالة فی  الپکریجیقال الشیخ احمد  

ا  بحیث لا اجتناب له هو فی حال حیوته کان تارکا  للصلوة، مباحی  أقطار الارض، و 

ة فی شئ من محظورات الدین القویم، ماحیا  لْثار سنن سید المرسلین ـ علیه الصلا

 والسلام ـ ماقتا  لکبار الصحابة والتابعین، رضوان الله تعالی علیهم أجمعین.

با  زایغا  غیر ما علیه أحوال و قصد أن یهدم أساس الاسلام و الدین، و یحدث مذه

عمی  ،ة و الدین الرازی ـ رحمه الله: ان ه إذا جاء القدرالمومنین، قال الامام فخر المل  

البصر. فاذا قضی الله علی طائفة منها الاحراق لطغیانها وضلالها، أوقع فی قلوبها من 

ضی الی فل المالدواعی المطمعة الباطلة، فی درک المقصود، ما عندها تقدم علی العم

 الهلاک و البوار.

ة و الشیطنة، و یُغوی  جنیدفبقی  نین کثیرا  علی الشر 
 
الضال  المضل  الاردبیلی س

و جمع کثیرا  من المتشبهین بالصوفیة  ،الناس و یُضل هم اضلالا  شدیدا ، ثم اد عی السلطنة

[ السب  و اللعن علی 53ظهر ]أبرز الکفر و الالحاد، و الشرک و الزندقة، و أو 

الصحابة و التابعین، وأعلن الجور و الظلم علی البرایا أجمعین؛ و لم یجتنبوا المعاصی 

ی إلی الخلق عامة،  ه یتعد  الظاهرة، فضلا  عن الباطنة، و هو مع ذلک یظهر الخیر، و شر 

ن أهل إذ هلک من الناس من یقتدی به و من لا یقتدی به، إذ فسدت عقیدة الخلق م

الحق، من الصوفیین کاف ة، و ظن  أن  جمیعهم کانوا من جنسه، فطال اللسان فی الصادقین 
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من الصوفیین، مثل قطب العارفین، و قدوة السالکین، السید یحیی الباکوری، و الشیخ 

پیر محمد الارزنجانی، و دده عمر الروشنی التبریزی، و شیخ شاه قباد الشروانی ـ رحمة 

 .حمة واسعة ـ و سایر الصالحین، من المشایخ و الصوفیینالله علیهم ر

هم، لا جرم خذله الله و قهره و اهلکه، فی ید  و کل  ذلک من شؤم المتشبهین، و شر 

الملک الاعظم، و الصندید الافخم، خیر الملة و الدین، خلیل بیک السنی  الشروانی، 

.  علیه رحمة من الله الملک العلی 

 نید[]ریاست حیدر پس از ج

ین، ثم  بعد ما هَلک جنید الضال  المضل  المغرور، صارت مَرَدته و أتباعه فرقتَ 

رت نفسه الخبیثة بصورة  ت بأن لم یَمت و لم یقتل، ولکن تحولت و تصو  إحدیهما اصر 

، مباحیا   ملحدا   اسفهر،مبتدع آخر اجدع، یقال له جلالی، کان حک اکا فی مدینة 

 ـعلیه الصلوة والسلام ـ و أفرطوا فی ملازمته، و فعظ موه کما یعظ م النصاری  المسیح 

ذهابه و أیابه، علی وجه العبودی ة،.و فرقة اُخری اجتمعت علی أن  جنیدا  مات، ولکن 

وا فی ابنی   ا غیر أن تمسکوا عاد حیوته إلی بدن آخر و تحیر  ته و بهتوا، ثم لا یجدوا بد 

ی بحیدر، صغیر لایفصل الخیر م ، بل الیمین من الشمال، و بالغوا بولده المسم  ن الشر 

فی تعظیمه مثل النصاری والیهود، فی شان عیسی و عزیر علیهما السلام، و اساس 

 في  عَلى»کلا الفریقین 
 
ارَ ب ه  هارٍ فاَنهم

ٍ
[ نعوذ بالله من 301]توبه:   «نار  جَهَنَّم  شَفا جُرُف

العاقبة الحمیدة فی الدین، و حسن احوالهم الشنیعة، و أفعالهم القبیحة، فنسأل الله 

 الخاتمة مع الیقین. 

 قی و هلاکهفصل فی أحوال حیدر الشّ 

قیل: لم ا قتل جنید الضال  المضل  بقی بعمله مرتهن، و سکنت بهلاکه الحوادث و 

وا مدبرین، فغلبوا هنالک و انقلبوا صاغرین، فأخذ  الفتن، فرجعوا هاربین فول 

فون ولده  ی بالمتصو  وا إالمسم  اب، و فر  لی جهة گیلان، و هربوا حیدر الکذ 
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ی بالاضطراب، و مکث فیها إلی أن بلغ مبلغ الرجال، و شرع المکائد و الحیل و البغ

[ والاوضاع الباطلة، و النغمات 54لحان المخل ة ]فی الاعمال، و یذکرون الله بالأ

 الکاسدة، وکذلک فی القرآن المبین.الفاسدة، و الاشعار 

ونه ن هذا الا  أقالوا إ بعضهم و ون القرآن و یغیر  ساطیر الاولین، و بعضهم یغیر 

فون الکلم عن مواضعه، و یقولون سمعنا بالاذعان العاطل، و  بالتأویل الباطل، یحر 

شب ه نفسه الخبیثة بالصوفیة الصفویة، بالزی  والمنطق والهیئة، لیساعد الصادقون من 

، حتی قالوا له شیخ حیدر الصوفی، و لم یتعب الصوفیة، ولیظن وا انه أیضا صوفی  

وه من الصوفیة،  نفسه قط  بالمجاهدة و الریاضة، ولو فرغ عن جمیعها لما جاز لهم ان یعد 

، و لم یسوموا نفسه شیخا، و هو یتکالب علی  کیف و لم یحوموا حوله ناسٌ قط 

ر إلی أن لایضن وا الشبهات والحرام،  لم یجتنب عن المعاصی و الْثام، حتی انتهی الام

ازواجهم، بل یأتی جماعة کثیرة من هذه الطائفة إمرأة واحدة علی زعم الاباحة، و 

 اللهُ عَ بَ ذین طَ ولئک ال  اُ »یقولون: أحل  لنا ربنا هذه الامور، و یجب علینا إطاعة أمره، 

هم و أعمی أبصاوبه  لُ علی قُ  رهم، م، و ات بعوا إهوائهم، اولئک ال ذین لعنهم الله فأصم 

و حَشَدَ شیاعه أفطغوا فی أقطار تلک البلاد، وأظهروا فی الارض الفساد، و جمع 

ق علیهم ابلیس ظن ه ففسد، و تراجع ]حاشیه: حشدوا :اجتمعوا [ و لقد صد 

فون من النواحی و البقاع، و جمع الاشقیاء و الاشرار من الجبال و القلاع، و  المتصو 

بُّ کُلَّ مُخمتالٍ فَخُوروَ اللهُتالا  فخورا  فی الامور، کانوا مخ
 
، و سالکا [38]لقمان:   لا یُح

طریقة العذر والفجور، و عادوا إلی ما کانوا علیه من العناد، والظلم والبغی 

والطغیان علی العباد، و ان ه لهو المهین عندالله تعالی، الخاسر عند لقاءالله تعالی، 

له و سلم ـ الماقت للابرار، خصوصا  علی المعُادی لرسول الله ـ صل ی الله علیه و آ

م، لقد ارتکب امرا  نکرا، و حاز سخطا  و خسرا ، وات بع ناسٌ الامام عمر الفاروق المکر  

فة فی القول و العمل،  ، لقد ابتغوا الفتنة، و «اولئک کالانعام بل هم أضل  »من المتصو 

 قل بوا الاقاویل، فأضل وا کثیرا ، و ضل وا عن سواء السبیل. 
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یقة المکرمة  فأظهروا الل عن والسب  علی الصحابة والاخیار، و علی عایشة الصد 

لسنتهم الکلمة الخبیثة، و یعدون التسبیح و حترمة بالاکثار، بحیث یجرون علی أالم

رونها عند ال  قیام والقعود، و العنزة و العطسة. التهلیل و یکر 

شرط الایمان فی مذهبنا، بل هو جزء من  ،أن الت بری و التول ی ،و یقولون بالاعتقاد

[ فی 51الایمان عند امامنا، و لذا یلعنون علیهم فی جمیع الازمان، و یرجون الثواب ]

ینهم، والزندقة و مقابلة الکفر والعصیان. فعُلم ان  الکفر فی الحقیقة صار ایمانهم و د

 الالحاد صفتهم و عادتهم، فنعوذ بک من شرورهم یا سبحان، و من زوال الایمان.

 ]کلاه قزلباشی: تاج حیدریه[

بر، و کالاوواخترعوا قلنسوة من الجوخ الاحمر، و خاطوا باثنی عشرة رقاع 

وها تاج حید ریة، وضعوها علی رؤس الزنادقة، و الملاحدة المتصوفة المتصل فة، و سم 

بل هی تاج ملحدیة، و أشار بکل  واحد من الرقاع إلی واحد من اثنی عشر ائمة من 

لهم علی   م ـ بن ابی طالب  ائمة الشیعة علی مذهب الامامیة من غلاة الرافضیة، أو  کر 

الحسین و علی زین العابدین، و محمد الباقر، و جعفر  الحسن، و و وجهه ـ الله

لی الرضا، و محمد التقی، و علی الهادی، و الحسن الصادق، و موسی الکاظم، و ع

 العسکری، و محمد المهدی، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین.

مونها و یقلبونها حین وضعوها و رفعوها، و  و یحترمون تلک القلنسوة و یکر 

م  دوا منها، فظهر انه  م إذا وضعوا فی القبر، جُر  یقولون هی ایماننا؛ و العجب أنه 

 غیر ایمان، و یذهبون بلا قبول و اذعان.یدفنون ب

 ]رفتن حیدر به شروان[

م توجهوا الی  فنعَوذ بالله من الْراء الباطلة، والعقیدة الفاسدة العاطلة، ثم انه 

وا للقتال  ة والکثرة والغلبة، فاعد  ساحة شروان بدعوی السلطنة، و ساروا الیها بالعد 

وا.هب  أو استعدوا، وأخذوا   ة القتال وجد 
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السعید المغفور، علی منبع الفساد و معدن الفجور، فلما   شروان شاه بیکثم خرج 

سمع من الجاسوس غلبتهم، و قذف فی قلوبهم الرعب کثرتهم، فطلب معاونا من 

، فأرسل الیه الجند مع سلیمان بیک السلطان یعقوب بن حسن الطویل البایندری

لایمان، صب  الله تعالی علیهم الخذلان، البیجانی، فلما التقی الجمعان، برز الکفر من ا

وانکسر اجناد الشیطان، فهزموهم باذن الله، و قتل أهلُ الشروان، کالکلب العقور 

 حیدر الشقی الفتان، وقطعوا رأسه بعنایته الملک الغفور. 

الشروان، و قد  دربند، فی قرب مدینة سمورو ذلک فی المکان الذی یقال له ناحیة 

ق الملاحدة بعد قتل الزنیم، قتل ابوه جنید ا كَ » لضال  المضل  فی ذلک المکان، فتفر 
 
ذل

 عَذابٌ عَظیمٌ 
 
رَة
 
خ نمیا وَ لَهمُم في  الْم  الدُّ

يٌ في  زم
 
  [11]مائده: « لَهمُم خ

 حوال شاه اسماعیل اللعین و مَرَدته الملاعینفصل فی أ

، فلما  قتل شیخ حیدر بن جنید الشقی، بقی ابنه الموسوم بشاه  اسماعیل الصبی 

وا الی طرف  فون وقت الهزیمة ذلک اللعین، ثم ول  مدبرین،  الگیلانفأخذ المتصو 

[ ستروا بین صبیان الرهبان و غلمانم، و هو 53فأخفی فی دیر النصاری و بیعهم، و ]

لا یفرق بین الغث  و السمین، ولا یمی ز الشمال عن الیمین، فبالغوه بالتعظیم والاکرام، 

 و النصاری فی عُزیر و عیسی علیهما السلام.کالیهود 

ه، مال إلی البغی و الضلال، و طبع بطبیعة أبویه من الالحاد و  فلما  بلغ أشد 

الاضلال، ثم  سار بزی  المشایخ مع کثیر من المتصوفة، کأن ه یرید زیارة کعبة المعظ مة 

ض الامراء والحکام، ولکن یمیلون الیه بالاح  سان و الانعام. المشرفة، لئلا یتعر 

 اسماعیل به تبریز[ شاه ]ورود

اء و أشقیاء [ ثم آذربیجان، فاجتمع ناس من إشر  ارزنجان]ثم  ترجانفنزل 

، واشتعل بالشرب و العصیان و چبوق، فلبث فی المکان الذی یقال له آذربیجان

الفسوق، فرجع القهقری منه ذلک الخاین المغرور، و هجم بجمع من أهل الغدر و 

 الزور، علی دار الملک تبریز، و جری حکمه علی الذلیل و العزیز.
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الوند و دخل علی حین غفلة من أهلها، واغتنم فرصة لم تسمع بمثلها، و هرب 

و امراؤه، وانتشر أرباب الدولة و وزراؤه، فسبحان من لایزول ملکه، بیک البایندری 

ه.  و لاینقضی سلطانه و عز 

لی السواد، و سمع قوله فی جمیع أقطار البلاد، وجلس علی التخت و استولی ع

، و لبس علی رأسه تاجا  من اکلیل، و شب ه ذلک التاج بشاه اسمعیلواشتهر اسمه 

بذکر الحمار و البغول، فی غلظ رأسه و فی العرض والطول. فلما  لبسوا التاج الاحمر 

 صار رسمهم، و یقال لهم قزلباش، و کان لقبهم و اسمهم.

ار من الروافض والشیعة، و فعلوا الفحشاء والمنکر والبغی البشیعة، و جمع الاشر

و کبر اطماع أهل الظلم والجور، واشتعل جمیع البدع التی کانت فی ذلک الدور، حتی 

و ما ملکت ایمانهم؛ کذا  مراؤهم،انتهی الحال الی ان لایضن وا أزواجهم، ولم یبخلوا أ

أفاک أثیم. و لهذا اکثر فیهم الزنا و المتعة، و  أمر شاه اللعین الزنیم، و سمع قوله کل  

الصحیح ان طهماسب تول د من المتعة، و أقاموا شهادة واحد من ولد المتعة شهادة 

رجلین من غیر المتعة، واشتغلوا الکفر و الزندقة والالحاد، و أظهر العُتوَّ والتجبر  

ر ذیل الشقاق و الطغیان، و  والاستکبار والعناد، و سل  سیف البغی و العدوان، و شم 

ب المساجد و  قتل کثیرا  من العلماء والفضلاء، والائمة والخطباء و الصلحاء، و خر 

منع عن ذکرالله، و عط ل المدارس، و صد  عن سبیل الله، قوله سبحانه و تعالی و من 

هو  ، و«ساجد اللهمَ  عَ نَن مَ أظلم مم  »لا أحد  :أظلم، استفهامٌ بمعنی النفی، والمعنی

ب جنس ] مساجدالله أو سعی فی تعطیل مکان مُهی أ   [55حکم عام  لکل  من خر 

للصلوة، أن یذکر فیها اسمه، و ان مانعها من ذکرالله مُفرط فی الظلم، و سعی فی 

خرابها بالهدم أو التعطیل، اولئک أی المانعون، ما کان لهم أن یدخلوها الا  خائفین، أی 

 و خشوع و خضوع، و فضما کان ینبغی أن یدخلوها 
ٍ
لا  عن أن یجترئ علی الا بخشیة

يٌ »تخریبها،  زم
 
نمیا خ  عَذابٌ عَظیمٌ »قتل و سبی «   لَهمُم في  الدُّ

 
رَة
 
خ ]آل عمران: « وَ لَهمُم في  الْم

 ، بسبب ظلمهم و کفرهم.[333
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ثم لم ا استقر  علی التخت ذلک اللعین، فقد هدم بالتدریج أساس الاسلام و 

أعلن سب ا  و شما  لکبار الصحابة والتابعین، و أظهر مذهب ا باطلا  و دینا  مختَرعا   الدین، و

نمدَ الله »الی غیرما علیه أحوال المومنین، قوله تبارک و تع
 
ینَ ع لامُ إ نَّ الدِّ سم ]آل «  الإم 

[ أی إن  الدین المرضئ عندالله هو دین الاسلام، و هو التوحید، و 31عمران: 

و ما سواه  ،ع الذی جاء به محمد ـ صل ی الله علیه ]و آله[ و سلم ـالدخول بالشر

غیر الاسلام »أی یطلب « ومن یبتغ»مردود، و طریق النجاة علی صاحبه مسدود، 

 من قبَ ن یُ لَ فَ »أی غیر التوحید والانقیاد لحکم الله تعالی « دینا
 
ل منه، و هو فی الاخرة

ین
 

المعرض عن الاسلام و الطالب  ن  الخسران، والمعنی ألذین وقعوا فی ، من ا«الخاسر

الناس لغیره، فاقد للنفع واقع فی الخسران، بإبطال الفطرة السلیمة ال تی فطر 

ي اللهُ»علیها
 
سُولَ حَقو وَ جاءَهُمُ کَیمفَ یَهمد دُوا أنََّ الرَّ

مم وَ شَه 
دَ إیمانه   ما  کَفَرُوا بعَم  قَوم

بیَِّنات ن یهدیهم الله تعالی، فان  الحاید عن الحق، بعد ما استبعاد لأ [86]آل عمران: «  الم

قَ دَ الحم الا    وضح له منهمک فی الضلال، بعید عن الرشاد، لقوله تعالی، ُّ فَما ذا بعَم

الذین ظلموا انفسهم بالاضلال « والله لایهدی القوم الظالمین[  »14الضلال ]یونس: 

فکیف من جاءه الحق، و عرفه، ثم أعرض عنه  بالنظر، و وضع الکفر موضع الایمان،

كَ جَزاؤُهُمم »
 
نةََ الله أُولئ مم لَعم

عَینَ أنََّ عَلیَمه   وَ النَّاس  أَجمم
 
کَة
 
[، 87]ال عمران: «  وَ الممَلائ

جواز غیرهم ]و بمفهومه ینفی جواز  ینفییدل  بمنطوقه علی جواز لعنهم، و بمفهوم 

 .غیرهم[ لعن

مطبوعون علی الکفر، ممنوعون عن الهدی، مأیوسون عن  مو لعل  الفرق انه   

، أی فی اللعنة والعقوبة أو النار، و ان لم یجر ذکرهما «خالدین فیها»الرحمة رأسا، 

 .، أی یمهلون«لا یُخفََّفُ عَنمهُمُ المعَذابُ وَ لا هُمم یُنمظرَُونَ »لدلالة الکلام علیهما، 

 ]حمله شاه اسماعیل به عراق و خراسان[

، و کثر فی أوانه البدع والمنکر، هو المقلب   بشاه اسمعیل،ثم لم ا عتا اللعین و تجبر 

علیه لعنة الله الملک الجلیل، سار بجیش من الملاحدة الی العراقین و الخراسان، و 
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ر جمیع الممالک حتی الملوک و الامراء و الفرسان فبقی أهل السنة والجماعة فی  ،سخ 

ختلاف الادیان، و قد اکالقابض علی الجمرة من فساد الخلق و الهوان،  [ و56الذل  ]

ة سید الخلایق عند فساد الخلق و  اختلاف ک بسن المتمس   ن  أجاء فی الاثار المشهورة 

، أی لایسعه ترکه فان ه کالقابض علی الجمرة ،جر مائة شهیدأکان له  ،المذاهب و الملل

 و لا امساکه.

يَ آثر الحیوة الدنیا»ه الزمان و طغی ص له الامر و ساعدا خللم   ثم   َحیمَ ه  نَّ الجم
، فَإ 

و قطار العالم و أکنافها، و نهب جمیع الممالک أن یسیروا أراد أ [،11]نازعات: «  الممَأموى

مرائها، و یعلنوا دینهم الباطل الفاسد، و طرافها، و یحاربوا و یقاتلوا مع سلاطینها و اُ أ

جوا مذهبهم العاطل الکاس د، و یقلعوا قواعد الدین الحق، و یرفعوا قوانین یرو 

ا  الی الخراسان و  ر الضال  المضل  عزیمته علی ذلک، و سار مجد  الاسلام الصدق، و قر 

هم علی الناس کل   ق بالسجود، فسجدَ ئالخلا رَ المرعش لذلک، و اد عی الالهیة و أمَ 

، لقوله  ـ وجه المعبود، و رضی بسجودهم وافتخر، و کان من الکافرین بل هو اشر 

نة ذا سجد المخلوق للمخلوق اهتز  العرش و الکرسی، فلع: إعلیه الصلوة والسلام

 الله علی الساجد و المسجود له.

 ]شاه اسماعیل و اردبیل[

استطاع الی السبیل، و  ردبیل، لیطوف قبر اجداده منأو قصد تحویل القبلة الی 

بن موسی الرضا العلویة، و قصد  أراد تبدیل زیارة الروضة المطهرة، الی مشهد علی  

برهة الأشرم، أمیر الیمن من صحاب الفیل و هو أیهدم بیت الله الحرام، کما قصد أ أن

ضحمة النجاشی ملک الحبشة، فأهلکهم الله تعالی بالطیور التی ترمیهم قبل ا

جیعی حبیب الله، و قبور قصد تخریب مدینة رسول الله، و إحراق قبر ضَ  بالحجارة، و

  عمام.سایر الصحابة الکرام، و قبر ام  المومنین عایشة الصدیقة و الا

ر الاستدراج کیف اجترء ذلک المفسد الضال  المضل  المغرور، و کیف یتصو   فنقول

نوره، و  ه، و محط  قبره، و مقر  ه مدینة رسوله، و موضع منزلمن الله الملک الغیور، فان  
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و منبع الایمان، و  ،و منزلة المکرم ،هل بیته، و دار هجرته، و هی حرمة المحرمأقبور 

محل نزول القرآن، و مهبط الملائکة الکرام، و موطن نزول الوحی من الله الملک 

  العلام، لاجرم خذله الله، و هزمه.

 [دراندر چال ]شکست اسماعیل برابر سلیم عثمانی

قهره فی ید السلطان الاعظم، والخاقان الامجد الافخم، رافع رایات الدین  و

الازهر، موضح آیات الشرع المطهر، السیف الصارم و حسام الله المسلول، علی اعداء 

[ و 57الله و اعداء الرسول، سید شجاع القروم و السلاطین، صندید القهرمان ]

ده الله سبحانه و تعالی تغم  ـ بن بایزیدخان صمصام المسلمین، السلطان سلیم خان 

ن ه طاب ثراه، و جعل الجنة بالرحمة و الغفران، و اسکنه فی اعلی غرفات الجنان، فا

ه بالقهر والغلبة، و قد أتاه الله من الم   مثواه ـ عطاه من حسن ألک و السلطنة، و خص 

لة، والدولة العظیمة السیرة الفاضلة، والفتوح المتواصلة، والمناقب الجلیلة الکام

 لسلیمة، والشیمة الجمیلة القویمة.الشاملة، والطباع الحسنة ا

مته الاقبال والمجد، و فی مقاربته السعادة و و جعل سبحانه و تعالی فی مقد  

من والبشر، و فی طباعه الحلم و ه الأالرشد، و فی مقابلته النصر والظفر، و فی دولت

و فی تدبیره النجح و التأیید، و فی طاعته الربح و  التؤدة، و قدمه الخیر والبرکة،

ا و قاطبة   ، و علی سایر المزید، فرحمة الله علیه رحمة واسعة، و علی آبائه و اجداده طر 

ة ، و کانت الکر  چالدرانة، فوقعت الوقعة فی ناحیة ة و عام  سلاطین الاسلام کاف  

یومئذ للسلطان سلیم خان، علیه الرحمة والغفران، من الملک الحن ان، وانهزم اللعین 

حسیرا بعنایة الملک الجلیل، فسبحان من  صبح نادما سادماأالملقب بشاه اسمعیل، و 

ل الزنادقة بسلطانه، و قهر الملاحدة بجبروته و عل و شأنهأ  .ذ 

نادقة لوف من الز  تل اُ ئة، وقد قُ ربع مار أقیل فر  و بقی معه من العسکر مقدا

ته التی یقال لها م، و أخذوا زوجو ترکوا الخیام والطبل والعلَ  وا هاربا  والملاحدة، فول  

لی سلطانیة إمتعة و الحشم، و دخل منهزما الی هشت بهشت تبریز، ثم تاجلو خانم بالأ
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انب العراق و شل فی قلوبهم، حتی ذهبوا الی جعب و الفَ آل چنگیز، و قذف الله الر  

 [ 57]م لموعدهم اجمعین.  ن  جهن أأقصی بلادهم، ثم مات حتف أنفه فی بضع سنین، و 

 فصل فی احوال طهماسب الفتان اللعین

ان، واشتغل بالمکر و الحیل ثم جلس بمکانه ]بمکان شاه اسمعیل[ طهماسب الفت  

عن علی والل   و الشتم علی الاخیار و الابرار، ظهر السب  أ و الکید کالشیطان، و

الصحابة و المهاجرین و الانصار، و سلک طریق آبائه فی الزندقة و الالحاد، و بالغ و 

 د و العناد.ترقی فی الاضلال و الاستکبار و الافسا

قرانه، و فغلب علی أ ،خوانه، و هو القاص و سام و بهرامثم استفحل أمره من ید إ

حین عبروا بالاتفاق نهر آمو  ،راق خانبید خان و بُ و عُ  ]شیبک خان[ انهزم شیبه خان

هل السنة والجماعة بقتل أ [ و58مر بقتل العلماء بسبب علمهم ]. و أالی هرات خراسان

لی الاطراف، و اختار الانتقال من الظلم و جور إ ق العلماء والفضلاءو تفر   ،بأجمعهم

اهل الفسیق جزاء هم الجفقتل العلماء من افضل الجهاد، و لم ی ن  أالاجلاف، واعتقدوا 

یة دینهم ن قتل الناس الذین لا یطیعونهم، و لا یعتقدون لحق  أو یعتقدون  ،اهل العناد

هاد المتقین، فلهذا قتل شیخ الاسلام عین، و الز  لاسیما قتل العلماء المتشر   ،ثواب و غزاء

لحلیم الخراسانی، و مولانا عزیز النخجوانی، و مولانا شکرالله المغانی، و مولانا عبدا

نجوی، و مولانا حسن الولی التبریزی، و مولانا حاجی الیزدی، و مولانا اشمویل گال

و مولانا اسکندر علی شیری، و مولانا محمد  ،نجوی، و مولانا رستم الحاج لالانیگال

 .المقصودی، و غیرهم من العلماء و الصلحاء، ممن لایعد و لایحصی

نا  » :ار الحربیة قوله تعالیفکیف لایکون هذه الطائفة أشد  من الکف  
 
م تُلم مُؤم وَ مَنم یَقم

بَ  دا  فیها وَ غَض 
 
دا  فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خال  وَ لَعَنهَُ وَ أعََدَّ لَهُ عَذابا  عَظیمااللهُمُتعََمِّ

 
 « عَلیَمه

 کافرا. منا لایکون الا  ؤمن لکونه مؤلان  قاتل الم [11]نساء: 

و فی حدیث  .من هدم بنیانه ملعونٌ  ،هذا الانسان بنیان الله تعالی ان   :و فی الحدیث

و  .من رحمة الله تعالی آیسٌ  ،مة مکتوب بین عینیهامن جاء یوم القیؤعان قتل م: من أآخر
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  .کذا فی الکشاف ؛من عمدا  ؤلا یقبل توبة قاتل الم :رضی الله عنهـ عن ابن عباس 

علی زعم قبر  حرق قبرا  أو  ،ء رحمهم اللهلاء العلماؤجساد هأحرق أ ،بعد القتل و

 النعمان بن ثابت الکوفی ،مقتدی الائمة ،سراج الامة ،المعظم الحبر و ،الامام الاعظم

ـ و  رحمهما الله ـ حرق قبر ابی یوسف صاحب ابی حنیفةأو  ـ  جوزی بالخیر وکوفی ـ

احرق قبر  و کذا ،حرق قبر امام یوسف الاردبیلی الشافعی صاحب الانوارکذا أ

و الشیخ زین  ،و الشیخ ابواسحق الکازرونی ،سلطان المشایخ ابویزید البسطامی

و  ،و الشیخ معروف الکرخی ،و الشیخ شهاب الدین السهروردی ،الدین الخوافی

 ـ  و مولانا عبدالرحمن الجامی ،والشیخ الکبیر الشیرازی ،الشیخ عبدالقادر الکیلانی

عد و حرق قبور العلماء و الصلحاء ممن لایُ و کذا أ .رحمة الله علیهم رحمة واسعة

ین و المحدثین و هل السنة و الجماعة و مشایخهم و المفسر  ، و یلعنون علی ألایحصی

للخیل و البغال و الحمیر  المساجد اصطبلا  و جعلوا کل   ؛المتکلمین و رواسخهم

 .والجوامع اصطبلا للابل و مسکنا للفیل

رضی الله ـ جمعها الصحابة فی خلافة عمر و عثمان  حرقوا المصاحف التیو أ 

و یقعدون  ،قدامهمثونها و یضعون تحت أو یلو   ،و یلقونها فی القاذورات ـ عنهما

ل کلمة و آیة[ محد  51] و اخترع مصحفا   .علیها فُونَ المکَل مَ »قال الله تعالی  .ثا و بد  یُحرَِّ

نا وَ عَ  عم
 
 وَ یَقُولُونَ سَم

 
ه
 
ع من نقص من  :قال فی الشفاء [.36]نساء:  «صَیمناعَنم مَواض 

ل او زاد حرفا    فهو کافر. واحدا   القرآن او بد 

، و حرق کتب الفقه و الحدیث والتفسیر و الکلام التی توجد فی دیار العجمأو 

و باینوا  ،و فارقوا اخوانهم ،وطانهم، و لذا هاجروا أالقتل ]أشد[برح هلها أقتل أ

وا  ،اولادهمو ترکوا  ،جیرانهم لمَُونَ غَدا  » الاطراف الیو فر  ، سَیعَم ٌ
 

مُم جَرادٌ مُنمتشَر کَأنَهَّ

 
 

شَر ابُ الأم فبقی شرذمة قلیلة من أهل السنة والجماعة فلم [46ـ  45]قمر،  «مَن  المکَذَّ

و قعدوا  ،هل الاهواء علیهم، و غلب أیقدروا علی اظهار العبادة و الدین و الطاعة

 .و الهوان لدیهم ل  منکسرا فی الذُ 
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حجاج تبریز و قزوین و سایر بلاد الفرس لما  ن  و سمعت عن الثقات و المعتمدین أ

نهم و وطا، رجعوا الی أانصرفوا من المکة المشرفة و زاروا روضة ]الروضة[ المطهرة

أحضر بعض الحجاج عنده و سأل  ،فسمع طهماسب اللعین مجیء الحجاج ،ماکنهمأ

فی جنب محمد  لین الذین لا یلیق ذکرهما و قبح اسمهما هل وقعاالرج و قال ان   ،عنهم

د و رأس عند عمر منکب بی بکر عند منکب محم  رأس أ ان   :فقالوا و دُفنا عنده ام لا؟

 ،سلم ]آله و[ صلی الله علیه و ـ و هما ضجیعا رسول الله و جارا حبیب الله ،ابی بکر

د و إشهدوا أنی برئ من محم   :ضرونا الحایه  ، و قال أفخاطب شاه طهماسب اللعین

ته بسبب هذین الشخصین و أنا لست من أم   ،د برئ من ی، و هو لیس برسولیمحم  

و الحال  ،مر حق و قول صدق، و هی أو هذه القصة وقعت مرارا   .الذین دفنا فی جنبه

 . اهما و نهایة مقته الیهماو ذلک بغایة بغضه ای   ،نا شاهد بذلکأو   ،کذلک

غداة و  ، یجتمعون کل  تبّرأییقة الفجرة التی یقال لهم ن  الفسَ یضا أأ و سمعتُ 

ون الصحابة و سب  و یَ  ،و غیرهما ،قی و طهماسب اللعینعشی عند شاه اسمعیل الش  

ثم عمر  ،ثم عایشة ،بی هریرة، ثم أمن عبدالرحمن بن عوف لا  ن او  أُوو یبد ،یلعنونهم

بی حنیفة ، ثم التابعین مثل أتعالی علیهم اجمعینرضوان الله  ـو سایر الصحابة الکرام 

و ابی یوسف و محمد والشافعی والمالکی و الحنبلی و جمیع الصالحین من أهل السنة و 

ون هذا اللعن و السب   ،الجماعة و یهدون ثوابه لروح آبائهم و  و ایمانا   ثوابا   و یعد 

وَ ما : »م الخبیر المتعالفهذا مصداق قول الله الحکی .رواحهملأ و یدعون ،جدادهمأ

رینَ إ لاَّ في
 
 [33]رعد: «.  ضَلال  دُعاءُ المکاف

، بعثه علی جیش ،و سلم]و آله[ ی الله علیه صل   ـ ن  النبی، أعن عمرو بن العاص

قال  :قلت من الرجال .عایشة :قال الیک یا رسول الله؟ حب  : أی  الناس أفقلت فأتیته،

  تُ مخافة أن یجعلنی فی آخرهم.[ فسکت60رجالا ] فعد   ،عمر :ن قالثم مَ  :قلت ،ابوها

 ،الشیخین و یلعنهما فهو کافر ن کان یسب  : الروافض إقال فی الوجیز و الخلاصة

 ، و من قذف عایشة بالزنا کفر.و ان کان یفضل علی ا  علیهما فهو مبتدع
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 ]محقق کرکی و نوشته او[

عبدالعلی بن عال الدروزی  الشیخ ن  و روی أیضا عن الثقات و المعتمدین، أ

ج خلابا  و بین  فیه مذهب الامامیة من  ]محقق کرکی[ الشامی صن ف کتابا و تسد 

اللعنة و الطعن علی  ن  : إو قال ،فتی الخلاطینفکان لهم شیخ الشیاطین و مُ  ،الروافض

ی شرط الایمان، بل جزؤه فی ی و التول  لازم، لان  التبر   عایشة و علی الصحابة فرضٌ 

و کل ف الصغیر و  ،لی الاطراف ذلک الکتاب إو أرسل شاه طهماسب اللعین .ذهبنام

من  لیکون کل   ،و العمل بمقتضاه ،مهو أمر الکبیر و الوضیع، تعلیمه و تعل   ،الرفیع

 بمذهبه العاطل الکاسد. نا بدینه الباطل الفاسد، و ذاهبا  متدی   کان تحت حکمه

و  ،کتاب یخالف کتاب الشریعة فهو باطل و مردود کل   ،و نحن نقول فی جوابهم

م حق  یة دینهم ألا احتمال لحق   د تهیصلا، و من توه  دینهم  ، لان  ی ةفهو کافر بلا مر ،و ترد 

نمدَ الله »صلی الله علیه و آله و سلم لقوله تعالی  ـ مخالف لدین نبینا محمد
 
ینَ ع  إ نَّ الدِّ

لامُ  سم هو دین الاسلام، وما  ،إن  الدین المرضی عندالله معناه [31]آل عمران:  «الإم 

و  و لیعلم السُنی السَنی المکان و یفهم العالم .و طریق النجاة به مسدود ،سواه مردود

شیخ الکفر لعال ]ای الشیخ عبدالعلی بن عال الدروزی[ لَ ن الشیخ عَ أن، أالعلی الش

ب ]خداع[ اب[ خلا ]کذ  اج و شیطان سد   ،ةسمن الابال و الزندقة و إبلیس إنسیو 

إن  سؤر  :خلبوب ]خداع کذاب[ وضع طریقا من الشیطنة، و قال فی باب المیاه

ولم سمی  :ما الناصب، قال السنی، قیل  :الکلب و الخنزیر و الناصب نجس، قیل له

ن یکون خلیفة، أ رمَ الذی کان فی زمن عمر سعی فی نصب عُ  لان   :السنی ناصبا، قال

ی و رضی ایضا بعمل ذلک السن  ،مر خلیفةون عُ رضی کَ  ،زماننانی الذی فی و الس  

 .و هذا السنی مثل ذلک القوم فی الرضا والعمل ،الذین نصبوا عمر خلیفة

بی بکر فهو کافر فی الصحیح، و منکر نکر خلافة أأمن  :قال فی الوجیز و الخلاصة

عمر و عثمان علی من قال إن  ابابکر و ، و قال سحنون: خلافة عمر کافر فی الاصح  

د فی آدابهقُ  ضلالة و کفرٍ   .کذا فی الشفاء ؛تل، و من شتم غیرهم من الصحابة شد 
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 شاهان خود[ درباره]معتقدات قزلباشان 

نا ربکم الاعلی، : أفقال ،د مثل نمرود و تفرعن و عتا، و تمر  زاد طغیانه و تکبر   ثم  

، هم علی عادتهتباعه و أشیاعه کل  جد أفسَ  ،مر الناس بعبادته، و أةحت ی أد عی الالهی  

[ علی تحریم 63و الدلیل ] .و انقادوه ،تههی  ته و أطاعوه، واعترفوا بالاوا بربوبی  قر  وأ

ذا سجد المخلوق للمخلوق، اهتز  خلوق، قوله علیه الصلوة و السلام: إالسجود للم

هی کبیرة هل الفقه ف علی الساجد و المسجود له، قال أالعرش و الکرسی، فلعنة الله

یعصی  ،و قال بعضهم ان أراد التحیة ،بعضهم یکفر :قال ؟کفرو هل یَ  ،من الکبائر

  .یکفر عند أکثرهم ،ةو إن لم یکن له نی   ،ن أراد به العبادة یکفر]سجدة للمخلوق[ و إ

الشیخ جنیدا المباحی و الشیخ حیدر الملحدی و شاه اسمعیل  ن  : إفان قیل

کانوا ـ لعنة الله علیهم و علی اعوانهم وأنصارهم  ـ الزندیقی و شاه طهماسب الدهری

فان کانوا  ،م عقلاء أو مجانیننه  ا إن یقال أم  اف ،یدعون الالهیة و قومهم یسجدون لهم

م ن یقال انه  ، و أما إلم بفساد ذلک ضروری  الع لان   ،ةعقلاء امتنع منهم اد عاء الالهی  

ضبط تلک الممالک و تسخیر اولئک الاقوام الکثیرین لا  ن  ، لأفهذا باطل ،کانوا مجانین

  .ی من المجانینیتأت  

عوا کونهم رب ا و لا إن  مثل هولاء الاشرار إ قلنا ذا کانوا عاقلا، فانه لایجوز أن ید 

  .و لفظ الالهب من تأویل لفظ الر   إلها، فلابد  

کقوله  ،یظهر القول بانکار الصانع الحکیم ،هم کانوا دهریا  هذه الاقوام لعل   فنقول

ر» :تعالی هم کُنا إ لاَّ الدَّ
و کانوا یقولون الافلاک و الکواکب  [،43]جاثیه: « وَ ما یُهمل 

مر، أإذا کان کذلک فلا رة فی حوادث هذا العالم، و واجبة الوجود لذواتها، و هی المؤث  

لک ه یجب علی مَ ن  إ ولا نهی، و لا ثواب، و لا عقاب، و لا ارسال، و لا تکلیف، ثم  

وامر ذلک أن ینقادوا لأة و یجب علی الرعی   ،ةن یقوم بتحصیل مصالح الرعی  أالبلدان 

و یعتنی  ،بتربیتهم فاذا کان ذلک الملک هو الذی یقوم بمصالحهم و یهتم   ،لکالمَ 

علیهم وجب علیهم نعما و اذا کان هو مربیا لهم و مُ  ،یا لهمرب  و مُ  لهم ا  کان رب   ،بشأنهم
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ذا کانوا کذلک، و إ ،ته و عبادتهمعترفین بعبودی   ،وامره و تکالیفهمنقادین لأن یکونوا أ

 لا  ن اد عاء الربوبیة، و الالهیة إلهم، و الاله هو المعبود، فلیس مرادهم م کانوا معبودا  

  .هذا المعنی

عوی الالهیة منهم فی غایة السفاهة و الحماقة، و اعتقاد هولاء القوم فی د :او نقول

صحاب عن أ و فسادا   و ضلالا   و نفاقا   غایة الجهالة و البلادة، و هذه الطائفة أشد  کفرا  

 عاد و قوم نمرود و فرعون و شداد. الفیل بل عن قوم

صلا و هو المحیی له فیها أد فی الالوهیة، لا شریک شاهنا هذا واح ن  : إم قالوافانه  

 ولا راد   تهلا مانع لمشی   ،ف کیف یشاءلک یتصر  له المُ  و ،والممیت و الرزاق و الخالق

ذا ؛ و إنواعها و أجناسهاأو هو المخرج جمیع العالم من العدم الی الوجود، ب ،لحکمه

من  دعی الالهیة، و هو یتول  ب بشاه و هو ید  [ الملق  64هذا الشخص ] سئل عنهم ان  

یخرج الاشیاء کیف یکون إلها و کیف  ،ن  آبائه ظاهر، و مع هذا أبطن أم ه فی زماننا

جابوا ، و هذا لیس بممکن! أزمنة ماضیة و هو غیر موجود فیهاالتی توجد قبله فی أ

و ظهر فی هذا الزمان  ؛بل هو مخفی   ،غیر ظاهر ،هزمنة لکن ه موجود فی جمیع الأعنه بان  

  .لحکمة و مصلحة

و عدم ظهوره فی  ،اذا سئل عن الحکمة و المصلحة بظهوره فی هذه الازمنةف

ن ا لا نعرفها و ما ، و إجاب عنه تلک الطائفة بأن  الشاه یعلم حکمته، أالازمنة الماضیة

تلوا کثیرا الی المکابرة و العناد و المقاتلة بالسیوف حتی قَ  اؤلج  اُ  نعرف الا  ما یعرفه، و

  ال.ؤء من علماء ذلک الزمان لأجل هذا السو الفقهامن العلماء 

م الله وجهه، و ـ بن بی طالب  الاله علی الحقیقة علی   ن  و بعضهم قالوا إ کر 

 ه ینتقل فی بعض الاحیان الی بدن و یظهر فیه، ثم  ن  ، و یقولون إناسخیزعمون الت  

هذا الشخص الملقب بشاه،  یقولون ان   ذلک البدن و ینتقل عنه الی البدن آخر، ثم  

مان، ]نعوذ بالله ، فظهر فی هذا البدن فهو الاله فی هذا الز  ةبن ابی طالب حقیق علی  

 .من امثال هذه الاقاویل[تعالی 
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خطاء جبرئیل فی أف ،بن ابی طالب الرسول فی الحقیقة علی   ن  : إو بعضهم یقول

هذا  نسیانه و غلطه سب  ب  فَ  ؛سولا  و ر ا  د نبی  فبقی محم   ،لی محمدإتی الرسالة أف ،الوحی

  تم و لعن علی جبرئیل علیه السلام.البعض و ش

 و قال فی البزاریة ،کذا فی الشفاء .من خط اء جبرئیل، قُتل ـ رحمه اللهـ قال مالک 

حکام ؛ و أد دون علیلی محم  جبرئیل غلط فی الوحی إ وافض بقولهم ان  اکفار الر  ب

 ؤلاء أحکام المرتدین.ه

بوة، و هما مر الن د فی أبن ابی طالب مشترک لمحم   علی   ان   :هم یقولو بعض

  رسولان معا فی الحقیقة بالاشتراک؛

ان  الانبیاء کلهم کانوا کاذبین فی اسناد الاحکام الی الله تعالی،  :و بعضهم یقولون

زات الشیاطین و علی هَمَ  ذلک مبنیو  کل   ،هم آمرون و ناهون من عند انفسهمبل کل  

نَ المعَذابَ مَنم أَضَلُّ سَبیلا » ،وساوس اللعین لمَُونَ حیَن یَرَوم فَ یَعم [  34]فرقان: « وَ سَوم

 .قولهم، و لا غایة فظیع صنیعهم ع یذ لا نهایة شنإ

 جنگ سلیمان عثمانی با طهماسب[سه ]

  و لهذا استعد  
ٍ
ات بعزم صمیم، إعظیم، و سار  للقائه و قتاله بجند لیه ثلث مر 

ان، السلطان سلیمان ن السعید الشهید الغازی المجاهد فی سبیل الله الملک المن السلطا

علی  ـ  من الملک الحنان ـ علیهما الرحمة و الغفرانخان بن السلطان سلیم بهادرخان 

  .منین و لدفع فساده من المسلمینؤه من الملدفع شر   ،انطهماسب اللعین الفت  

ة من الاسد61فرار ] و فر  ذاک الخائن من ذلک السلطان، و من العمر فرار  ،[ الهر 

ما یلیه، و  و کل   البغداد وقلعة وان لیه، فأخذ إ الشیطان، و لا یواجهه بل لا یقرب

 نسئل الله تعالی الاستقامة و السداد، و نعوذ به من البطلان و الفساد.

 فصل فی احوال شاه اسمعیل بن طهماسب الزندیق

،  و جمیع نیه السُّ من من شر  طهماسب اللعین، أ بالسم   قتل و من بعده، فلما  
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و ،الشاه هو جعلو ،خرجوا من قلعة قهقها إبنه اسمعیل المحبوسأ المسلمین، ثم  

تل من یخالف امره مره، فقَ ، ثم هرج جنده و مرج أرئیس المجوس ،مکان أبیه هجلسوأ

من الامراء، قیل قتل منه، حتی قتل اخوته الثمانیة مع کثیر أبرح القتل و لم یحصل أ

سبعة الاف من الکبراء، فصار مثلهم کمثل الذی یضرب للناس بقولهم سلط الله 

  لی الخنزیر فی الامثال و الاجناس.الکلب ع

خراسان، و لم یظفر قتله بالحیل و لا بکید  هراةخوه خدابنده محمد فی فبقی أ

تبع الاکراد أو  ،نیعلم الس  وامر بصلوة الجمع و الاعیاد، لی ،ظهر الاسلامأالفتان، و 

و المنون  ه و خنقوه قبل حصول المقصود، کذا الناس فی الامانینحببالفساد، و قضی 

 علی قفاه موجود.

و اعتزل  ،و فرقت الخزاین و الاموال علی الرکبان ،خته پریخانثم جلست بمکانه اُ 

  ،مرهاأو لم یسمع کلامها و نقض  ،قوم منها و خالف حکمها

قیل استأصل الاکاسرة بقدرة الله الملک العزیز، حین ملکت توران بنت کسری 

  علمٍ بقال  ـ علیه الصلوة و السلامـ پرویز، لان ه لما سمع النبی 
ٍ
یة  لن یفلح قومٌ  :و رو 

کذلک حال قوم  أفلح قوم مل کوا امرهم امرأة.ما  :و فی روایة ،ةأمرهم امرأوا ول  

ل تمل   و انقطع الاکاسرة بملک  ،لی انقراض نسل الزنادقةعهذا کتهم امرءة، ید 

هل أبی المختار، و استولی یزدجرد بن شهریار، هکذا وقع حال الفرس بقول الن 

رضی ـ صل عرقهم فی خلافة عثمان أو است ـ رضی الله عنهـ الاسلام فی خلافة عمر 

 .ؤلاء الفجارن یقطع دوابر هأار فنسأل من الله الملک القه   ـ الله عنه

 ]سلطنت خدا بنده و جنگ سلطان مراد با قزلباش[

خراسان و قتلها و جلس علی تخت قزوین  هراةخته خدابنده من ثم هجم علی اُ  

و  ،فی فتن و هرج و مرج و خذلان پریخانکت لَ مَ ، و کان الزمان مند مکانها بالخسران

لواء  المستظل بظل   ،جنود سلطان سلاطین الزمان ءذلک من هجوم هیجان هیجا

هادم  ،الرقاب الامم من طوایف العرب و العجم حین و آن، مالکُ  الشرع فی کل  
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ماحی رسوم  ،کاسر اکلیل الریاسة من رؤس الملاحدة ،طاقات قصور تجاسر الزنادقه

نصرة  ،[ غیاث الدنیا و الدین63واضع قوانین الرشد و الارشاد ] ،الکفر و الالحاد

السلطان  ،السلطان الغازی المجاهد فی سبیل الملک المنان ،الاسلام و المسلمین

لازالت اطناب  ـ بن السلطان سلیم خان بن السلطان سلیمان بهادرخان مرادخان

  .و ظلال رأفته علی رؤس الفضلاء ممدودة ،وتاد الخلود مشدودةأب ـ دولته

ایع و صانها د بنیان الشرو شی   ،الاسلام عنایة نحو حمایةذی صرف عنان الهو ال   و

کهف  ،آصف الزمان ،رسل وزیره المعظم و الدستور المکرم؛ الذی أعن الانهدام

صلاح الاسلام و  ،عضد السلطنه مجد الدولة و الملة و الدین أنظام المملک ،الامان

من والاقبال بعون الملک ذی فتح جزیرة القبرس بالیُ و هو السعید ال   ،مصلح المسلمین

و ما یشاء و ضاعف  ،الله بالخیر ما یریدیسر  ـ طفی پاشا وس حضرت لالا مصالقد  

وطاره علی قلع بقیة الملحدین و أجلة أنصاره و أنجح من العاجلة و الْ اقتداره و اعز  

  ،قمع تتمة الزندیقین

لما  ثم   ،لمفتون، خدابنده محمد بن طهماسب الملعونا و هو الهدان الضریر المعلول

و وعد لهم یؤلف  ،من الخاص والعام کثیرا   خلقا  رأی هجوم عسکر الاسلام جمع 

 ؛عظیما   فانزعج الملاحدة من ذلک انزعاجا   ،للقتال ما یوجبهم قلوبهم و استعد  

  .شرفت و غلبت عموما  أفوجدوا الطلایع قد 

و یحموا  ،لیحفظوا قلعة التفلیس ]گرجستان[ رسل خدابنده معاونا الی الکرجأ ثم  

فقاموا الیهم  ،الاسلام مرور الملاحدة من جانب چلذیر بالخفیةحس  عسکر فأالبرج، 

ة للمسلمین و انهزم و کانت الکر   ،و عزم شدید ،بعسکر عدید و تلقونهم بجند کثیر

ب أالماحدة صاغرین  ة.هل الالحاد و اذل  ، و نصرالله الاسلام و أهله و هر 

و استعداد الصاحب الاسعد و الْصف الامجد، رکب فی موکب عظیم  ثم ان  

م الجراد نه  لاء الجبال و الاودیة بالعساکر کأجسیم واهبة باهرة و سطوة قاهرة بحیث م

و فتح بلدة تفلیس التی  ،لی جانب الکرجفسار بجیش من عساکر الاسلام إ ،المنتشر
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ها السلطان محمود بن محمد خوارزم شاه، ف ،بناها منوچهر بن ایرج خذوا و أثم عمر 

یضا کافرا، لقوله ار یکون أ، و المعاون للکف  لخدابنده شاهالتابع  فتحوا من داود خان

یاء»سبحانه و تعالی 
 
ل رینَ أَوم

 
نُونَ المکاف

 
م  الممُؤم

 
ذ
 
 :المعنی [،48]آل عمران:  «لا یَتَّخ

عداء م ألانه   ،ة عن موالاتهم  بموالات المومنینفلکم غنی   ،اجتنبوا عن موالات الکفار

  .ترکوهم للهتلخیصه اُ  ،م فقد دخل فی عداوة الله تعالیفمن والاه ؛الله تعالی

نهوا عن الاستعانة بهم فی الغزو و سایر الامور  :البیضاوی[ 65قال القاضی ]

، اشارة لی ولایة الکافرین، متجاوزین من ولایة المسلمین إالدینیة من دون المومنین

، فلا وسعة عن موالات الکفرة ،و أن فی موالاتهم رخصة ،اء بالموالاتحق  أم لی انه  إ

 ،ولیاء فلیس من الله فی شئوهم أی اتخذأ ،و من یفعل ذلک ،منینؤهم علی المتختارو

ه ن  ، بمعنی أفلیس من ولایة الله فی شئ یقع علیه اسم الولایة ،و من یوالی الکفرة

هو موالات ع موالات الولی   فان   ،مر معقول؛ و هذا أمنسلخ من ولایة الله بالکلیة  ،دو 

اَ الَّذینَ آمَنُوا لا » :فقد کفر بموجب قوله تعالی و من والی کافرا   ،متنافیان یا أیَهُّ

یهَُودَ وَ النَّصارى ذُوا الم
 
یاء  تتََّخ

 
ل تعاشروهم فلا تعتمدوا علیهم ولا  [53]مائده:  «أَوم

 یوالی ،فقون علی خلافکمفان  الکافرین مت   ،ولیاء بعضمعاشرة الاحباب، بعضهم إ

ه م منکم فان  و من یتوله   ،تکمو اجماعهم علی مضاد   ،ادهم فی الدینلاتح   بعضهم بعضا  

 لا إ نَّ اللهَ»و حکمه حکمهم  ،اره من جملة الکف  فان   ،و من والی الکفار منکم ،منهم

ین
 
مَ الظَّالم قَوم ي الم

 
لا » :و لقوله تعالی ،ارنفسهم بموالات الکف  ذین ظلموا أی ال  أ«  یَهمد

نُونَ ب الله تَج  
 
م ما  یُؤم م  الْم دُ قَوم یَوم ونَ مَنم حَادَّ اللهَ وَ الم ر  یُوادُّ

 
ی أ [44]مجادله:  «  وَ رَسُولَهخ

وَ لَوم کانُوا »وهم اد  ؤه لا ینبغی ان یو المراد ان   ،عداء اللهأ ینن تجدهم واد  ألا ینبغی 

وانَهمُم أَوم عَش خم
قرب أ ،ونی ولو کانوا المحاد  أ« الایه « یَرتَهمُآباءَهُمم أَوم أَبمناءَهُمم أَوم إ 

فقد کفر و  ،و والاهم ،ن  من ساع الیهمأعلی  والایات المذکورة تدل   ،اس الیهمالن 

  .ةهواء المضل  بالله من الأ نعوذُ  ،حبط عمله

اء و الاوباش و القلاش و القلماش یمیلون الی الأ ن  أما الحکمة  :فان قیل شر 
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و  ،و یقولون خانداندندر ،ونهم فی الفؤاد و یریدونهم بالافراطالقزلباش و یحب  

و  ،کرهأن إفلا یشتمه و  ،و بعضهم یختار الموت ،و اوجق اوغلیدر ،شیخمز اوغیلدر

و یقولون شاه  ،جبرن اُ ، و إشاربه و بعضهم لا یقص   ،یقولون آل رسولدندر

عضهم یموت و یکرر نفه و ب، فیموت حتف أهو بعضهم یقبل الموت بحب   ،قوروسیدر

و  ،لی ذلک الطرفقصی الارض و یسجدون إهون من أو بعضهم یتوج   ،شاه شاه

سنة یجمعون  و فی کل   ،ی، فیقال لهم طوافچبعضهم یسیر من غایة البلاد الی زیارته

 ،و یرسلون الی الشاه فهذه افراط من المیل ،ون قربان و چراقو یسم   ،من المال الخبیث

 و نهایة من الشوق.  ةالمحب  و غایة من 

 [چگونه مردم را جذب خویش کرد؟ ]شیخ صفی اردبیلی

هو جد  شاه اسماعیل الشقی، لم ا أتم  [  66الدین الاردبیلی ] الشیخ صفی   ان   :قیل

ابراهیم الزاهد الگیلانی، أرسله إلی سلوکه، و أکمل طریقته فی خدمة الشیخ 

راقبة القلب و تطهیر الریاضة، و مُ  ردبیل، لارشاد الخلق إلی الحق، بالمجاهدة وأ

 الک.ة، و هی البدایة للس  ة و الجلی  الظاهر و الباطن، من الاثام الخفی  

لم ا تیسر  له العطایا الجزیلة، و الهدایا الجمیلة، من الله سبحانه و تعالی، حتی وصل  ثم  

، ة مرارا  إلی حد  القربة، و صار مستجابة الدعوة، اشتغل بسحر القلوب، و دخل الخلو

، و استدام علی ذکر الله تعالی فی الخلوات و الغلوات، و و الاعتکاف و الاربعین مرارا  

حواله، إلی أن یغلب من عند قیامه و قعوده، و عند جمیع أالمساجد و جمیع البقاع، و 

و  ،قراءة أسماء الله تعالی حال، فاجتهد فی قراءته حتی حصل له رشحة من ذکر الله

ر أسما ئه، فدعا لتسخیر جمیع الممالک، و قلوب الناس، و أشار فی تسخیره إلی تکر 

العرب و إلی الروم، و إلی قرمان و إلی روم ایلی، و إلی أذربیجان و إلی ایران زمین، و 

بع المسکون، و أشار فی التسخیر و جمیع الر   توران، و خراسان، و ماوراءالنهر، و الهند،

فی الحرمین الروافض  أنا شاهدتُ  رمین الشریفین، وإلی جمیع القلوب، حتی أهل الح

 بالله من الاهواء المضلةّ. علی أحوالهم القبیحة، فنعوذُ  الکثیرة، و اطلعتُ 
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ع من الشر  و الفساد، و مرک ب من البغی و مذهب هذه الطائفة مخترَ  إن  او نقول: 

إلی  من الحق   و مائلا  العتو  و العناد، و کل  من کان تابعا  للنفس و الهوی و الشیطان،

الضلال و الطغیان، یمیل إلیهم، و یتبع رأیهم، و یفعل عملهم، و یسعی بفسادهم، و 

جانب، و یجیء القلاش و القلماش  دة و الاوباش من کل  یعدوا معهم، و لهذا یجمع المرَ 

خاسر خائب، و یت بعون فی الل ذات و الشهوات، و یعملون الفحشاء معهم و  من کل  

 شیعة.بعوذ بالله من أفعالهم الشنیعة، و افکارهم الالمنکرات، فنَ

 [اسیران تیمور لنگ]نقش شیخ صفی در آزاد کردن 

 ، کان شیخا  أن صفی  الدین الاردبیلی، علیه مغفرة من الله الملک العلی   و الاصح  

ذی حصل للناس وان ال  الاعرج، و الأ ، فی زمان تیمورخانمکملا  ، و مرشدا  کاملا 

من هیجان الهرج و المرج، بحیث استولی علی تقتمش خان، و علی السلطان یلدرم 

بایزید خان، و علی شیخ احمد الجلایر من ایکا نوین، و غیرهم من الملوک و 

، و و قربا   غلب علی سلاطینها بعُدا  ، و و غربا   السلاطین، و سار أطراف العالم شرقا  

 و قهرا . هجم علی جمیع الممالک عنوة  

را   را  ورجع منها منص ثم   ، و انتهب أموالهم، و أسر  کثیرا   ا  قوقتل خل [67] و مظف 

ب أوطانهم، و انزعج الناس من ذلک البأس انزعاجا   ، و أشرقت عظیما   بعضهم و خر 

الاقدار السماویة و القضاء  ، لأن  ة عسیرا  عمیما  دالامور الصعاب علیهم من تلک الش  

هار سهامها، و جرد ت علی أهل الارض حسامها، فأرسل ة انفذت إلی الن الالهی  

رض و أطراف ، و التی سکنت فی أقطار الأسرکون الاسُراء التی یقال لها فی العرف

عن  أعدائه خالیا  الربع المسکون، مع المغول و الأعونة إلی خراسان، لیکنون دیار 

ة الظلم إلی السماء، و ظهر من الخلق کثرة الانین و العمران، فعرج الد   خان من شد 

، لقوله الله البکاء، حتی آل الامر و الحکم إلی ما آلا، لیقضی الله أمرا کان مفعولا  

كَ أنَم تعالی: و ما کان رب ک مهلک القری بظلم و أهلها مصلحون
 
! ]آیه این است: ذل

م  ل كَ المقُرى لَم لُونَ: انعام:   یَکُنم رَبُّكَ مُهم
 
لهُا غاف وَ »و قوله تعالی:  ،[313ب ظلُممٍ وَ أهَم
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بُونَ 
 
س ضا  ب ما کانُوا یَکم یَن بعَم

 
ضَ الظَّالم كَ نُوَلِِّّ بعَم

 
 .[341]انعام: « کَذل

لخلاص الاسراء  ا سمع الشیخ الصفی و علم ذلک، أراد الاستقبال مستشفعا  ثم لم  

ن ذلک، فسار إلی جانب الجابر الجائر الاعرج، لیدفع من الناس الضیق و الحرج، م

ع بالشفاعة عنده، و بذل بالافتقار جهده، لینال  وصل الشیخ وضع جبهة التضر  فلما  

مجهوده، فسأل بالخضوع اعتاقهم، و عمد استخلاصهم و اطلاقهم، فقبل کل  ما تمن ی 

و  نده، و أطلق الجمیع و أعتق کل هم؛شفاعة من عمه بقبول الالشیخ بین یدیه، و کر  

، و لرعایة خاطره الشریف خل ی سبیلهم، و لقد أحس  الناس من الشیخ إحسانا عمیما  

، فأنابوا الی الله و تابوا من یده و بایعوه، و کانوا جسیما   و لطفا   رأوا منه انعاما جزیلا 

 میم القلب و سلکوا طریقه و عهدوه.عن ص مریدا  

هم هم و أماکنهم، فصاورا کل  دقوا إلی موالرجع الناس إلی أوطانهم، و تفر   ثم  

هم فی الحقبة ما، فکانوا کل  ولاده و له سی  یة لأ، و اعترفوا بالرق  و اماءا   للشیخ عبیدا  

ة لأولاده بوا أولاده بالحب  الوافی، و أفرطوا فی المحب  عتقاء الشیخ الصافی، و لذا حب  

م بالقلب الهایم، و لم یرجعوا من حبه   فیوما   ة یوما  ادوا الارادة و المود  بالمیل الدائم، فز

و إن سفلوا  ن صلبوا، فبقی حب هم فی قلبهم أبدا  و إن قتلوا، و سجدوا إلی جهتم و إ

تنا فی حب  النبی  و من الجانبین ولدا، رزقنا الله السلوک الی سبیل الصواب، و ثب  

 لی یوم الدین.علیهم أجمعین، و سلم تسلیما إالی الاصحاب، رضوان الله تع

و العجب کل  العجب أن  جمیع القلوب یمیل إلی أولاد الشیخ صفی الدین، 

فین، و یبکون عند ذکر ویشتاق إلی لقائهم و وصالهم، بله یتأسف علی فراقهم متله  

لسنة عین من أهل الکن المتشر   [68] ا لهم،أحوالهم، و یبذلون أموالهم لمن کان محب  

مین من الماتریدیة و الاشاعرة، و السامعین منهم بحسن القبول، والجماعة، و المتکل  

شنیع فعلهم  اباع الرسول، لم ا شاهدوا قبح صنعیهم، و سمعووالعاملین علی ات  

و لایلتفتون الیهم معرضین،  ین،عنهم متغیر   ارجعو ،وزندقتهم، و الحادهم و کفرهم

ونهم من جملة الکف ار، و یقولون بقایحهم و یتکل مون الانکار،  و ینکرونهم أشد   و یعد 
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عنة و سوء بشنایعهم، و برهنون علی زندقتهم، و یحکمون بکفرهم، اولئک لهم الل  

الدار، و اولئک هو وقود النار، والله الهادی الی سبیل الرشاد، و منه التوفیق و 

 السداد، ان الله لبالمرصاد.

 ائعفصل فی أحوال شتی من الوق

و  جزیرة القبرس عنوة   حثم إن الوزیر العظم، و الدُستور الاسعد الافخم، فات

ا   قهرا ، مطاع الامراء و الوزراء قاطبة   وا حکم قلعة تفلیس بالطوب و طر  ، لما سد 

د  ]التوپ[ و التفنگ و الفربزان، و بأمیر الامراء و الرؤساء و الحف اظ و الغلمان، جر 

ته بالجیوش العظیمة و الامداد، و التجمل و الاستعداد، صارم عزیمته، و هز  جو اد هم 

کم غانمین، و تبع لوند یسیرا   فعبوا الی الشروان سالمین، و مکثوا فیها زمانا   و  !الز 

 م الروافض و الزنادیق و القزلباش.الشمخال و القره باش، و هرب منه

بالوزارة و الادراء علی ما  ]شماخی[ شماقیو أقام أمیر الامراء عثمان پاشا فی بلدة 

، و أعطی العسکر الکثیر سهما لئلا ارشیشاء، و أقام أمیر الامراء قیتاس پاشا فی بلدة 

تمنةٌَ وَ یَکُونَ یظفر العطمش، فجاهد حق الجهاد فی تحقیق ما انتجاه، 
 
حَتَّى لا تکَُونَ ف

ینُ لله  .الدِّ

مره سلطان العرب و هکذا أ؛ أرض روم جع و سار یوما  فیوما  إلی بلدةر ثم   

رهة من الزمان العجم و الروم، فی سلامة شاملة، و سعادة کافلة کاملة، و أقام فیها بُ 

السیوف و الرماح، و  لترتیب الجنود و الأعوان، و جمع العُدد و السلاح، و استحد  

س قواعد  عاش فیها بالطیب و الرخاء، و اشتغل بأحوال الناس فی الشتاء، و أس 

و الانصاف، و بسط للخلیقة بساط الرحمة و الالطاف، و نوی بعنایة الله و  العدل

نصرته فی الصیف تعمیر قلعة القرص و آنی و سایر القلاع، و فتح ممالک الفرس و 

العجم و حفظ جمیع البقاع، و نوی دفع الشرور، و سد  الثغور، و ثبات الامور، و 

دة، و حراسة أهلها من الزنادقة، و حفظ الجمهور، و نوی ضبط المملکة من الملاح

[المرسل من أصلهم، و تفریق 61نوی بعون الله قمع القزلباش و قتلهم، و قلع عرقه ]
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نسابهم، و انقطاع هم، و نوی بقتل جمیع أولادهم و أشوکتهم و استیصالهم، و تدمیر

ابهم، و أصحابهم، فنسأل الله تعالی أن یقطع دابر هؤلاء الفج   ار، أحشامهم، و نو 

رینَ دَیَّارا   د الابرار و الاخیار. فیابحرمة النبی  سی  
 
نَ المکاف

 
ض  م رَم  ،رَبِّ لا تذََرم عَلَى الأم

را  کَفَّارا   ]نوح:  بادَكَ وَ لا یَل دُوا إ لاَّ فاج 
 
لُّوا ع هُمم یُض  نم تذََرم

 [. 47، 46إ نَّكَ إ 

 ]وظیفه علما در این زمان[

کین الفضلاء و الخطباء، و المؤمنین الموقنین المتمس   فینبغی للعلماء و الصلحاء و

لا من بالکتاب و السنة، و السالکین بالمنهج المتین، و الصراط المستقیم، أن یستعینوا أو  

سع و الامکان، أن یهدموا أساس ا علی قدر الوُ دوالله سبحانه و تعالی، و یجته

 هر. غایة الاذلال و الق ،و ینهروهم ،مذاهبهم، و یهینوهم

سلم: من انتهر صاحب بدعة آمنه الله تعالی  ]اله و[ قال النبی  ـ صلی الله علیه و

وجل. و قال  من الفزع الاکبر، و التعزیر الذی ذکر الله سبحانه و تعالی فی قوله عز 

کاةَ وَ آمَنمتمُم ب رُسُلي الله: لاةَ وَ آتیَمتمُُ الزَّ تمُُ الصَّ نم أقََمم
 
نِِّّ مَعَکُمم لَئ

تُموُهُمم   إ  رم  الایه. « وَ عَزَّ

د المرسلین السوء فی حیاته علیه الصلاة و و المنع عن سی   هو الذب   [34]مائده: 

ة الملة البیضاء السنی ة التی لیلها کنهارها السواء باهلاک السلام، و بعده الدفع عن محج  

 أعداء الدین، و قتلهم و قهرهم. 

لوک و الله سبحانه و تعالی، ثم من المُ  لا منیستعینوا أو   و ینبغی للعلماء أن

الامراء، و سایر الجنود، و العساکر، علی قمع سطوتهم و تفریق شوکتهم،  عند 

مواضع العجز عن الاستبداد باستیصالهم و تدمیرهم. فینبغی علی الْصف الامجد 

ة ستور الاسعد الاکرم الافخم، وثیق الحضرة، عضد السلطنة، یمین الملالاعظم، و الدُ 

لالا و الدنیا و الدین، نصیر الاسلام و المسلمین، صاحب دیوان الاستیفاء، حضرت 

لا أن ینوی أو   وام و الاستمرار سعادته و اقباله ـضاعف الله جلاله، و قرن بالد ـ پاشا

، و  بالجهاد نصرة دین الله، و إعلاء کلمة الحق، و قمع الباطل، و خزی الضال   المضل 

بذل نفسه فی مرضات الله سبحانه و تعالی، و أن ینوی خلاص الفارس، و انقاذ 
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 العجم من هذه الطائفة المعلونة، المردودة المطرودة، الطاغیة، الباغیة، العاتیة، الغاویة.

د الانام، و اقام الصلوات دین الاسلام، و إعلان شریعة سی  و أن ینوی اظهار 

[ و الشهادة و التمجید و التهلیل 70الخمس، و الجمَع و الاعیاد، و الذکر، و الاذان، ]

 و التکبیر.

و ینوی أن یذک ر من محاسن الصحابة، و مناقب التابعین علی المنابر، و العلماء و 

المجامع، و أن یقص  الشارب الذی هو من أمارات المشایخ، و الصالحین فی المحافل و 

سلم:  ]آله و[ ـ صلی الله علیه و أهل السنة و الجماعة، و ترکه أمارة الرفض. قال النبی  

خالفوا المشرکین، اوفروا اللحی، و احفوا الشوارب. و روی: اعفوا اللحی و احفوا 

، و أراد بها النه ،الشوارب. و الاحفاء ی عما  یفعله الاعاجم، و المبالغة فی القص 

 الافرنج، من قص  اللحیة، و توفیر الشوارب.

وجل، و حکما  من الله عز   ،و أن یری المسح علی الخفین فی الحضر و السفر حقا  

ی  ته علیه إلا  غوی  بغَ سع الله تعالی به علی عباده فضلا منه و منة . و لایرد  فضله و من و

 ـ بن ابی طالب ـ رضی الله عنهما: جعل رسول الله عاص. قال ابوبکر الصدیق و علی  

ام، و لیالیهن للمسافر، و سلم، المسح علی الخفین ثلاثة ای   ]آله و[ صلی الله علیه و

 للمقیم.  و لیلة   یوما  

سبعین نفرا  من الصحابة یرون المسح  و قال الحسن البصری ـ رحمه الله: أدرکتُ 

 علی الخفین. 

بالمسح علی الخفین حتی جاءنی فیه دلیل مثل  الله: ما قلتُ  و قال ابوحنیفة ـ رحمه

 ضوء النهار. 

و سئل ابوحنیفة ـ رحمه الله ـ عن مذهب أهل السنة و الجماعة، قال: أن تفضل 

 ، و تری المسح علی الخفین.شیخین، و تحب الجنتینال

یقتضیه کرمه  فنسأل الله أن یعاملنا بما هو أهله، و أن یستر علینا قبایح أعمالنا کما

 فضله.و
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و لنختم الرسالة بنقل کلام الصحابة، و بمکالمة الائمة، و ألفاظهم الشریفة، و 

عباراتهم اللطیفة، إذ قد جرت عادت الانام، علی أکل الحلاوی فی آخر الطعام، 

حابة ل علی عباده بأنواع الاحسان، أن یحشرنا مع الص  نسئلک الکریم الرحمن، المتفض  

د المختار، یوم الحشر نا محم  برار، و یرزقنا بکرمه معهم القرار، تحت لواء نبی  و أئمتنا الا

عما  وقع  و النشر و الفرار، و یجعل سعینا مشکورا، و عملنا مبرورا، و یتجاوز بلطفه

ل و الاخر، و لنا بالأ لسنة و الاقلام، من الاوزار و الْثام، و نحمد الله تعالی فی الاو 

د سی د الانام، علیه أفضل نشکره علی آلائه ا لوارف الوافر، و نصل ی علی النبی  محم 

 الصلوة و أکمل السلام، و علی آله الکرام، و أصحابه العظام، و سلم تسلیما کثیرا.
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 احوال طایفه قزلباش یگزارش رساله

 

 

 

از همین  ـ جدلی تبلیغیدیگر از رسائل یک نمونه « احوال طائفه قزلباش»رساله 

شگفت که شاید بتوان گفت، حتی یک جمله درست در آن  ایهدوره است، رسال

توان تصور کرد آن زمان، در می های شگفتی است کهنیست، بلکه تمام آن حرف

، علیه قزلباشان هاو برای تحریک سنی دوایر مخالف قزلباشان، بر سر زبانها بوده

 است.  ساخته شده

در این رساله که کوتاه اما با فصل بندی مشخص است، نویسنده معرفی نشده 

است. یک احتمال ساده برای بنده این است که نویسنده این رساله همان کسی باشد 

که رساله قبلی را نوشته و خود را در انجا مطهر بن عبدالرحمان نامیده است. 

طالب شباهت به هم دارد و گویی این شاهدی بر این مطلب جز این که بسیاری از م

رساله خلاصه آن است، وجود ندارد.

گوید منبع اخبارش مطمئن بوده و برخی از موارد را طی یک سالی می نویسنده

باشد، و چنان  ایهتواند شگرد تازمی که با آنها بوده، گردآوری کرده است. این هم

شود. می برای تأثیرگذاری استفادهکه معمول این قبیل رسائل تبلیغی است، از آن 

مهم هدف رساله است که در پایان بر آن تصریح شده و آن تشویق مردم به جهاد 

بایست چنان تصویر سیاهی می علیه قزلباشان با حربه تکفیر است. طبیعی است که

از قزلباش بدست بدهد که چنین احساسی در میان مخاطبان فراهم آید. اولین آیه که 

رساله آمده، دعای حضرت نوح است که خداوندا! حتی یک کافر روی  در خطبه
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کند که شریعت نبوی را نابود کرده و می اشاره ایهزمین باقی نگذار. آنگاه به طائف

 نامش طایفه قزلباش است.

این رساله در سه فصل تنظیم شده، اول اعتقادات، دوم روش عملی آنها، و سوم 

ء و صحابه و مجتهدین و مسأله جهاد که همان بحث از طعنشان درباره قرآن و انبیا

 انگیزه مولف برای دعوت مردم به جهاد علیه قزلباشان است.

در باب اعتقادات قزلباشان، اولین نکته این است که آنها خدا معبود را همین شاه 

که به دانند که تمام هدفش نابود کردن اسلام بوده و بر آن بود تا کعبه را از ممی اسماعیل

لوا القبلة إلی أردبیل»اردبیل منتقل کند:  دهد که وقتی در سال می ]تاریخ گواهی«. یحو 

به حجاج ایرانی در مکه حمله شده و نزدیک به چهارصد نفر آنان کشته شدند،  3166

 در تبلیغات سعودی گفته شد که اینان قصد داشتند کعبه را به قم منتقل کنند[. 

دهد که آنها بر آن هستند تا تمام عالم را تصرف کرده و آثار یم نویسنده رساله ادامه

حق را از میان ببرند، و این همه زمان شاه اسماعیل پسر حیدر بود. قزلباشان، دو 

: نخست گروهی که اسماعیل را خدای احد واحد، و محیی و ممیت و رازق اندهدست

وجود آورده است. وقتی از دانسته و گویند اوست که هستی را از کتم عدم به عرصه 

تواند خدا می که ولادتش از مادرش مشخص است، چطور ایهآنان پرسیده شود، بچ

گویند که او از دیرزمان وجود داشته، اما ظاهر نبوده و در این وقت ظاهر شده می باشد،

را  ایهاست. اگر باز سوال کنی، با شما مکابره کرده و جنگ خواهند کرد، چنان که عد

همین سوال را پرسیدند، کشتند. گروهی از اینان، خدای واقعی را علی بن ابی طالب  که

 دانسته، و از طریق تناسخ معتقدند که او در شاه اسماعیل حلول کرده است.

گروه دیگر کسانی هستند که به وجود خدای بزرگ و خدایان کوچک قائلند. 

کنند، و می کوچک استفاضه عوام مردم ایشان که مرتد و مشرک هستند، از خدایان

شاه اسماعیل از خدای کبیر. در این کار، درست مثل بت پرستها هستند و به خدا 

 ورزند.می شرک
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گوید این طایفه، نماز می فصل دوم درباره رفتارهای قزلباشان است. نویسنده

، آورند، و در هر زمان که شاه را ببینندنمی نخوانده و دیگر عبادات را هم به جای

گویند عبادت برای می برابر او سجده کرده، به عبودیت و ربوبیت او باور دارند. آنها

نزدیک شدن به پروردگار است، ما که مستغرق در جمال و جلال اوییم، نیازی به 

خوانند می خلاف شرع محمدی نمازیم. وقتی هم که نماز بخوانند، برخواندن نماز ندار

ی هار سفهای عصر اول را پیروی کنیم. وی از گفتهگویند لازم نیست ما آثامی و

 برد. می این طائفه فاسق و فاجر به خدا پناه

دانند، و توجیه شان می گوید این طایفه، زنا را حلالمی نویسنده در بندی دیگر

این است که مردم بنده، و زنان کنیز شاه هستند، و او هم کنیزان را برای بندگان خود 

گویند می حتی جماعتی از آنها با یک زن، و همزمان هستند، و حلال کرده است.

 کنیم.می پروردگار ما این امور را حلال شمرده و ما از او اطاعت

کشند، و همین می از دیگر مسائل مربوط به اینها، این است که علمای متشرع را

ز این رفتار است که سبب فرار و ترک خان و مان آنها شده و این به خاطر ترس ا

 غالیان ضد اسلام است. 

ی زایل هاگوید قزلباشان، شرب خمر و خوردن برخی از معجونمی نویسنده

شمرند. خلاصه این که اینها از مرزهای می کننده عقل را هم باور دارند و حلال

 اسلام بیرون و در صدد نابود کردن آن هستند.

طایفه در حق قرآن،  فصل سوم عملا دو بخش است. نخست در این باره که این

زنند، و دیگری درباره لزوم جهاد با قزلباشان. در می انبیاء، خلفا و مجتهدین طعن

 گوید، آنها قرآن را کلام خدا ندانسته، برخی از آن را اساطیر الاولینمی بخش اول

دانستند، مثلا سوره می دانند، چنان که مشرکان عرب، همه را اساطیر الاولینمی

گویند این از الحاقات به قرآن است. به همین دلیل می از قرآن ندانسته و والضحی را

 ریزند، و زیر پامی زنند و در میان ...می اندازند، و آتشمی است که قرآن را در تنور

 نشینند! می گذارند و روی آنمی
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دانند که مطالبی به خدا نسبت می درباره انبیاء هم، آنها را مشتی دروغگو

گویند. هدفشان از این حرفها می ، در حالی که آنها این مطالب را از خودشاناندهداد

 این است که یک خدا هست، آن هم همین خدای ما، یعنی شاه اسماعیل است.

 درباره صحابه هم طعن فراوان دارند، همین طور درباره فرزندان صحابه، مطالبی

 گویند که ادب اقتضای گفتن آنها را ندارد.می

لعنت »دهند: می باره مجتهدین، یعنی ائمه مذاهب اربعه هم لعن کرده و شعاردر

 ، و مطالب دیگر که نتوان گفت.«بر چهار مذهب

کند، یک مرتبه به خود آمده می وی که مطالبی تا این حد غیرواقعی و کذب بیان

د. که درباره منبع این اطلاعات هم توضیحی بدهد تا مخاطب مزخرفات او را باور کن

گوید آنچه در این اوراق درباره احوال و اقوال باطل آنان می به همین دلیل، در اینجا

چون یک سال با آنها مخالطت داشتم.  ام،هآوردم، چیزهایی است که خودم به چشم دید

 شائبه دروغ در آن نیست. ایهبه طوری که ذر ام،هبرخی را هم از افراد موثق شنید

به گفته وی، هر گروهی که چنین باورهایی داشته باشند، و اما جهاد با اینها، 

جهاد با آنها مسلم است و باید به وجوب آن باور داشت. مقصود از جهاد، جهاد 

کفایی با این گروه کافر است که بخشی از بلاد اسلام را تصرف کرده، فرزندانشان 

ی که الاقرب فالاقرب کنند. بنابرین، بر تمامی مردممی کشند و زنانشان را اسیرمی را

توانند با دشمنان جهاد کنند، باید با اینها جهاد می به قوم مورد حمله نزدیک هستند و

کنند. زمانی که دشمن شهری را تصرف کند، بر هر کسی از مرد و زن و پیر و جوان 

 ... لازم است امر به جهاد را اطاعت کند.

دشمن را دفع  اندهآنجا نتوانست اشاره تاریخی خاص او، آذربایجان است، که مردم

هَجَمَ الکفَرة علی »کنند، و بنابرین بر همه مسلمانان جهاد واجب شده است: 

گوید جهاد دلایل زیادی در قرآن و حدیث دارد و ثواب آن هم می وی«. آذربیجان

ة فی بلاد آذربیجان صار أکثر »بسیار زیاد است، به خصوص در بلاد آذربایجان  خاص 
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نوا بدینهم، و ترکوا دیناهلها ک د  ف ارا باستیلاء الکفرة، و تدی  بنابر این «( ص»نبی نا محم 

کسی که توان دفع کفار را دارد، باید برود، و الا جواب خدا را در قیامت نخواهد هر

 داشت، اگر از او بپرسد، چرا با مسلمانان برای جهاد با کفار، همراهی نکرده است. 

، اندهخداوند، سختی را از شهری که کفار بر آن غلبه کرد کند کهمی نویسنده دعا

 از آنان بردارد.

در واقع، دولت عثمانی از آن سوی عالم، به هوس گرفتن شرق اسلامی، هم سنی 

کشی در حدد دویست و پنجاه هزار نفری در مصر و شامات کرد، و هم ایرانی کشی 

به اسم مذهب و خلافت، انگیزه  به اسم جنگ با قزلباشان، فعالیتی که تنها و تنها

 سیاسی و توسعه طلبی از سوی یک دولت متجاوز را داشت.

در پایان از اینکه مختصرا به بیان بخشی از احوال طایفه مشهور به قزلباش 

گوید که بیش از این در تحریک مسلمانان بر جهاد، لازم می پرداخته، اشاره کرده و

 نبوده و همین مقدار کافی است.
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

الحمد لله الذی ذهب بنوره من استوقد من الکافرین للحرب نارا ، و حق  علیه 

ر بمظاهر قدرته کل  من کان عنیدا   نصر المتوک لین من المؤمنین شکورا  صب ارا ، و دم 

 جب ارا. 

د المبعوث علی العالمین بشیرا  و نذیرا .   و صل ی الله علی سی دنا محم 

الأنام نجوما  و انهارا ، و أصحابه ال ذین جاهدوا و و علی آله ال ذین کانوا بین 

ارا . فیا  الکف ار و المنافقین و المشرکین لیلا  و نهارا  صلاة دائمة مادام الافلاک بقدرته دو 

باَدَكَ وَلَا یَ »
 
لُّوا ع هُمم یُض  نم تذََرم

ا، إ نَّكَ إ  ینَ دَیَّار 
ر 
 
نَ المکَاف

 
ض  م رَم ل دُوا رَبِّ لَا تذََرم عَلَى الأم

ا ا کَفَّار  ر 
 (47، 46)نوح: «. إ لاَّ فاَج 

فلما  اطلعنا علی الاحوال الط ائفة ال ذین هدموا شریعة الن بوي، و طریقة الاسلامی ة 

مة ]الموسومة[ بقزل باش ـ لعن الله تعالی علی أعوانهم و أنصارهم اجمعین ـ  المسو 

 کتبنا فی بیان احوالهم فصولا  ثلاثة.

 یان اعتقادهم؛فی ب الاوّل:

 فی بیان کیفیة عملهم و سیرتهم؛ و الثانی:

حابة و 4فی بیان طعنهم و لعنهم فی القرآن و الانبیاء ] و الثاّلث: [ و الص 

 المجتهدین، و فی مسئلة الجهاد و مایتعلق بها من مسائل و غیره.

 فی بیان اعتقادهم الباب الاوّل:

: إن  
ٍ
م یقولون بأجمعهم عن اعتقاد ، الشاب المفُسد القاصد هو أنه  الإله المعبود بالحق 

اعی فیه بالجد  و الاهتمام حت ی کان من عزیمتهم جمیعا  خَذلهم  إبطال دین الاسلام، الس 

فها الله تعالی، و یحرقوا قبور أصحاب رسول الله  و  )ص(الله تعالی أن یخربوا مکة شر 

لوا القبلة إلی أردبیل، بل قصدوا الی أن یسیروا  أقطار العالم و أکنافها و یحاربوا و یحو 
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یقاتلوا من سلاطینهم لیظهروا علیهم و یظهروا دینهم الباطل، و یرفعوا و یقلعوا آثار 

روا عزیمتهم علی هذا فی زمان المدعو   ، و قوانین الاسلام بالکلی ة، و قر  دین الحق 

الله علیه و علی أعوانه ، ابن الضال  و المضل  المدعو  بحیدر ـ لعن باسمعیل الملقّب بشاه

 و أنصاره. 

دون فی شأنه، المشرکون فی حقیقة  قون فرقتین: الاولی منهم: الموح  ثم  هولاء یتفر 

حاله، یقولون عن اعتقاد خالص، أن  هذا واحد فی الالوهی ة، لاشریک له فیها أصلا  

ف کیف یشاء و یر اق و الخالق، له الملک یتصر  ید، لامانع و هو المحیی الممیت و الرز 

لمشی ته و لا راد  لحکمه، و هو المخرج جمیع العالم من العدم الی الوجود بأنواعها و 

 أشخاصها؛ 

خص ال ذی تدعون له الالوهی ة تول د من بطن اُم ه فی  و إذا سئل عنهم ان  هذا الش 

الخلق زماننا هذا، فکی ف یجوزأن یکون إلها، فضلا  عن أن یت صف بلوازم الالوهی ة من 

 ال تی وجدت قبل وجوده و تول ده من ام ه!  و الانشاء و غیر ذلک من الاشیاء

مان  یجیبون عن هذا بأن ه وجد فی زمان ماض، لکن ه غیر ظاهر، ثم  ظهر فی هذا الز 

 فیه و مصلحة، 
ٍ
کمة

 
 لح

مان، و عدم ظهوره فی الأزمنة الماضیة،  فاذا سئلهم عن حکمة ظهوره فی هذا الز 

عنه بان ه هو العالم حکمته و مصلحته، و لانعرفها؛ و قد التجاؤا فی الجواب یجیبون 

عین من العلماء  یف، حت ی قتلوا بعض العلماء المتشر  إلی المکابرة و العناد و المقاتلة بالس 

ؤال. مان لهذا لس   هذا الز 

دون فی شأنه، و لیس کذلک فی حاله، یقولون إن الْله فی  الث انیة منهم الموح 

لحقیقة علی  بن ابی طالب، یزعمون فی طریقة الت ناسخ ان ه یتعل ق فی بعض الأحیان ا

ببدن، و یظهر فیه ثم  یترک هذا البدن و یعرض لبدنٍ آخر، ثم  یقولون إن  هذا 

خص الملق ب بشاه، هو علی  بن ابی طالب حقیقة، فظهر فی هذا الل باس أیضا،  الش 

مان.  فهو الْله فی هذا الز 
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 بالله تعالی من هذه المقالات الباطلة.فنعوذ 

من هذه الط ائفة یقولون إن  الْله نوعَین: صغیر و کبیر؛ و الکبیر  الفرقة الثاّنیة

عون أن  عوامهم المرتدین و المشرکین و من یعتقد دینهم  د؛ و ید  غیر متعد  واحد، و الص 

غار، و هی من  الإله الکبیر کما من سائر الخلایق مستفید و مستفیض من الالهة الص 

زعم عبدَة الاوثان، و أثبتوا آلهة صغارا  و کبارا ، و اعتقدوا أن  بینهم افادة و استفادة، و 

ک بالله تعالی اظهارا بل هذه الط ائفة أشد  منهم کفرا  و نفاقا .  أظهر الشر 

 فی بیان کیفیةّ عملهم و سیرتهم الفصل الثانی: 

لاة و سا م لایقیمون الص  ئر العبادات، ولکن یسجدونه فی کل  آنٍ و هو أنه 

ته و معتقدین لربوبی ته، و یزعمون أن  اقامة  یشاهدونه، و یذکرونه قاصدین لعبودی 

، و نحن  لاة و سائر العبادات من الفرایض و الن وافل لأجل ایصال الرب  الص 

واصلون الی رب نا، و مستغرقون فی مُشاهدة جماله و جلاله، فلا حاجة لنا إلی 

اقة.   العبادات و الت کالیف الش 

لاة، و أقاموا علی خلاف السن ة النبوی ة و  و اشتغلوا فی بعض الأوقات الی الص 

الفین، و نجد و رب نا  فهاء الس  دی، و قالوا یجب علینا أن لانت بع آثار الس  الشرع المحم 

 غیر دین هؤلا الظ المین. 

و الفجرة فی شأن الانبیاء و المرسلین فنعوذ بالله من مقالة هذه الط ائفة الفسَقة 

دق و حق  الیقین بلا اعتقاد و العلمی ات الکاملین  الواصلین بهدایته و ارشاده الی الص 

واب، الحافظین  المکل مین وفی شأن الأئمة المهتدین و الهادین الی طریق الحق  و الص 

اعین فی إعلاء کلمة الله تعالی الی أقصی  دین الاسلام عن الخلل و الاضطرب، الس 

اغبین بنظر مصالح العبادات شرایط العدل و الانصاف، و لم یتجاوزوا  الغایات، الر 

 حدود الله تعالی و عملوا الی ]ما[ امروا، و اجتنبوا عما  نهوا.

م یقولون إن   نا مباح. و منشأ اعتقادهم انه  ثم هذه الط ائفة المفسدة یَعتقدون ان  الز 

جال عبید، و الن  ساء إماءٌ له، و هو یحل  اماؤه لعبیده، فلا حاجة لنا الی عرف الر 
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فهاء الضال ین.  الس 

و یأتی جماعة کثیرة من هذه الط ائفة امرأة واحدة علی زعم الاباحة، و یقولون 

 أحل  لنا رب نا هذه الامور، یجب علینا إطاعة أمره.

هاد المت قین. و یعتقدون لدینهم ثوابا  و جزاء  لاسی ما فی قتل العلما الم عین، و الز  تشر 

فلذلک اختاروا الفرار عن أوطانهم من جانب الی جانب، و ترکوا أموالهم و أولادهم 

ة القامعین دین الاسلام، و رجاء  من الله تعالی أن یبقیهم  بین أیدیهم، خوفا من الغلا 

، او قتلوا فی أیدیهم ]کذا[  علی دینهم الأصلی و الشرع النبوي 

ان  شرب الخمر و سایر المسکرات و تناول المعاجین المزیلة للعقل مباح  و یعتقدون

 و حلال، أحل  لنا رب نا، و أمرنا به، فوجب علینا إمتثال امره.

و بالجملة هذه الط ائفة الخارجة عن حد  الاسلام، هدموه بالکلی ة، و فعلوا ما فعلوا 

 خذلهم الله تعالی جمیعا .

طعن القران و الأنبیاء و الصّحابة و الخلفاء الرّاشدین فی بیان  الفصل الثالث: 

 و المجتهدین

م یقولون عن اعتقاد منهم ان ه لیس بکلام الله تعالی،   أم ا طعنهم فی القرآن، فانه 

حی  لین، کمشرکی العرب فی حق  کل ه، کسورة و الض  بل یقولون بعضه أساطیر الاو 

لین ]و[ الاخرین، و  الی آخر القران، من إلحاقات الْخرین، فهم یطعنون الاو 

ثونها،  قونها، و إلی القاذورات و یلو  ر، و یحر  لإعتقادهم هذا یلقون المصاحف فی التنو 

 و یضعون تحت أقدامهم، و یقعدون علیها.

و أم ا طعنهم فی الانبیاء فهم یقولون أن  جمیع الانبیاء کاذبون فی إسناد الاحکام 

ون و الن اهون من تلقاء أنفسهم، لیعتقدوا الن اس فی الی الله تعالی، بل هم الْمر

حق هم و یتلق ونهم بقبول قولهم علی اعتقاداتهم الباطلة فی شأنه، یعنی لیس فی 

افلین. فنعوذ بالله  فهاء الس  الوجود إله غیر إلهنا، و هولا یأمرنا بما نقل  إلینا من الس 

 تعالی من ذلک. 
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حابة ـ رضوا ن الله تعالی علیهم اجمعین ـ فکثیر من أن یحصی و ام ا طعنهم فی الص 

، و یسب ون کل  ولد من الأصحاب أمرا قبیحا  و فعلا شنیعا ، لیس من الادب أن  و یعد 

یتلف ظ به و یتکل م، و یلعنهم صریحا ، و یکل فون الن اس علی لعنهم، فمَن وافقهم نجی، 

بلیغة، و یأخذون أمواله و من خالفهم ]هلک[ و من یلعن علیهم، یأخذونه بسیاسة 

لا ثم  یقتلونه.  او 

لعنت برچهار »و أم ا طعنهم فی المجتهدین فهم یلعنونهم صریحا ، و یقولون 

دة، « مذهب
 
ة الاربعة کل  واحد منهم بالل عن و الط عن علی ح ون الأئم  مطلقا، ثم  یخص 

 لیس الأدب الاشتغال فیه.

وراق من تقریر احوالهم و تحریر أقوالهم بان  ما کتب و جمیع ما فی هذه الاثم اعلم 

الباطلة من الل عن و الط عن، و سایر ما ذکر فیها، فأکثره مم ا اط لعت علیه بالمشاهدة 

منهم، لأن ی قد خالطتُ معهم فی عرض الحول الت ام، و وقفت علی بعض بالاستماع 

 تراء.من الثقاة، بحیث لایحوم حوله شائبة شبهة فضلا  عن کذب و تهمة و اف

فهذه الط ائفة المذکورة موصوفة بالاوصاف المزبورة، فمن کان بهذه المشابهة فی 

الاعتقاد و العمل، یجبه فقه جهاد او غزوة، و یجب الایمان علی من کان یؤمن بالله و 

وَ »الیوم الاخر بفرضی ة الجهاد و کفایته، لان ه من جملة مایجب الایمان به لقوله تعالی: 

لُوا الممُ 
 
لُونکَُمم کَافَّة  قات

 
کیَن کَافَّة  کَما یُقات کیَن حَیمثُ ( »16)توبه:« شرم  تلُُوا الممشُرم  فاَقم

تُموُهُمم  نُونَ ب الله ( »5)توبه: « وَجَدم
 
م لُوا الَّذینَ لا یُؤم

 
: )ص((. و لقوله 41)توبه: « قات

جال.   الجهاد ماض منذ بعثنی الله تعالی إلی أن یقاتل آخر ام تی الد 

المراد فرضی ته ببقاء الجهاد علی سبیل الکفایة، فاذا کان الکفرة غلبت فی ناحیة  و

من بلاد الاسلام، بحیث یذب حون أبنائهم و یستحیون نسائهم، و لم یقدر أهلها فی 

دفع هذا الکفَرة، وجب علی أهل بلد قریب من هذه الن احیة الاولی، و الاقرب 

لی بلد، و صار الن فیر عاما  و لا یتأتی دفعهم الا  فالاقرب، بل نقول إذا هجم العدو  ع

فع، لقوله تعالی  انفروا »بقاتلهم جمعا صار الجهاد فرض عین علی جمیع الن اس للد 
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( اي اخرجوا الی الجهاد شبابا  و شیوخا  او رکبانا  و رجالا  33)توبه: « خفافا و ثقالا

 او عذَبا او متؤهلا  او غنی ا  او فقیرا .

مله هَجَمَ الکفَرة علی آذربیجان، و لم یقدر أهله و أهل القریة منه علی و بالج

دفعهم، فیجب علی المسلمین جمیعا  و کاف ة الجهاد و المقاتلة معهم  فإن جاهدوا و قاتلوا 

 فقد سقط عنهم و اثابهم، و الا  اثموا جمیعا.

عی ة، و الأ حادیث الن بوی ة اعلم إن  ثواب الغزوة و الجهاد مذکور فی الکتب الشر 

لا  و مشروحا  و لا حاجة لنا الی تفصیله، و حاصل ما ذکروه أن  ثواب الجهاد  مفص 

ة فی بلاد آذربیجان صار أکثر اهلها کف ارا باستیلاء  فوق ثواب جمیع الاعمال، و خاص 

د )ءم(. نوا بدینهم، و ترکوا دین نبی نا محم   الکفرة، و تدی 

ه الجواب علیه فی و من کان قادرا  علی دفع الک فرة و لم یباشر و لم یسع فیه، یتوج 

دارالْخرة من خطاب الله تعالی بأنک لم تفعل و ]لم[ تتعاون المسلمین المقهورین 

بأیدی الکفرة، مع ان ا خلقنا فیک القدرة علی دفعها، فکیف یتخل ص المجیب عن 

 خطاب الله تعالی فی دارالْخرة؟

یل عُسر البلدة ال تی ظهر علیها الکفرة، و یدفعه بسبب من و أرجوا من الله القادر أن یز

 خلقَ، و أظهر فیه القدرة لازالة العُسرة و دفعها، و الله میسر  کل  عسر، و بالاجابة جدیر.

هیرة بقزل باش الا  نبذا  منها  و ما کتبنا فی هذه الاوراق من احوال الط ائفة الش 

علی إقدام المسلمین علی الجهاد بمعونة ملک لعدم الاحتیاج الی الت طویل، تقویلا 

ل و الاخرة.  العباد، فله الحمد فی الاو 

 

 



 

 

9 

  جنید تا عباس اول[از ] صفویه

 قرمانی از اخبار الدول و آثار الاول

 

 

( نویسنده کتاب اخبار الدول و آثار 3031)م  دمشقی احمد بن یوسف قرمانی

است. بخشی از این دوره، زمان  الاول، معاصر چهار نفر از سلاطین عثمانی بوده

جنگهای دولت عثمانی با دولت صفوی است که وی شاهد آن بوده است. کتاب 

اخبار الدول، در ادامه ادبیات تاریخی عربی است که این بار، زیر سایه حکومت 

زگار خود را ثبت و در مواردی عثمانی نوشته شده و نویسنده، بسیاری از تحولات رو

از مشاهدات خود بیان کرده است. تاریخ وی، تاریخ عمومی اسلام است تا آن را تا 

في ذکر ملوك العجم من آل »روزگار خود امتداد داده و باب پنجاه و دوم آن با عنوان 

ظهور خاندان صفوی است. او در این  درباره«  حیدر الصوفي الأردبیلي الاسماعیلي

صفویان به عنوان یک دشمن  دربارهینه، تحت تأثیر ادبیات رایج در بلاد عثمانی زم

ی جدلی آمده، در این کتاب تاریخی نیز هارافضی بوده و مطالبی که در رساله

من العلویة »نخستین نکته آن همین است که وی شیخ جنید را منعکس شده است. 

منابع، چنان که پیش از این هم  دانسته است. در این قبیل« الحسنیة الاسماعیلیة

یابد. وی تا زمان شاه می گذشت، تاریخ سیاسی صفوی، از جنید آغاز شده و ادامه

عباس اول را درک کرده و در آخرین سطور این باب، نوشته است: و تولَ الملك 

توان می [ عباس بن خدابنده، و هو الیوم صاحب بلاد العجم. بدین ترتیب بعده ]شاه

ات را بخشی از تاریخ صفویه از یک منبع معاصر، با ترکیب نگاه تاریخی ـ این صفح
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مذهبی دانست. طبعا نویسنده ترک نیست، و از این حیث، بسا تفاوتی با دیگران 

صفویان بوده  دربارهی جاری در بلاد عثمانی هادارد، اما در کل، تحت تأثیر نگاه

و دوم، از مجلد سوم، صفحه  است. بخش صفوی این کتاب، یعنی همان باب پنجاه

این کتاب توسط فهمی سعد، در  یابد.می ادامه 340آغاز شده و تا صفحه  335

 قمری تصحیح و توسط عالم الکتب در بیروت منتشر شده است. 3334سال 

 ]ظهور جنید و حیدر[

ل من قام من هذه الطائفة و جمع العسکر الشیخ جنید ابن الشیخ إبراهیم ابن و أو  

 علي ابن الشیخ صدر الدین ابن الشیخ صفي الدین بن جبریل. خواجه

أعلم بصحته، و إنه جمع الله قیل کان جنید هذا من العلویة الحسینیة الإسماعیلیة، و 

إن ابنه  طائفة من محبیه و محبي آبائه، فغزا الکرج و قاتلهم، و غنم منهم شیئا کثیرا. ثم  

ع العسکر و مباشرة الغزاة، و اجتمع الشیخ حیدر بن جنید سلك مسلك أبیه في جم

الأحمر   عنده من العسکر نحو ستة آلاف أو أکثر، فغزا الکرج و اتخذ التاج من الجوخ

 باثنتي عشرة رقعة و سمي بتاج الحیدریة.

ثم هجم على صاحب شروان و وقع بینهما حروب، و انجلت عن انهزام الشیخ 

یه إسماعیل و یارعلي، فسارا إلَ طرف حیدر المذکور و قتله هو و أولاده، سوى ولد

 لاهجان، فاجتمع علیهما من مردة أبیهما.

فلما بلغ ذلك یعقوب بیك، صاحب تبریز، قبض علیهما و حبسهما في قلعة 

 یعقوب بیك، و استولَ على ملکه وفي  اصطخر، فکانا بها مدة حیاة یعقوب بیك. فلما تُ 

اذهبا، فلازما قبر أبیکما، و کونا کأنکما »ما: رستم میرزا، عفا عنهما، و أطلقهما و قال له

 فلم یزالا کذلك مدة حیاة رستم میرزا.«. من زمرة الفقراء!

و شدة   فلما توفي رستم میرزا، تولَ مکانه أحمد بیك بن أوغورلِّ، و خافا من صولته

یلان، و التجیا إلَ ملکه الشریف حسن خان. فلما سمع أحمد بیك گبأسه، فهربا إلَ 

یلان کونهما گیلان، أرسل یطلبهما منه، فأنکر صاحب گرهما و التجائهما إلَ صاحب بفرا
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 عنده، فعین  جماعة من العلماء و الأعیان لیستحلفوه بالکلام المنزل أنهما لیسا في أرضه.

یلان مسلك الحیلة، و اصطنع عریشا من فلما تحقق ذلك، سلك صاحب گ

، ثم أمر ابني الشی بعثهم خ حیدر فصعدا علیه. و لما قدم الذین الأخشاب في محل خفي 

العظیم و الکلام الله یلان بادر بالحلف، فحلف بأحمد میرزا باستحلاف صاحب گ

 المنزل القدیم أنهما لیسا في أرضه.

 ]ظهور شاه اسماعیل[

یلان حتى قتل أحمد بیك، و تولَ حب گثم استمر إسماعیل و أخوه یار علي عند صا

فخرج عند ذلك شاه إسماعیل و أتى إلَ لاهجان، و کان بها شیعة مکانه الوند میرزا، 

الْن »من أحباء والده فهیجوه و شیعوه، و علموه الرفض و وعدوه بالنصر، و قالوا: 

نحن قلیل مستضعفون، و لأبیك أحباء في بعض بلاد الروم، و عرفوه مکانهم، فارحل 

بهم إلینا، فترى من ا ما یسرك، و إلیهم و اتفق معهم؛ فإن أطاعوك و تجمعوا عندك فات 

فسار شاه إسماعیل إلَ الروم، و استصحب بعضا من الخلق معه، «. یشرح به صدرك!

 و عاد إلَ لاهجان.

و في أواسط محرم سنة خمس و تسعمایة، توجه شاه إسماعیل من لاهجان بطائفة من 

ف بن حسن العسکر، فقصد بلاد أذربیجان و غلب على صاحبها الوند میرزا بن یوس

الطویل، و قتل عدة ملوك منهم، و هم أخواله، حتى استولَ على بلاد أذربیجان و 

  و طغ  من هذه الطایفة.و هو أول من تجبّر سمي بالشاه، و خطب له على منابرها، 

و في سنة ست و تسعمایة، قصد صاحب شروان و قتله، و استولَ على بلاده. ثم 

إلَ العراق و   و استولَ على غالب بلاده، و توجهسار إلَ دیار بکر، فقاتل صاحبها 

ى على صاحب خراسان و ما وراء النهر  استرد بغداد و استولَ على جمیع العراق، و عد 

بك خان بن أوزبك خان، فکسره و قتله و جعل جمجمة رأسه مثل القدح، فکان یش

 یشرب منه الخمر مدة حیاته، و تیسر له فتح بلاد خراسان.

ین و تسعمایة، وقع بینه و بین المرحوم السلطان سلیم خان قتال و في سنة عشر
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شدید، کما مر آنفا. و توفي في سنة ثلاثین و تسعمایة، و کان عمره إلَ یوم وفاته ثمانیا و 

ثلاثین سنة و أربعة أشهر، و مدة ملکه أربع و عشرون سنة. و کان مقداما هجاما، 

 لاهي، و ترك عدة أولاد.شجیعا باسلا، و کان مشغولا باللعب و الم

 ]سلطنت طهماسب[

، و کان فیه من الرأي و حسن التدبیر و الحزم  طهماسب  و تولَ الملك أکبرهم شاه

ما لا مزید علیه. و کان مشفقا على الرعیة، راعیا لأحوال المملکة، و قد وقع بینه و بین 

و الرضوان، وقایع  سلطان الروم و قهرمان القروم السلطان سلیمان خان، علیه الرحمة

آل ذلك إلَ انهزامه، و أخذ غالب بلاده. و وقع بینه و بین أوزبك خان وقایع و 

حروب یطول شرحها حتى توفي في سابع صفر سنة أربع و ثمانین و تسعمایة مسموما، 

 سمته زوجته أم حیدر في النورة.

م فتنور، فجعلوا زا في مأکله و مشربه من هذه الجهة، فاتفق أن دخل الحماو کان متحر  

لم فعلت بي هذا یا حیدر، و لم »السم في النورة فتقطعت مذاکیره، فدعا ابنه حیدرا فقال: 

، هب أنك ملکت و وصلت إلَ ما رمت، فهل تتمتع بعدي؟! لت علي   «.عج 

یا أخي، ادخل إلَ »فلما مات، أخذت بنته بیري خان خاتم أخیها حیدر، فقالت: 

و کانت دست فیها رجالا «. فیها، فإن الملك لا یتم إلا بالمال!الخزانة و انظر إلَ ما 

مسلحین، فهجموا علیه فقتلوه، و أخرجت جنازته مع جنازة أبیه طهماسب. و کانت 

 مدة ملك طهماسب المذکور أربعا و خمسین سنة.

ثم رکبت بیري خان، و سارت إلَ أخیها إسماعیل، و کان محبوسا في قلعة ألموت، مدة 

یه، و هي خمس و عشرون سنة، و کانت هي و إسماعیل من أب واحد و أم واحدة، حیاة أب

 فعمدت إلیه فأخرجته و فوضت الأمر إلیه جمیعا. ثم إن إسماعیل قتلها و لم یمهلها.

 ]اسماعیل دوم[

و کان إسماعیل المذکور شیعیا ثم صار سنیا. و سببه أن ذات یوم ضاق صدره و 
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علیه و سل م و الله ه، فغلب علیه النوم، فرأى النبي صلى هو محبوس فأراد أن یقتل نفس

علیهم أجمعین، فأقبل نحو علي بن أبي طالب، کرم الله معه أصحابه الأربعة، رضوان 

وجهه، لیظهر له المحبة، فأعرض عنه الإمام و لم یلتفت إلیه، فسأله عن سبب الله 

یق و اعتذر عنده و فأقبل نح«. لبغضك لأبي بکر!»إعراضه، فقال له الإمام:  و الصد 

یق بالفرج من هذا الضیق بعد  قب ل رجلیه و تاب و رجع عن بغضه إیاه. فبشره الصد 

سنتین، و عین  له في شهر کذا و یوم کذا، و أخبره بأن یأتیه رجل یخبره بموت أخیه و 

 یدعوه إلَ الملك، و أوصاه بأن لا یجتمع بذلك الرجل و لا یلتفت إلَ کلامه، ثم بعد

ذلك یأتیه رجل آخر في ذلك الیوم، بعد الظهر، فیجتمع بذلك الرجل و یصدق 

 کلامه، و یتوجه معه.

فلما توفي والده، و تولَ الملك حیدر، أرسل من یقتله. فلما قتل حیدر في تلك 

الساعة، أرسلت إلیه أخته فصدق کلامها، و خرج و استولَ على سریر الملك، و رجع 

 أهل السنة و الجماعة و قتل غالب الروافض.عن اعتقاده، و صار من 

و کان متجبرا، متعاظما إلَ الغایة، فتحجب عن الخلق على خلاف قاعدة أسلافه، و 

ض الأمر إلَ وکیله، و هو الوزیر الأعظم عندهم، فکل من له حاجة یعرضها إلَ  فو 

 الوکیل فیرفعه الوکیل إلیه.

لشهامة، و کان یخاف منه أهل البلاد. و کان یرجى منه حالات کثیرة من الشجاعة و ا

محمد خدابنده   فلما تولَ الملك، صار أجبن الخلق و عجز عن ضبط المملکة. و کان أخوه

 بخراسان ما أطاعه، و کذلك أکثر القبائل هناك، و کان عمره جاوز خمسین سنة.

و توفي في ثالث عشر رمضان، سنة خمس و ثمانین و تسعمایة مسموما، لأنه کان 

تعاطى أکل التریاق و یبالغ فیه، فسموه في التریاق فمات، و قیل هجم علیه خواص ی

ملکه في صورة النساء فقتلوه، لأنه کان متغضبا على عسکر أبیه، حیث یزعم أنهم 

 صاروا سببا لحبسه، فشرع في قتلهم حتى بلغ من قتل ثلاثین ألفا.

 . طناب أیضا، فأبغضوه و ملوا منهو کان یقول: إذا تجدد رأس الخیمة ینبغي أن تجدد الأ
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 ]سلطنت خدا بنده[

ثم تولَ الملك بعده أخوه الکبیر، صاحب خراسان، محمد خدابنده بن طهماسب، 

 فلما بلغه موت أخیه قدم من خراسان إلَ قزوین، و استقر على سریر الملك.

 و کان یرجى منه الخیر و العدل، ثم ظهر منه ما یخالف ذلك، و طغى و تجبر عن

تعالَ. و استمر على قاعدة أخیه من الله قبول الهدنة بینه و بین السلطان مراد خان، أیده 

الخلاف و وقوع النزاع و القتال بین الفئتین، و آل ذلك إلَ دخول و هجوم عساکر 

الروم إلَ بلاد العجم، و عاثوا فیها نهبا و تخریبا و سبیا و قتلا، کما مر آنفا، و انجلى 

 الحمد.لله یلائهم على غالب بلاد العجم، و الْن وقع الصلح بینهما و الأمر عن است

و کان محمد خدابنده هذا أعمى لا یبصر شیئا، و لذلك أخره أخوه شاه إسماعیل 

عن القتل مع أنه قتل جمیع من یصلح للسلطنة من أولاد طهماسب، فاقتضت الحکمة 

 الربانیة أنه تسلطن سنین عدیدة.

ده، و هو الیوم صاحب بلاد العجم. [ عباس بن خدابن ]شاه و تولَ الملك بعده

 [338ـ  335، صص 1]اخبار الدول و آثار الاول، ج 
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آید، تاریخ خاندان شیخ صفی، ورود جنید به عرصه سیاست، می متنی که در پی

دوران اسماعیل و نبرد سلیم با اوست. در ادامه گزارشی هم از کتاب دیگری آورده 

. است (3411ـ   3353)متولد  است. مولف این کتاب محمود مقدیش تونسی

دارالغرب، در کتاب وی در در دو جلد، توسط علی زواری تصحیح و توسط 

منتشر شده است. این درست است که وی، معاصر رویدادهای دوره  3188سال

اول صفوی نبوده، اما منابع وی از آثار همان دوره و در بلاد عربی ـ ترکی بوده 

صفویان را با  دربارهاز افکار رایج  ایهاست. این نویسنده نیز ضمن نقل تاریخ، پار

دید منفی نقل کرده و به خصوص آنچه در بخش اخیر از محاضرة الاوائل و مسامرة 

الاواخر آورده، لحن تند تری دارد. بخش اول، بیشتر تاریخی و آنچه از آن کتاب 

عنوان آغازین وی، ذکر سلطنت سلیم  آورده، یک نگاه کلی به همین دولت است.

از صفویه شده و پس از اتمام آن، به ادامه بحث از است، اما بلافاصله، وارد بحث 

پردازد. این قسمت در نزهة می دوره سلیم و تلاش وی برای فتح بلاد شام و مصر

 آمده است. 34ـ  13، صص 4الانظار، ج





 

 

 

 السّلطان سلیم خان الأوّل الغازي

لطا لطنة بعده ولده الس  ل کاسر أکاسرة العجم، و فاستقل بالس  ن سلیم خان الأو 

ام ـ طی ب  مولده في  ثراه و جعل الجن ة متقلبه و مثواه ـالله فاتح أقالیم مصر و الش 

ماسیة سنة اثنتین و سبعین و ثمانمائة، و جلس على تخت السلطنة سنة وفاة والده و آ

لطنة تسع سنین و ث مانیة أشهر، و عمره إذ ذاك ست و أربعون سنة، و مکث في الس 

سلطانا قاهرا قوي البطش، کثیر  ـالله ـ کان رحمه  وفاته عن أربع و خمسین سنة

الفحص عن أخبار الملوك و الرعایا، و کان یغیر  زیه و لباسه بالل یل و الن هار لیتفق د 

ة مصاحبین یدورون تحت قلعته و أسواق بلده  أحوال رعی ته و أسرار مملکته، و له عد 

و المحافل، و مهما سمعوا شیئا ذکروه له في مجلس المصاحبة فیعمل على   تو الجمعیا

 قامعا للبدعة. -اللهرحمه  -مقتضى ما یثبت عنده، و کان

 ماعیل و مقاومة السّلطان سلیم لهحرکة شاه اس

یخ  فمن ذلك أنه ظهر غایة الظهور في أی امه شاه إسماعیل إبن الشیخ حیدر إبن الش 

لطان خواجا شیخ یخ إبراهیم، إبن الس  ین   جنید إبن الش  لطان صدر الد  علي إبن الس 

ین یخ صفي الد  لوحیة، أخذ   صاحب زاویة أردبیل  موسى إبن الش  له سلسلة في الص 

اهد الجیلانِّ یخ الز  یخ صفي  و  عن الش  بون بالنسبة إلَ الإمام الغزالِّ، توفي  الش  یتقر 

ف، و  ل من ظهر منهم بطریق الت صو  ین في سنة خمس و ثلاثین و سبعمائة و هو أو  الد 

ین  یخ صدر الد  ل من اختار سکنى أردبیل، و بعد موته جلس في مکانه ولده الش  أو 

لاطین تعتقده و تزوره، و مم ن زاره و التمس برکته تیمور لنك لم ا  موسى، و کانت الس 

وم، و سأله أن یطلب منه شیئا فقال له: أطلب منك أن تطلق کل  من أخذته  عاد من الر 

کن وم سرکنا ]سرکون[ فأجابه إلَ سؤله فأطلق السر  جمیعهم، فصار أهل   من بلاد الر 
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ین و جمیع المشایخ یخ صدر الد  وم یعتقدون الش    الأردبیلیین من ذریته. الر 

لطان خواجا علي، و زار النبي صلى   ه إلَ الله و حج  ولده الس  علیه و سلم و توج 

زیارة بیت المقدس فتوفي  هنا لك، و قبره مشهور في بیت المقدس، و کان مم ن یعتقده 

 رخ بن تیمور لنك و یعظ مه. میرزا شاه

اویة بأردبیل کثر مریدوه و أ یخ جنید بعد والده في الز  تباعه في فلما  جلس الش 

لطان جهانشاه م منهم صاحب أذربیجان یومئذ و هو الس  إبن قرا یوسف   أردبیل، فتوه 

یخ جنید مع بعض  کمانِّ من طائفة قره قوینلوفأخرجهم من أردبیل فتوجه الش  التر 

مریدیه إلَ دیار بکر، و إنصرف عنه الباقون، و کان من أمراء دیاربکر یومئذ عثمان 

ل من تسل ط  ندريی بیك البابیك بن قتلق بیك بن علي من طائفته، و ولِّ  و هو أو 

ة ملکهم إثنان و أربعون سنة، و أخذوا ملك فارس  لطنة منهم تسعة أنفس، و مد  الس 

 .من طائفة قره قوینلو

ل سلاطینهم قره یوسف کمانِّ،  و او  د التر  ة سلطنتهم ثلاث و  بن قره محم  و مد 

ال سنة ثلاث و   أوزونست ون سنة، و إنقرض ملکهم على ید  حسن بیك المبرور في شو 

را في حروبه،   سبعین و ثمانمائة، و کان أوزون حسن ملکا شجاعا مقداما مطاعا مظف 

لطان مراد خان  د إبن الس  لطان محم  میمونا في نزوله و رکوبه إلا  أن ه وقع بینه و بین الس 

بیك، و هرب هو و  حرب عظیم في بابرت فانکسر أوزون حسن، و قتل ولده زنیل

 فارس و العراقین. سلم من القتل و عاد إلَ أذربیجان و ملك

 []ظهور جنید

یخ جنید إلَ طائفة آق قوینلو صاهره أوزون ج   و لم ا إلتجأ الش  حسن بیك و تزو 

یخ حیدر، و لم ا استولَ أوزون حسن بیك على البلاد و   إبنته خدیجة بیکم فولدت له الش 

یخ حیدر إلَ  طرد منها ملوك قره یخ جنید مع ولده الش  قوینلو و أضعفهم عاد الش 

ى بأوزون  بیك لأنه صهره. حسن  أردبیل و کثر مریدوه و أتباعه، و تقو 

لطان خلیل ست ة أشهر، ثم ولده   فلما  توفي  أوزون حسن بیك ولِّ موضعه ولده الس 
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یخ حیدر لطان یعقوب فزوج إبنته حلیمة بیکم من الش    فولدت له شاه الث انِّ الس 

إسماعیل في یوم الثلاثاء الخامس و العشرین من رجب سنة إثنتین و تسعین و ثمانمائة، 

من  [ و کان على یدیه هلاك ملوك العجم طائفة آق قوینلو ]و قره قوینلو و غیرهم

 سلاطین العجم کما هو مشهور.

یخ جنید )جمع طائفة من مریدیه( و قصد قتال کرجستان لی کون من و کان الش 

م منه سلطان شروان أمیر خلیل ]اللهاللهالمجاهدین في سبیل  [ شروان شاه  ، فتوه 

ق مریدوه ثم یخ جنید و قتل و تفر  إجتمعوا بعد مدة على   فخرج إلَ قتاله فانکسر الش 

یخ حیدر و حس   رجستان، و جعل لهم رماحا من نوا له الجهاد و الغزو في حدود گالش 

بوا في کل  عود سنانا من حدید، و تسل حوا بذلك، و ألبسهم ]أعواد[ الشجر، و رک  

هم الن اس قزلباش یخ حیدر تاجا أحمر من الجوخ، فسما  و هو أول من ألبس أتباعه   الش 

 .التاج الأحمر

لطان یعقوبفأر یخ   بن أوزون سل شروان شاه إلَ الس  فه من خروج الش  حسن یخو 

ائه اسمه سلیمان بیك بأربعة آلاف من حیدر على هذه الصفة فأرسل أمیرا من أمر

العسکر، و أمره أن یمنعهم من هذه الجمعیة، فما أطاعه، فات فق مع شروان شاه فقاتلاه 

یخ حیدر، و أسر  ولده شاه إسماعیل و هو طفل، و أسر  معه  و من معه، فقتل الش 

لطان یعقوب فأرسل بهم إ لَ قاسم إخوانه و جماعته، و جاء بهم سلیمان بیك إلَ الس 

لطان یعقوب، و أمره أن یحبسهم في قلعة  بك الفرناك و کان حاکم شیراز من قبل الس 

لطان یعقوب في سنة ست  إصطخر، فحبسهم بها و استمروا محبوسین إلَ أن توفي  الس 

 .و تسعین و ثمانمائة

 ]اسماعیل در لاهیجان[

لطان رستم فرقت المملکة و استقر و نازعه في سلطنته أخوانه، و ت  و تولَ  بعده الس 

لطان یعقو جان ب، فهرب أولاد الشیخ حیدر إلَ لاهفي کل قطر ملك من أولاد الس 

یخ جنید و  من بلاد گیلان، و خرج من إخوان شاه اسماعیل خواجة شاه علي إبن الش 
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لطان   جمع عسکرا من مریدي لطان رستم ابن الس  أبیه و قاتل به فقتل ]أیام الس 

لطان مراد بن یعقوب و ألوند بیك  یعقوب، ثم توفي   لطان رستم و ولِّ مکانه الس  [ الس 

 . جان في بیت صائغ إسمه زرگرل في لاهإسماعی  إبن عمه و کان شاه

یدیة و غیرهم، و بلاد لاه افضة و الحروفیة و الز  جان فیها کثیر من الفرق کالر 

فض و کان شعار آبائ ن ة و فتعلم منهم شاه إسماعیل في صغره مذهب الر  ه مذهب الس 

فض غیر شاه إسماعیل، و تطلبه أ کثر أمراء ألوند لها مطیعین منقادین، و لم یظهر الر 

جان فأبى أن یسل مه لهم، و أنکر کونه عندهم و حلف على ذلك و بیك من سلطان لاه

ى في یمینه، و کان مختفیا في بیت نجم زرگر، و کان یأتیه مریدو والده خفیة، و  ور 

 بما أراد.الله فیه إلَ أن أراد  لنذور و یعتقدون فیه، و یطوفون بالبیت الذي هویأتونه با

 ]تصرف ایران توسط اسماعیل[

و أظهر  جان،شاه إسماعیل، فخرج بمن معه من لاهو کثرت داعیة الفساد أتباع 

الخروج لأخذ ثأر والده وجده )في أوائل سنة خمس و تسعمائة( و عمره یومئذ ثلاث 

شروان شاه قاتل أبیه وجده و کل ما سار منزلا   و قصد مملکة الشروان لقتلعشرة سنة، 

کثر علیه سفلة الن اس داعیة الفساد، و اجتمع علیه عسکر کثیر إلَ أن وصل بلاد 

شروان، فخرج إلَ مقاتلته شروان شاه بعساکره فاقتتلوا فانهزم عسکر شروان )و أسر 

أسیرا( فأمر أن یضعوه في قدر کبیر و أن  شروان شاه( و أتوا به )إلَ شاه إسماعیل

 یأکلوه ففعلوا کما أمروا و أکلوه.یطبخوه و 

ثم توجه لأخذ البلاد من سلاطینها فاستولَ على خزائن ألوند بیك بعد قتله و نهب 

أمواله، ثم قتل کل من ظفر به من الملوك فملك تبریز و أذربیجان و بغداد و عراق 

بوبیة، و تسجد له العساکر و   ان، و کان یدعيالعرب و عراق العجم و خراس الر 

کثیرا ینیف على ألف ألف نفس بحیث لم یعهد في الإسلام  خلقا یأتمرون بأمره، و قتل

و لا في الجاهلیة، و لا في الأمم السابقة من قتل النفوس ما قتله إسماعیل شاه، و قتل 

في بلاد العجم، و أحرق جمیع عدة من أعاظم العلماء بحیث لم یبق أحدا من أهل العلم 
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ن ة.کتبهم و م  صاحفهم لکونها مصاحف أهل الس 

و کل ما مر  بقبور المشایخ نبشها و أحرق عظامهم بعد إخراجها، و کان مختل  العقل 

ید أمیرا و رت ب له ترتیب الأمراء من  فمن جملة حماقاته أن جعل کلبا من کلاب الص 

ماط و الأوط اق و فرش الحریر و نحو ذلك، و جعل له الخدم و الکواخي و الس 

سلاسل من ذهب و مسندة و مرتبة یجلس علیها کالأمراء، و کان أتباعه یعتقدون 

 ألوهیته و أنه لا ینهزم أبدا.

 ]خشم سلیم از اقدامات اسماعیل و جنگ چالدران[

لطان سلیم خان غضب  من هذه الکفریات المبکیة و لله فلما وصلت أخباره إلَ الس 

رة، و عد  قتال  ن ة المطه  فة و الس  خریات المضحکة، فأقدم على نصر الشریعة المشر  الس 

ال ة المضل ة من أفضل الجهاد لیمحو آثار هذه الفتنة الخبیثة و ینصر  هذه الفرقة الض 

دیة و المل ة الحنیفیة، فرکب بخیله و رجله حت ى التقى الجمعان بعد مقاساة  ن ة المحم  الس 

 .الخلائق تفنى  ة أحوال و کادتأهوال و شد

مار و الهلاك على أهل الکفر و البدعة، الله [ أنزل  ]ثم ن ة و الد  الن صر على أهل الس 

لطان سلیم و عساکر الله فانهزم شاه إسماعیل و قتل غالب جنوده و نصر  تعالَ الس 

ن ة/ فأتبعت عساکره آثار القوم الفاسقین، و ذهب شاه إسماعیل منهزما  ا الس  فار 

نى لطان سلیم و عساکره ما  عَنمهُ مالُهُ وَ ما کَسَبَ   مذموما مدحورا، ما أغَم ، و غنم الس 

کان جمع شاه إسماعیل مم ا لا نظیر له من ذخائر الملوك و کنوزهم، ثم أعطى الأمان 

 من یستحق  الأسر من رؤوس الفساد. العام بعد قتل من یستحق  القتل، و أسر

 ز نماند؟[]چرا سلیم در تبری

لطان سلیم أن یقیم في تبریز للإستیلاء على إقلیم العجم و الت مک ن من   و أراد الس 

فما أمکنه ذلك لکثرة القحط و استیلاء الغلاء حت  بیعت تلك البلاد على الوجه الأتم، 

لطان  لأن القوافل ال تي العلیقة بمائتي درهم، و بیع الرّغیف بمائة درهم، ها الس   کان أعد 
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بالمیرة و العلیق و المؤن تخلفت عنه في محل  لا مطمع فیها منه، و لم یجدوا في   لیم لأتباعهس

لطان سلیم أمر   تبریز شیئا من المأکولات و الحبوب لأن شاه إسماعیل عند قدوم الس 

لطان سلیم إلَ العود من تبریز إلَ  عیر و غیره، فاضطر  الس  بإحراق جمیع الحبوب من الش 

 «.أعلام مک ة»ك تبریز خالیه خاویة على عروشها هذا ما ذکره الأزرقي في کتاب بلاده، فتر

 ]گزارشی از ظهور صفویه از محاضرة الاوائل[

یخ علي دده ل من تجبر  و «: محاضرة الأوائل و مسامرة الأواخر»في   و قال الش  أو 

سمع بمثلها طغى، و رفض أحکام الشریعة و غوى، و خان المل ة الإسلامیة خیانة لم ی

من الفراعنة، و قهر ملوك العراقین، و أبطل الخطبة من الجوامع کل ها، و منع من 

ناء، و أباح فروج  الأنکحة في محافل القضاء، و أفشى منع النکاح بل عدل عنه إلَ الز 

الن ساء حت ى الجمع بین الأخوات و الخالات و الل واط لمردة الأشقیاء، الملك الشقي 

یخ العثمانِّ خواجة  الغوي الشهیر شاه إسماعیل بن حیدر بن جنید بن إبراهیم إبن الش 

یخ الصفي الأردبیلي، قطع  ین ابن الش  أعراقهم من العراق و جمیع الله بن صدر الد 

یعة النجسة المنجوسة المجوسیة الدهریة، بل إنهم أخبث  ممالك الْفاق مع أشیاعهم الش 

ال ة المضل ة، أهلك  سرارهم، و محا من وجه الأرض آثارهم بسیوف أالله الفرق الض 

الملوك العثمانیة السنیة المؤی دة بالقوة القدسی ة، لا زالت سیوفهم مسلولة علیهم و على 

 أمثالهم من أعداء الدین.

ل من ظهر بالبغي ون بقزلباش، فهو أول   و جنید هو أو  د، و طائفته یسم  و التمر 

ان لأهل الإیمان، فتمل ك العراق بکیده و حیله ال تي الفرقة القزلباشیة، و منه ثار العدو

ن ة، و   لم وفیة و الس  یسمع بمثلها من إبلیس الأبالسة، و ذلك أن ه شب ه نفسه بمشایخ الص 

وفیة و اصطلاحاتهم، فاجتمع مع  یاء، و تعل م من أقوال الص  معة و الر  أظهر الس 

عید حسن خان بن علاء الدین لطان الس  بایزیدي و وزرائه و أعوانه، و ال  خواص الس 

لطان،  ج بنت الس  أخذ البیعة عنهم، و عل مهم الت وحید و الأذکار، و تابعوه إلَ أن تزو 

لطنة، و أظهر البدعة و الل واط، و  فسلك طریق الإمارة، و تجبر و طغى و اد عى الس 
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ان و قهره على ید الملك الصالح خلیل خالله أفسد عقائد الخلق، لا جرم خذله 

فة الزنادقة بولده حیدر المذکور، و مکث زمانا  ت المتصو  وانِّ، ثم بعد هلاکه فر  الشر 

وفیة، و قصد بذلك کیدا و جمع الأشقیاء مردة أبیه، و  إلَ أن بلغ فسعى في صورة الص 

ى بتاج حیدریة، ثم هجم على   اتخذ التاج من الجوخ الأحمر بإثني عشر رقاعا و یسم 

الحرب، ثم خرج شروان شاه مع سلیمان خان العثمانِّ فهزموا  أهل شروان بالقتال و

قي الغوى في المکان ال ذي قتل فیه الله الملاحدة بإذن  سبحانه و تعالَ، و قتل حیدر الش 

کر ـ أبوه، ثم أخذ بعض مردته ابنه الشقي الشهیر بشاه إسماعیل م الذ  و فر  به و  ـ المتقد 

، و جمع الملاحدة و اغتنم فرصة و استولَ على ستره بین الن صارى، ثم ظهر بعد سنین

العراق، و قتل الملوك و الأمراء و العلماء إلَ أن قهره و هزمه الملك الغازي سلیم خان 

ضوان. ـ العثمانِّ حمة و الر   علیه الر 

ل  قي شاه إسماعیل حتف أنفه، و عج  بروحه إلَ الن ار و بئس القرار، الله ثم مات الش 

ولده الغوي طهماسب الفت ان، فأظهر و نشر الرفض و الطغیان في ممالك ثم جلس مکانه 

لطان المجاهد سلیمان خان ضوان. -خراسان إلَ أن قهره و غلبه الس  حمة و الر   علیه الر 

افضة من الفتن و الشر  و الطغیان إلَ أن انتقم  منهم و الله ثم جرى ما جرى بین الر 

رقابهم عشر سنین في دولة الملك المنصور مراد سیوف عساکر الإسلام على الله سل ط 

حمة و الرضوان -خان و لا زالوا إلَ الْن ظاهرین بالخلاف و معادات أهل  -علیه الر 

ن ة  ینَ حَتَّى یَحمکُمَ اللهُ»الس 
 
م
 
اک ُ الحم  ا ه.«  وَ هُوَ خَیرم

 قلت: و إلَ الْن ما زالوا متمسکین ببغیهم و بدعتهم، و سبب طول مدتهم مع أن

هو إشتغال العساکر العثمانیة بعدو   -على کل من عاداهمالله نصرهم  -العساکر العثمانیة

ین من الن صارى لقرب داره و خوفا على حوزة الإسلام بخلاف قزلباش فإنه بعید  الد 

بب في الحقیقة هو إرادة  یار و نکایته أضعف، و الس  ة  وَ لَوم شاءَ رَبُّكَ لَجعََلَ النَّاسَ أُ الله الد  مَّ

كَ خَلقََهُمم 
 
ذل
 
مَ رَبُّكَ وَ ل

 
یَن إ لاَّ مَنم رَح

 
دَة  وَ لا یَزالُونَ مُخمتلَ ف

 
 [338]هود:  . واح
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 متن عربی دیگر از قرن دهم و یازدهم پنجدر صفویه 

 

 

 بیت الله الحرام از نهروالی . الإعلام بأعلام 6

گزارش زیر از کتاب الإعلام بأعلام بیت الله الحرام )محمد بن احمد بن محمد 

( که عینا در کتاب السناء الباهر بتکمیل النور السافر 4035، قاهره، 110نهروالی م 

فی اخبار القرن العاشر که شرح حال علما و بزرگان قرن دهم هجری است، در ذیل 

شیخ صفی الدین اردبیلی درج شده و در آن به جنید، حیدر و اسماعیل  شرح حال

کرده و به جنگ چالدران پرداخته است. کتاب السناء الباهر، از مورخ یمنی، محمد بن 

تصحیح و مکتبة  4003( است که ابراهیم المقحفی در سال 3011بکر شل ی )م ابی

 کتاب نهروالی بدین شرح است:الارشاد در صنعا، آن را منتشر کرده است. عبارت 

الدین صاحب زاویة فى أردبیل، له سلسلة فى المشایخ أخذ عنه   صفى  الشیخ  و کان

الشیخ الزاهد قطب دائرة الوجود: عبد القادر الکیلانى، و ینتهى بوسائط إلَ الإمام 

، و هو أول من طهر منهم  3315أحمد الغزالَ، و توفى الشیخ صفى الدین فى سنة 

ق المشیخة و التصوف، و أول من اختار سکنى أردبیل، و بعد موته جلس فى بطری

 مکانه الشیخ صدر الدین موسى، و کانت السلاطین تعتقد فیه و تزوره.

و ممن زاره و التمس برکته: تیمور لما عاد من الروم و سأله أن یطلب منه شیئا، 

سرکنار فأجابه إلَ  ء أخذته من بلاد الروم فقال له: اطلب منك أن تطلق کل شى

سؤاله، و أطلق السرکن جمیعهم، فصاروا أهل الروم یعتقدون الشیخ صدر الدین، و 

جمیع المشایخ الأرده بیلیین من ذریته إلَ الْن.
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علیه و سلم(، و توجه الله و حج ولده سلطان خواجة على، وزار قبر النبى )صلى 

فى بیت المقدس، و کان ممن یعتقده  إلَ زیارة بیت المقدس، و توفى هناك و قبره معروف

میرزا شاه رخ تیمور و یعظمه، فلما جلس الشیخ حینئذ: کان والده فى الزاویة بأردبیل 

یومئذ و هو: « أرد ریحان»کثیر مریدوه، و أتباعه فى أردبیل، فتوهم منهم صاحب 

 السلطان جهان شاه ابن فرا یوسف الترکمانى مع طائفة قراقوا سلوا فأخرجهم من

و انضر عنه الباقون، و « بکرلَ»أردبیل، فتوجه الشیخ حینئذ مع بعض مریدیه إلَ دیار 

أق »یومئذ عثمان بیك بن فیلق بیك بن على بیك، من طائفة « بکرلَ»کان من أمراء دیار 

بیك النابندرى، و هو أول من تسلطن من طائفة أق قوینا، « قوینلو؛ جد أو رن حسن

 أنفس، و مدة ملکهم اثنان و أربعون سنة، و أخذ و ملك و ولَ السلطنة منهم تسعة

فارس من طائفة قوینلوا أول سلاطینهم: قره یوسف بن قره محمد الترکمانى و مدة 

سلطنتهم: ثلاث و ستون سنة، و انقرض ملکهم على ید أوزن حسن بیك المذکور فى 

. 871شوال سنة 

را فى حروبه، میمونا فى و کان أوزن حسن ملکا شجاعا، مقداما، مطاعا، مظف

نزوله و رکوبه، إلا أنه وقع بینه، و بین السلطان محمد بن مراد خان حرب عظیم فى 

، فانکسر أودن حسن بیك، و قتل ولده زینك بیك، و هرب هو و سلم من «فارت»

القتل، و عاد إلَ أدربانجان، و ملك فارس و العراقین.

أوزن حسن بیك ولده و تزوج بنته  ضاهره« جینداق قوینلوا»و لما لجأ الشیخ 

خدیجة بیکم، فولدت له الشیخ حیدر، و لما استولَ أوزن حسن بیك على البلاد، و 

طرد عنها ملوك قوینلوا و أضعفهم، عاد الشیخ جیند مع ولده الشیخ حیدر إلَ 

أردبیل، و کثر مریدوه و أتباعه، و تقوى بأوزن حسن بیك لأنه صهره، فلما توفى أوزن 

بیك: ولَ موضعه ولده السلطان خلیل ستة أشهر، ثم ولده الثانى السلطان حسن 

یعقوب، فتزوج بنته حلیمة بیکم من الشیخ حیدر، فولدت له شاه إسماعیل فى یوم 

ه، و کان على یدیه هلاك ملوك  814الثلاثاء الخامس و العشرون من رجب سنة 
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یرهم من سلاطین العجم کما و غ« حصاد قونیلوا»و قرة « أف قونیلوا»العجم طائفة 

هو معروف مشهور.

و کان الشیخ حینئذ جمع طائفة من مریدیه، و قصد قتال کرجستان لیکون من 

، فتوهم منه سلطان سروان أمیر خلیل شروان شاه، فخرج إلَ اللهالمجاهدین فى سبیل 

حیدر، و و قتل، و تفرق مریده، ثم اجتمعوا بعد مدة على الشیخ « جیند»قتاله فانکسر 

حسنوا له الجهاد و الغزاه فى حدود کرجستان، و جعلوا له رماحا من أعواد الشجر، و 

رکبوا فى کل عود سنانا من حداد و تسلحوا بذلك، و ألبسهم الشیخ حیدر تاجا أحمر 

، و هو أول من لبس التاج الأحمر لأتباعه، و «قزلباش»من الجوخ، فسماهم الناس 

فأرسل سروان شاه إلَ السلطان یعقوب بن أوزن حسن اجتمع علیه خلق کبیرون، 

اسمه  یخوفه من خروج حیدر بن الشیخ جیند على هذه الصفة، فأرسل أمیرا من أمرائه

سلیمان بیك بأربعة آلاف نفر من العسکر، و أمره أن یمنعهم من هذه الجمعیة، فإن لم 

من هذهي الجمعیة فما  یمتنعوا أذن لهم أن یقاتلوهم، فمضى إلَ الشیخ حیدر، و منعه

أطاعوه، فاتفق مع شروان الشاه فقاتلاه و من معه، فقتل الشیخ حیدر، و أسر ولده 

شاه إسماعیل و هو طفل، و أسر معه إخوته و جماعته، و جاء بهم سلیمان بیك إلَ 

السلطان یعقوب، فأرسل بهم إلَ قاسم بیك القرمال، و کان حاسم شر، و أنه من قبل 

، و حبسهم بها، و استمروا «إصطخر»ب و أمره أن یحبسهم فى قلعة السلطان یعقو

ه. 816محبوسین فیها إلَ أن توفى السلطان یعقوب فى سنة 

و ولَ بعده السلطان رستم، و نازعه فى سلطنته إخوانه و تفرقت المملکة، و استقر 

د فى کل قطر من أولاد الشیخ یعقوب، فهرب أولاد الشیخ حیدر إلَ هیجان من بلا

کیلان، و خرج من إخوان شاه إسماعیل خواجه شاه على بن الشیخ حیدر، و جمع 

عسکرا من مریدى والده و قاتل بهم، فقاتل فى أیام السلطان رستم بن السلطان 

یعقوب، ثم توفى السلطان رستم، و ولَ مکانه السلطان مراد بن یعقوب والوندینك 

ابن عمه.
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، و بلاد «نجمة ذوکة»بیت صایغ یقال:  و کان شاه إسماعیل فى الأهجان فى

الأهجان فیها کثیر من الفرق الضالة کالرافضة، و الحرونة، و الزیدیة، و غیرهم، 

فتعلم بینهم شاه إسماعیل فى صغره مذهب الرفض، فإنه و أباه کان شعارهم مذهب 

ن ة رسول  ن یة، و کانوا مطبعین منقادین لس  ن ة الس  و سلم(، و لم علیه الله )صلى الله الس 

یظهر الرفض غیر شاه إسماعیل، و تطلبه من أمیر الزند بیك جماعة و طلبوه من سلطان 

الأهجان فأبى أن یسلمه لهم، و أنکر و حلف: أنه ما هو عندى، و دوى فى یمینه، و 

، و کان یأتیه مرید والده خفیة، و یأتونه بالنذور «نجمة ذوکة»کان مختفیا فى بیت 

تعالَ بما أراد، و الله یطوفون بالبیت الذى هو ساکن فیه إلَ أن أراد  یعتقدون فیه، و

کثرت داعیة الفساد، و اختلفت أموال العباد باختلاف السلاطین، و کثرت الفساد 

ةٌَ إ لاَّ اللهُبین العباد. لَوم 
 
ما آله یه 

 
 لَفَسَدَتا و حینئذ کثر أتباع شاه إسماعیل، فخرج هو کانَ ف

ه، و  15جان، و أظهر الخروج لأخذ ثأر والده وجده فى أواخر سنة و من معه و الأه

عمره یومئذ ثلاثة عشر سنة، و قصد مملکة الشروان لقتال شروان شاه قاتل أبیه 

وجده، و کلما سار منزلا کثر علیه داعیة الفساد و اجتمع علیه کثیر إلَ أوصل إلَ بلاد 

، و قاتلوه، فانهزم عسکر الشروان، و شروان و خرج لمقاتلته شروان بعساکره و قاتلهم

أسر شروان شاه، و أتوا به إلَ شاه إسماعیل، فأمر أن یضعوه فى قدر کبیر و یطبخوه و 

یأکلوه، ففعلوا کما أمر، و أکلوه، و کان ذلك أول فتوحاته.

ثم توجه إلَ قتال الوندبیك فقاتله، و انهزم منه و استولَ على خزائنه و أقسمها فى 

صار یقتل من ظفر به قتلا ذریعا و لا یمسك شیئا من الخزائن، بل یفرقها  عسکره، و

فى الحال.

ثم قاتل مراد بیك بن السلطان یعقوب فهزمه فى الحال، و أخذ خزائنه، و قرقها 

على عسکره، ثم صار لا یتوجه إلَ بلاد إلا و یفتحها و یقتل جمیع من فیها، و ینهب 

بریز، و أدربایجان، و بغداد، و عراق العجم، و أموالهم و یفرقها إلَ أن ملك ت

خراسان، و کان یسجد له عسکره و یأتمرون بأمره، و قتل خلقا کثیرا لا یحصون على 
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ألف ألف نفس، بحیث لا بعهد فى الإسلام، و لا فى الجاهلیة، و لا فى الأمم السابقة 

علماء، بحیث لم من قتل من النفوس من قتله شاه إسماعیل، و قتل عدة من أعاظم ال

یبق أحد من أهل العلم فى بلاد العجم، و أحرق جمیع کتبهم، و مصاحفهم لأنها 

مصاحف أهل السنة، و کلما مر بقبور المشایخ ینبشها، و یخرج عظامهم، و أحرقها، و 

إذا قتل أمیر من الأمراء باع زوجته و أمواله لشخص آخر.

لصید أمیرا، و ترتب له ترتیب أنه جعل کلبا من کلاب او من جملة مضحکاته:

الأمراء من الخدام و الکواخى و السماط و الکسلان و الأؤطاق و الفرش الحریر و 

نحو ذلك.

و جعل له السلاسل من ذهب و مرتبة و مسندة یجلس علیها کالأمراء، و سقط 

المذکور، فرمى مرة مندیل من یده إلَ البحر، و کان فى جبل شاهق مشرفا على البحر

فسه خلف المندیل من عسکره فوق ألف نفس تحطموا و کسروا و غرقوا، و کانوا بن

یعتقدون فیه الألوهیة، و یعتقدون أنه لا ینکسر و لا ینهزم، إلَ غیر ذلك من 

الاعتقادات الفاسدة، حتى وصلت أخیاره إلَ السلطان سلیم خان )علیه الرحمة و 

ن ة الشریفة السنیة. الرضوان( تحرك فیه قوة العصبة العصیبة و أقدم على نصر الس 

و عد هذا القتال من أعظم الجهاد و قصد أن یمحو من العالم هذه الفتنة و الفساد، 

ن ة الحنیفة على مذهب أهل البدع و الإلحاد، و یأتى  إلا ما الله و ینصر مذهب أهل الس 

فر لقتاله، و أراد فتهیأ السلطان سلیم بخیله و رجله و عساکره المنصورة و رجله و سا

أقدم على جلاده و جداله؛ و هو بحر الجیش العرموم، و یصول بسیف عزمه، و یقدم 

و یتقدم إلَ أن تلافى العسکران فى قرب بنزیز، و رتب السلطان سلیم عسکره، و تنزل 

الفتح القریب و النصر العزیز، فتجالد الفریقان بجالدران و تطارد الله من عند 

جانى الفوائج فوق البحور الموائج، و تصادمت فرسان الزحف الفرسان یهدرون کالن

و الصیال تصادم أطواد الجبال، و صارت نجوم الأبطال رجوم البطش و القتال، 

فزلزلت الأرض زلزالها، و أخرجت الأرض أثقالها، و خلیت المعرکة سماغها من 



 654 تاریخ قزلباشان صفوی در چند متن عربی دوره عثمانی

فى أعناق  القطل و صواعقها بروق البیض من بریق الصقل و رعودها حلیل السیوف،

الجحفل و غیوتها صبیب الدم من أوداج رؤوس تخر و تفصل، و أحجار المدامع 

کجلمود صخر حطه السیل من أعلى إلَ أن طارت قلوب العدا هواء و ذهبت قواهم 

أنصارا، الله حیا، و ولوا على أعقابهم أدبارا، و انهزم شاه إسماعیل و لم یجد له من دون 

ء ظنه رجلا و قتل غالب جنوده و  م، إذا رأى غیر شىو ضاقت الأرض حتى أن هاربه

أمرائه، و ساقت العساکر المنصوریة العثمانیة من ورائه و کادوا أن یقبضوا علیه ففر من 

أیدیهم و هم ینظرون إلیه.

و نزل ما تجوله من یخمه من آثار تحملاته، و کان لا نظیر له، فاغتنمه عسکر 

ه أرض تبریز و نهى و أمر و قتل من أراد و أسر و السلطان سلیم و وطئت حوافر خیل

أعطى الرعیة تمام الأمن و الأمان، و نشر فیها أعلام الإیمان، و أخذ من أراد منها من 

یسرکنا إلَ اسطنبول  الفضلا الأفاضل و المتمیزین فى الصنائع و الفضائل، و ساقهم

قلیم العجم و الیمن من تلك على القانون، و أراد أن یقیم فى تدبیر الاستیلاء على إ

البلاد على الوجه الأتم، فما أمکنه ذلك لکثرة القحط، و استیلاء الغلا، بحیث یبعث 

العلیقة بما أتى درهم و یبیع الرغیف بمائة درهم؛ و سبب ذلك أن القوافل التى کانت 

لاحتیاج أعدها السلطان سلیم لأن تتبعه بالمیرة و العلیق و المون؛ تخلفت عنه فى مکان ا

ءئا من الماء کولات و الجنوب لأن شاه إسماعیل عند  إلیها، فما وجدوا فى تبریز شي

انکساره أمر بإحراق و الشعیر و غیر ذلك.

و اضطر السلطان سلیم إلَ العود من تبریز إلَ بلاد الروم و یترکها خالیة خاویة 

بب ذلك سلطان على عروشها، ثم تفحص عن سبب انقطاع القوافل عنه، فأخبر أن س

مصر قانصوه الغورى، فإنه کان بینه و بین شاه إسماعیل محبة و مودة و مراسلات، 

بحیث کان یتهم بالرقص فى عقیدته بسبب ذلك.

فلما ظهر للسلطان سلیم خان أن الغورى هو الذى أمر بقطع القوافل عنه صمم 

لاده، یتوجه إلَ شاه على قتال السلطان الغورى أولا، و بعده الاستیلاء علیه و على ب
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إسماعیل، فلما استقر رکاب السلطنة الشریفة العثمانیة فى تخت ملکه الشریف تهیأ لأخذ 

ه، و  141مصر و إزالة دولة الجراکسة و توجه بعسکره الجرار ناحیة حلب فى سنة 

خرج إلَ قتاله قانصوه الغورى بجمیع عساکره من الجراکسة و غیرهم.

حلب بمرج دابق، و کان الغورى یتوهم و یخاف على و تلاقى العسکران قرب 

نفسه من ملك أمیر أخیر بیك و جان بردى بك الغزالَ، و کان یکرهانه فى الباطن و 

یکرهما کذلك فأمرهما أن یتقدما لقتال السلطان سلیم و جعلهما و عسکرها حجابا 

(410ـ  483أمامه. )الأعلام بأعلام  بیت الله الحرام، صص 

 از کتاب درر الحبب در باره جنید، حیدر و اسماعیلمتنی . 5

( در کتاب درر الحبب خود، ذیل شرح حال 173محمد بن ابراهیم ابن حنبلی )م 

مشهور به « محمد بن ابراهیم رحبی حلبی اردبیلی»یکی از صوفیان اردبیلی با نام 

این کواکبی شرحی از او و این که چگونه وارد طریقت صوفیه شده بدست داده و 

رسیدند. از مناقب وی یکی این بود که می که چنان شهرتی یافت که ملوک خدمتش

وقتی میان قایتبای و بایزید بن عثمان جنگ شد، او آن روز از خانه درنیامد. بعدها 

دریافتند که این درست همان روز جنگ بوده است! این صوفی، طریقت اردبیل را 

و کان یقول: سیظهر »کتاب آمده این است که  داشته و از دیگر مناقب او که در این

من أهل طریقتنا واحد على غیر طریق أهل السنة و الجماعة، فکان ذلك هو شاه 

در «. بما یستحقه من عقوبة أو غیرهاالله عامله  -اسماعیل الأردبیلي، صاحب تبریز

واقع، او ظهور شاه اسماعیل را پیشگویی کرده بوده است. طریقت وی به چند 

صاحب المزار المشهور ببیت »رسد که به گفته این نویسنده می اسطه به خواجه علی و

از برادرش خواجه صدرالدین اردبیلی روایت دارد. این  واست « المقدس

، 3، ق 4نویسد: ]درر الحبب، ج می صدرالدین جد شاه اسماعیل است. وی سپس

 [3171دمشق، وزارة الثقافه، » 413ـ  410ص 

و کان یقول: سیظهر من أهل طریقتنا واحد على غیر طریق أهل السنة و الجماعة، 
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بما یستحقه من الله عامله  ـ ، صاحب تبریز فکان ذلك هو شاه اسماعیل الأردبیلي

 عقوبة أو غیرها.

و کان أخذه للطریق عن الشیخ باکیر المدفون ببیت المقدس، عن الشیخ ابراهیم 

ب المزار المشهور ببیت المقدس، عن أخیه خوجه صدر صاح  البستي عن خوجه علي

اسماعیل   هذا هو جد شاه  . و خوجه صدر الدینبسنده المشهور  الدین الأردبیلي

 المذکور، و جد الشیخ جنید ابن سیدي علي ابن خوجه صدر الدین المذکور. 

و جنید هذا هو الذي سکن کلز من معاملة حلب، و بنى بها مسجدا و حماما. و 

کان للناس فیه اعتقاد عظیم بسبب أبیه وجده، و کانوا یأتونه من الروم و العجم و 

سائر البلاد. و کان على طریق الملوك، لا على طریق القوم کما ذکره الشیخ أبو ذر في 

  . و نسب إلیه أنه شعاشعي [ عند أنطاکیة هو و جماعته تاریخه إلَ أن سکن جبل ]موسى

مد الذي ظهر بالجزائر ]ولایة مجاورة خوزستان[ و قتل ]مشعشعیین[ نسبة إلَ مح

الناس، و حملهم على الرفض، و نکاح المحارم، و عرف بالشعشاع، فعند ذلك ذهب 

الناس إلیه، و خرجوا إلَ الجبل، فاقتتل الفریقان، و استقرت الموقعة على قتلى منهما، 

 إلَ بلاد العجم. ثم خرج علیه بعض ملوکها فقتله.  فتسحب

 «.أصحابه یدعي حیاته  و بعض»قال الشیخ أبو ذر: 

 متنی از نیل الامل در باره  حیدر . 9

( ذیل 140همچنین در کتاب نیل الامل فی ذیل الدول، )از عبدالواسط ملطی، م 

 آمده است:  811حوادث سال  

قتل حیدر بن جنید بن شاه شیخ بن علي بن صفي   ـ أعني هذه السنة ـ و فیها

. شیخ الصوفیة ببلاده، و کان له شهرة طائلة، و للناس فیه الأردبیلي ، الشافعي 

ة من  الاعتقاد الزائد، و له من المریدین جموعا موفورة بحیث کان یغزو بهم، و فتح عد 

بلاد الجرکس، و آل أمره أن ثار بشروان شاه صاحب شماخي، فاقتلع الملك منه. 

 [.3344ة العصریه، ، بیروت، المکتب313، ص 4]القسم الثامن، ج 
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 شرح حالی از شاه اسماعیل در الکواکب السائرة بأعیان المائة العاشره. 4

که در شرح حال الکواکب ( در کتاب 3063نجم الدین محمد بن محمد غزی )م 

اسماعیل دارد که بدین شرح بزرگان قرن دهم است، شرح حال کوتاهی از شاه 

اسماعیل شاه ابن طهماز ابن عباس ابن «: اسماعیل شاه سلطان العجم»است: 

الدین الاردبیلي الشهیر بالصوفي اسماعیل شاه ابن حیدر ابن جنید ابن الشیخ صفي

ي سلطانهم بالصوفي نسبة الَ جبل  سلطان العجم المعروفین بقزل باش و انما سم 

هم حیدر کان مقیما بها و لما ظهرت بدعته قام  الصوف المزاحم لانطاکیة لکون جد 

علیه عالم انطاکیة العلامة شمس الدین العجمي و استنصر علیه بکافل حلب جانم 

و جمع ثم تغلب بعده ولده حیدر  ،المکحل في حدود سنة ثمان و خمسین و ثمانمائة

 .فقتل هو و کسر عسکره ،هل السنةعساکر و التقى هو و عساکر أ

لیه السلطان و سار إ ،ب على العراق و العجمو تغل   ،اسماعیلثم نشأ بعده ولده  

فکسره  ،و التقى هو و عساکره معه و هو في عساکره ؛سلیم بن بایزید بن عثمان

 .السلطان سلیم

شاه ابن اسماعیل فسافر الیه السلطان سلیمان  ]طهماسب[ ثم نشأ بعده ولده عباس

و  العجم  ترك له عراق ثم   ،ففر  منه الَ ملك خراسان فاستولَ على العراقین ،ابن سلیم

ر ببغداد قلعة شاه نشأ بعده ولده طهماز  ثم هلك و  ]طهماسب[ ثم لما هلك عباس .عم 

و یجمع بین  ،ولِّ بعده اسماعیل شاه صاحب الترجمة و کان اسماعیل هذا یظهر التسنن

خان  یرپته اخته فسم   ،علماء السنة و علماء الشیعة فینصر علماء السنة على علماء الشیعة

 بوبه بسبب اکل البرش المسموم سنة ست و ثمانین و تسعمائة.خانم فقتل هو و مح

، 3171)الکواکب، تصحیح جبرائیل سلیمان جبور، بیروت، دارالافاق الجدیده، 

 (.316، ص 1ج

خطای متن اخیر برای گذاشتن عباس شاه، پس از اسماعیل، و یاد از طهماز یا 

 همان طهماسب پس از عباس شاه، آشکار است.
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  ( و بحث مهدویت334جنید در کنوز الذهب ابن عجمی )م . شرح حال 0

( با کنیه ابوذر، از مورخان و 883احمد بن ابراهیم مشهور ابن العجمی حلبی )م 

محدثان قرن نهم هجری و دارای آثاری است که شماری مفقود و از جمله باقی مانده 

احوال وی آمده ها، کنوز الذهب اوست که در دو مجلد منتشر و در مقدمه شرحی در 

را پیش از  متن این وی نیز شرح حال و اطلاعاتی از  شیخ جنید آورده است.  است.

( منتشر کردند که در 3114، تابستان 40این آقای خامه یار، در پیام بهارستان )ش 

اینجا برای تکمیل مواردی که در این کتاب مورد نظر بوده با توضیح کوتاهی می 

آورم. در متن عربی رساله جنید به ابن شماع، بخشی از بدخوانی ها اصلاح شده 

 دارد. هرچند هنوز نیز مواردی وجود 

 ابن العجمی می نویسد:

، با حضور کافل الحلب، و شیخ شمس الدین ابن 163رمضان  سال  35در 

شیخ جنید ابن سیدی علی بن »شماع، و شیخ شمس الدین محمد بن السلامی، درباره 

ای در دارالعدل در جنینه! برگزار شد. این فرد ]جنید[ جلسه« صدرالدین اردبیلی

در آنجا مسجد و حمامی برای مردم ساخت، و مردم به  در کلز سکونت داشت، و

کردند و از خدمتش خاطر او و جدش، اعتقاد زیادی به وی داشته، او را اطاعت می

اش حاضر بودند. مردمانی از روم و عجم و غفلت نداشتند و هرگاه کنار در خانه

در جبل موسی  سپس و او جماعتش،«. یأتیه الفتوح الکبیر»دیگر بلاد نزد او آمده و 

و فی الجمله علی طریق »هایی از چوب ساختند. در انطاکیه ساکن شدند و خانه

 «. الملوک لا علی طریق القوم

هایی برای احضار وی یاد کرده که او حاضر به ابن العجمی، سپس از فعالیت

 آمدن نشده و در نهایت، دوادار السلطان الماس را با سپاهیان فرستادند، که باز حاضر

به آمدن نشد، و در این رویدار نزاعی هم درگرفت که یک نفر به نام ابراهیم بن 

غازی از امرای ترکمان در جبل اقرع، کشته شد. مجلس دارالعدل، برای همین امر 
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تشکیل شد. شخصی به نام شیخ محمد بن شیخ ادریس اردبیلی هم که زمانی اربل 

و ازدواج کرده و سپس به مشاجره و بود و بعد به حلب آمده، و جنید با خواهر ا

 طلاق انجامیده بود، از طرف کافل الحلب خواسته شد حاضر شود.

ات درباره این مرد چیست؟ در این مجلس، حافل، از شیخ محمد پرسید: عقیده

شیخ محمد گفت، میان من و او دشمنی بوده و سخن من درباره او پذیرفته نیست. 

ای از شیخ عبدالکریم سین کردند. همین وقت، برگهآنگاه رفت. مردم عقل او را تح

است. برگی هم از شیخ بکرجی رسید که این « شعشاعی المذهب»رسید که این مرد 

 بوده و مطالبی دیگر به او نسبت داده شده بود.« تارک الجماعه»مردم 

در این وقت، شیخ شمس الدین اسیوطی و امیر فخرالدین بن اغلبک، برخاسته، 

واستار نوشتن استفتائی درباره وی و کارهای او شدند. بعد هم آن را نزد متفقا  خ

 خواهند در آن بنویسند. جماعتی بودند تا آنچه می

گوید که قدری از نظر عبارت، دست کم برای ابن العجمی در اینجا مطالبی می

را به او بنده نامفهوم است، اما گویا او به این کار اعتراض کرده و ابن شماع نیز آنچه 

 منسوب شده، مورد انکار قرار داده است.

گوید: خازندار جانم یوسف، این فتوا را گرفته به بلاد سرمین برده او سپس می

در همین وقت، «. هذا جائز القتل، و هذا خط العلماء»گفت: بر سر نیزه کرده و می

و نسبت داده شخصی از نزد او پیش نایب القلعه قاسم بن قشاشی آمده، از آنچه به ا

شده، عذر خواست، و نزد ابن شماع رفته و او با وی اظهار همدردی کرد. اما این امر 

ای نداشت، چرا که مردم به آن سمت رفته و عازم جبل شدند، و آنجا درگیر فایده

شدند. این روز عید یا شب عید بود. این درگیری منتجر به کشته شدن عده ای از دو 

ا ترک کرده به سمت بلاد عجم رفت و در آنجا اقامت طرف شد. جنید، جبل ر

کرده، علیه برخی از ملوک، قیام کرد که کشته شد، و کسانی از یارانش او را همچنان 

 دانند. زنده می
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مذهب دانسته « شعشاعی»افزاید: این که شیخ عبدالکریم او را ابن عجمی، می

ای را کشت و قیام کرده، عدهاش به محمد بن فلاح است که در جزائر، بود، اشاره

 آنها را وادار بر مذهب رفض کرده، جماعات را ترک و به شعشاع شهرت داشت. 

ای از جنید که آن را برای ابن شماع نوشته آورده که در اینجا ابن عجمی، نامه

بسیار مهم است. این نامه دو بخش است، بخش اول، دفاع جنید از خودش در برابر 

ه این مطالب نادرست و شبیه همان اتهاماتی است که به پیامبر )ص( اتهامات و این ک

زده شد. بخش دوم، در باره اثبات مهدویت امام مهدی ابن الحسن العسکری بر 

 اساس عقاید اثناعشریه است. 

های ناروایی که به انبیاء هم داده شده یاد کرده و وی در بخش اول، از نسبت

اساس یی که به او هم داده می شود، مانند آنها بیهاخواسته است تا بگوید، نسبت

گاه از خود من اند، هیچگوید، کسانی که این اتهامات را به من زدهاست. او می

اند. در این بخش، او می گوید بت پرستان مکه نیز مانند چیزی در این باره نشنیده

ر به او هم این اتهامات را به حضرت محمد )ص( وارد می کردند و دور نیست اگ

چنین اتهاماتی زده شود. مهم ترین اینها، ترک جماعات است که از نظر او نادرست 

 است.

در بخش دوم این رساله، نکته مهم از نظر اعتقادی، بحث از دوازده امام و مهدویت 

است. آشکارا در اینجا، موضع خود را در باره درستی دوازده امام بیان کرده و سپس 

اثناعشریه بر این باورند که مهدی، کسی جز فرزند امام حسن عسکری گوید: می

« الجماهره»طور که امامان دوازده عدد هستند. عقیده مخالف اثنا عشریه، از نیست. همان

است که ظاهرا مقصودش سنیان یا همان عامه است. آنها این را قبول ندارند. سپس 

ست، و طولانی شدن آن استبعادی گوید: مهدویت نزد اثناعشریه مثل قیامت امی

سال داشته  606گوید، بر اساس آنچه هست، در حال حاضر مهدی باید ندارد. او می

باشد. این در حالی است که برخی از بندگان صالح خدا، و از جمله خضر یا نوح یا 
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ای در گویند این یک معجزهاند. نهایت این که اثناعشریه میشعیب هم عمر زیادی کرده

گوید: اثنا عشریه بر این باورند که خضر و دیف معجزات انبیاء خواهد بود. سپس میر

عیسی هم در وقت ظهور همراه آن حضرت خواهند بود. در وقت ظهور، وضع او طبعا 

اقوای از وقت بعثت محمد نخواهد بود و او نیاز به ناصر و یاور دارد. ما در همین حد 

 توقف داریم. 

رسد، مشکل مهم در باره او و پیروانش، از نظر مخالفان، یبنابراین به نظر م

مهدویت بوده و حتی نسبت دادن به عقاید مشعشعی که مورد انکار جنید قرار 

گرفته، از آن روست که در آنجا، محمد بن فلاح، چنان که گفته شده، مدعی 

بن مهدویت بوده یا به او چنین منسوب شده بوده است. به جز نامه، اطلاعات ا

العجمی، نشانگر نفوذ جنید در آن دوره، تمایل وی به سیاست و پادشاهی و نیز 

 ریشه داشتن اتهامات ضد دینی به او از آن روزگار است.

 به دلیل اهمیت این نامه، متن آن را عینا  نقل می کنیم.

 ر دفاع از نظریه مهدویت امامیهدرسالة جنید صفوی به ابن الشماع 

 ـاحسن یعلم جناب الشیخ ا لاعظم الامجد الاکرم، الشیخ شمس الدین بن الشماع 

د و آله الاطهرین، آمین، اللهم امین ـ أن قد جاءنا  الله تعالی أحواله فی الدارین بمحم 

من ناحیتکم تج ار، و بینهم رجل، یقال له سلیم ابوزیتون، و زعم أن  جنابکم الشریف 

دیثنا، و یطلع علی أحوالنا، و کیفی ة ما أمره بالحضور عندنا، و أن یلتمس شیئا  من ح

نحن به، فقد أجاب إلی ما أمرتم، و امتثل ما قُلتم له، و الله یَهدی من یشاء إلی صراط 

مستقیم. و هو یجیبکم عما  رآی و یُخبرکم بما سمع، و لا یخفی علی الکافل مثلکم ما 

 قدیر. نحن به، والله هو المولی و هو یحی الموتی، و هو علی کل  شیء

و ما بلغکم عن ا من ترک العبادات و الت هاون بالواجبات والعیاذ بالله و فعل 

مات مما شاع و ذاع، و بلغ الأسماع، ما المعصوم إلا من عصمه الله من أنبیائه و  المحر 

أولیائه، أ کفرٌ بعد ایمان أم ضلالٌ بعد هدی، فان  رسول الله صلی الله علیه و ]آله و[ 
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باد إلی سلم، کان مطل
 
عه أظهر من الشمس، و أبین من الیوم من أمس، حیث دعی الع

عبادة رب  السموات و الارض، و حذف ما فی أیدیهم من أصنام نحتوها، و أزلام قد 

استعملوها؛ أبت الطبائع عن متابعته و امتثال شریعته و ارتکاب طریقته، لاستیناسهم 

« لجبر» ]کذا. در نسخه: لحید. مصحح بما هُم علیه من تلک التماثیل و الصور و لجبر

 لحق هم و تکبر  علاهم.«[ خوانده

نمهُ الله و قد حکى 
 
ٌ م ناَ خَیرم

ـ   أمثال ذلك في کتابه العزیز، فقال حکایة  عن ابلیس: أَ

ینٍ 
 
نم ط

 
تهَُ م نم نارٍ وَ خَلقَم

 
ي م

 
تنَ   . و کذا ما حکاه عن فرعون یعني آدم ـ خَلقَم

 
م نرَُبِّكَ ف ینا : أَ لَم

یَن ]شعراء: 
 
ن
 
كَ س نم عُمُر 

 
ینا م

 
یدا . وَ لَب ثمتَ ف

 
و قد جاء في الحدیث: المرء مخبوء   [38وَل

مٍ عَسى تحت لسانه. و إلیه أشار القرآن نم قَوم
 
مٌ م خَرم قَوم ینَ آمَنُوا لا یَسم

 
اَ الَّذ أنَم   : یا أیَهُّ

نمهُمم 
 
ا  م  ـهو المُحق الأمین، و [ فإذا کان محم  33]حجرات:   یَکُونُوا خَیرم د ـ علیه السلام 

قد سطت علیه عقول عبدة الأصنام و أهل البیت ]؟[ و استخفت بعقله، و نَسَبته تارة  

إلَ الجنون، و تارة  إلَ کهانة، و نسبت کتابة المنزل الذي عجزت الفصحاء عن 

 الأري معارضته إلَ کونه شعرا، فأي  ویل لمن عثر في حق خفي و ما ستر عن العالم

أن یقال به ما قد قیل بنبي  هذه الأمة، و کما قیل للرسل من قبله خصوصا  مثلي بین قوم 

ال حوتهم هذه الشقشقة ]چ: الشعشعة[ التي ما ظهرت من قبل. کل  یقول منهم  جه 

کذا و کذا مما لا یوافق الشرع المطهر و لا العقل الصحیح و لا یرد القائل عن ذلك 

عواطف[. و کل  ناقل ینقله إنما ینسب إلِّ  حیث لم یخاطبني و لم عواصف الدهر ]چ: 

تمُم في  شَيم یسمع مقالتي، و قد قال الله: نم تنَازَعم
سُول  .... ؛  فَإ  لََ الله  وَ الرَّ

وهُ إ   فرَُدُّ
ٍ
ء

[ و الرد إلَ الله العمل بالقرآن و إلَ الرسول و العمل بالشریعة، و ما بعد 51]نساء: 

ضلال، فأن ى تصرفون، و أنا رجل على الکتاب و السند أبصر من کل بصیر الحق إلا ال

م. و مضى هذا عظم  الله في القرآن، و أخبر من کل خبیر في الشریعة، و من شك  فلیتقد 

أجرك.

اختلفت أمة الإسلام بمهدي  یظهر في الأرض؛ قالت الاثنى عشریة: لا مهدي  إلا ولد 
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بدلائل عندهم من أحادیث مسندة مروی ة من صحاح الحسن العسکري علیهما السلام، 

 الأخبار؛ منها  ]قول[ النبي  علیه السلام: خلفائي من بعدي کعدد نقباء بني اسرائیل.

یبا . ]مائده: الله و النقباء منهم اثنا عشر. و قال 
 
نمهُمُ اثمنَيم عَشَرَ نقَ

 
[34تعالَ: وَ بعََثمنا م

العزم. و النقباء خلفاء کل نبي  من أولِّ

 فکذلك خلفاء محمد علیه السلام من بعده اثني عشر خلیفة. 

دا  علیه السلام نظر إلَ ولده الحسین بن علي ابن  و قد قیل في الحدیث أن  الن بي محم 

فاطمة الزهراء علیهم السلام فقال: هذا ولدي إمام ابن إمام أخو الإمام أبو أئمة تسع 

تاسعهم قائمهم.

ث على هذا النمط، لا یحتمل ذکره هنا.و کثیر من هذا البح

و هذا عند الاثني عشریة مثل القیامة لا استبعاد لطول عمره. کما تقوله الجماهرة 

من أن ه لحق بالْباء و الأجداد، و یستبعدون طول عمره حیث هو من أمة محمد علیه 

سین و السلام التي لم یعمر أحد منهم بهذا العمر الطویل، لأنه ولد سنة خمس و خم

مائتین من الهجرة فقد کمل له في سنة إحدى و ستین هذه، ستمائة سنة و ست  سنوات 

ء قدیر. على کل شيالله و 

و قد عمر الله من الصالحین أناسا و من الطالحین أناسا، فمن الصالحین مثل الخضر 

ل الزمان. و نوح و شعیب. و من الطالحین مثل الدجال کما ورد. و مثل من مضى أو 

رة التي  قالت الجماهرة: هذا التعمیر وقع في الأمم الماضیة لا في هذه الأم ة المتأخ 

 جاءت في الدور القمري. 

قالت الاثنى عشریة: إذا عمر مثل هذا الرجل الفاضل و خالف قانون هذه الأمة 

ء قدیر، و هو داخل تحت الاقتدار، معجز من المعجزات الْباء و  فالله على کل  شي

و لا یستبعد عن مثله هذا العجز. الأجداد

و قالت الاثنى عشریة: إنه هو بعینه یظهر و یظهر معه الخضر من السیاحة و عیسى 

 من السماء. 
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ة الاختبار للمکلفین، لأن الاختبار لا یمکن إلا ببعثه  و هذه المقالة توجب عدم صح 

د علیه السلام، و هربه إلَ الغار، لفقد الناصر، و مث ل هذا مع عیسى و ضعیف کمحم 

الخضر لا یمکن صحة الاختبار بظهوره، لقوته و لعلو  شوکته فلا یعلم صالح الأمة من 

جمیعا إلَ بابه لقوة الناصر، و عظمته و جلاله في أعین المکلفین؛ فلا   طالحها لانقیاد الذین

جب یجوز أن یظهر مهدي  الأمة أقوى من محمد علیه السلام. و إذا کان الأمر هکذا، و

في النظر العقلي أن لا یظهر ذلك المشار إلیه في مقاولات الاثني عشریة، بل یظهر حجابه 

و مقامه في الأرض ضعیف محتاج إلَ ناصر ینصره یده حتى تقع الاختبار الصحیح في 

الأم ة، و لنقف على مثل هذا الحد.

على محمد و آله .... وف قك الله بتوفیقه إلَ ما تحب  و تختار إن شاء الله تعالَ و صلى  

 [.481ـ  483، ص 4الله محمد و آل محمد. ]کنوز الذهب فی تاریخ حلب، ج 

 . گزارشی در باره اسماعیل در مفاکهة الخلان1

کتاب مفاکهة الخلان از شمس الدین محمد بن طولون، مورخ برجسته قرن دهم، 

 153تا  147ال و در مجلد دوم، از س 146 تا 880دو مجلد شامل وقایع سالهای در 

نوشته شده است. مصحح نوشته است که مجلد دوم یافت نشده است. در این 

باره شاه اسماعیل آمده است. در 143تا  107فاصله سالهای کتاب، اخبار مهمی در 

ترین آن، یک متن طولانی که گزارش جنگ چالدران از زبان سلطان سلیم در مهم

 قالب یک فتحنامه عربی است.

آمده و در بند قبلی « الکواکب السائره»بع گزارشاتی که در کتاب در ضمن من

(. 8، مقدمه، ص 4، ق3نقل شد، همین کتاب مفاکهة الخلان بوده است )مفاکهه، ج 

و دیگری چاپ دارلکتب  3163این کتاب دو چاپ دارد، یکی چاپ قاهره، سال 

این که اگر دار الکتب ق. در اینجا به هر دو ارجاع داده شده، با قید 3338الاسلامیه 

 العلمیه است، نام ناشر قید شده است. 

نوشته است: و فیه، شاع بدمشق أن رجلا یقال  107ابن طولولن، ذیل حوادث سال 
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له اسماعیل بن حیدر الصوفی، استولی علی بلاد تمر لنگ و غیرها، و هو ماش علی 

(. در ذیل حوادث سال 403البلاد، و لا قوة إلا بالله. )مفاکهه: چاپ دارالکتب، ص 

و فی هذه الایام رمی النائب علی الناس، مالا، لأجل مشاة تخرج »نوشته است:  108

معه الی حلب، تجریدة للبلاد، لأجل ما قیل من أمر الخارجی اسماعیل شاه الصوفی، مع 

وقوف الحال و قلة معاشهم من کثرة الظلم... و فی یوم الثلاثاء ثالث عشریه شاع 

إن الامیر قاسم بک بن حسن بک العجمی، قتل الخارجی اسماعیل شاه الصوفی، بدمشق 

ذیل  (.434)همان، ص «. و کتب بذلک و أرسل الی السلطان بمصر، و لم یصح ذلک

و في یوم السبت عشریه دخل من مصر إلَ دمشق »نوشته است:  136حوادث سال 

خاصکي، قیل اسمه سودون الخندي، بخلعة بطراز خاص، و صحبته نحو عشرة أنفس 

خاصکیة و وشاقیة، بخیل خاص و أبهة حافلة، قیل أرسله السلطان إلَ الخارجي 

الصوفي؛ و کان یومئذ و قد وصل إلَ دمشق من حلب و غیرها جماعة صحبتهم   إسماعیل

«. المذکور  ن الفرنج، قیل معهم مکاتبات مخبأة في عکاکیزهم من الفرنج إلَ إسماعیلم

و في بکرة یوم الاثنین »نوشته است:  137(. نیز ذیل حوادث سال 477)همان، ص 

اد الخارجي إسماعیل الصوفي، و   حادي عشریه دخل من مصطبة السلطان إلَ دمشق قص 

(. ذیل رویدادهای سال 486)همان، ص «.  نمعهم رأس بعض المسلمین، إلَ السلطا

اد »آمده است:  137 و في یوم الخمیس سادس عشریه رجع من مصر إلَ دمشق، قص 

ذیل حوادث روز «. الصوفي، و قد خلع على کبیرهم و تلق اه فمن دونه  الخارجي إسماعیل

ن المقام و في هذا الیوم شاع بدمشق أن الحج  بطل بإذ»نوشته است:  137شعبان سال  37

الصوفي ]الك[ عبة ثوبا، و إنه یأتي للحج  و   الشریف، لکونه قیل إن الخارجي إسماعیل

ة إلا بالله زادیلبسها إیاه، و   (411)همان، ص  «.وقوف الحال، و لا قو 

، فتحنامه ای را از سلطان سلیم آورده، که شرح 141در ذیل حوادث سال 

های نظامی خود را برای نبرد با او در آن کاملی در باره ظهور قزلباش، و فعالیت 

(. این ده صفحه، حاوی گزارش تفصیلی از وقایع 57ـ  31آورده است )همان، ص 
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جاری و دیدگاه های حاکم بر سلطنت عثمانی نسبت به شاه اسماعیل است که 

 یاد کرده است.« الرجل الجافی المدعو باسماعیل الصوفی»

زه ملك الروم المذکور من مدینة تبریز،  و أعظم من هذا المرسوم، المرسوم الذي جه 

 بعد أن کسر سلطانها الخارجي إسماعیل الصوفي و ملکها، و هو:

الذي أذل  أعداءنا، و أجل  أولیاءنا، و أظفر بنیل المأرب رجاءنا، و جعل لله الحمد »

ثمرة، و أیامنا بالأیامن مسفرة، و لیالیها بغرر المیامن مقمرة، و مساعینا بالمحامد م

«.معاهد معادینا بقهر النقم مقفرة

نحمده حمدا کثیرا على أن من  علي  بالفتح الأکبر و النجح الأزهر، و النصر »

الأشهر، و الیمن الأنصر، و العز  الأشهق الأسنى، و الفوز الأتم الأنمى، و السعد 

شیر بشراه الأحمد الأجدى، و هو الفتح الذي یفرح برؤیاه مهاب الفتوح، و تلوح تبا

«.في لوح الدهر لکان مؤمن، فیتلق اها، بالوجه السافر و الصدر المشروح

و نصلي  تصلیة دائمة على ناسخ کل مل ة، و فاسخ کل نحلة، المبعوث بعد امتداد »

من الفترة، و اشتداد من الهترة، و انقطاع من الهدایة و الدلالة، و اتساع من الغوایة و 

من أفخر القبائل، و المصطفى من أطهر الفضائل، و على آله و الضلالة، محمد المجتبى 

أصحابه الذین هم ولاة الخلق، و رتقة الفتق، و غرر السبق، و فتحة الغرب و الشرق، 

تها،  ین من إسلامها، و منهم من أزال أرجل الأکاسرة عن أسر  ة المرتد  منهم من رد  رد 

اء على الک فار، الأسداء إذا زاغت الأبصار، و و تیجانها عن هامها، و منهم الأشد 

منهم الساجدون، و الراکعون، و منهم السابقون و التابعون؛ و سل م تسلیما دائما ما 

«.هب ت الصبا؛ و اختلف الصبح و المسا

و بعد، فإنا أرصدنا هذه المفاوضة الشریفة إلَ الحضرة العلیة للأعلمیة و الأهملیة، »

الأفضلیة، الأعدلیة الأکرمیة، و الأفخمیة الأعظمیة،  و الأورعیة الأروعیة، الأکملیة

العونیة الغوثیة الغیاثیة، و هو الذي جمع المحاسن کلها، و استولَ على المفاخر قل ها و 

جل ها، و ألقت إلیه المعالِّ مقالیدها، و أرجعت إلیه أخبار المکارم أسانیدها، حامي 
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ظلومین، ملاذ الملهوفین، نصیر الإسلام الحرمین المکرمین، المبجلین المعظمین، کهف الم

«.و المسلمین ظهیر أمیر المؤمنین

ته، و لا الله أعز  » أنصاره؛ و ضاعف اقتداره، و أی د دولته، و أجزل من الخیرات هم 

ها. ، و  -أخلى من نعمه ریاضها ممرعة؛ و حیاضها مترعة، و حد  ...، ... ها متمهد 

الت الْمال به منوطة، و یده بالمکارم مبسوطة، و ظل ها ظلیل، و حظ ها جزیل، و لا ز

ت الأرض قرارها، و أبقت الأفلاك  اما، و للزمان ابتساما، ما قر  ما برح لقوام المجد قو 

مدارها، تهدى إلیه سلاما، تشحن کتائب لطفه حواشي الحشا، و نواحي الصدور، و 

  الجافي  أن الرجل تسکر جموع الأسى و تکثر طلائع السرور، و تبدي لعلمه الکریم

المدعو بإسماعیل الصوفي قد خرج من جیلان، و اجتمع على الملاحدة و أحزاب 

الشیطان، فسار معهم إلَ سروان، و دخله غضبا، و أوسعه نهبا ثم هجم أذربیجان 

«.عنوة، فنال منها حظوة

ثم استولَ على ممالك الشرق یوما فیوما، قد ناب من استلامهم خط ة خراسان، »

ة بلاد إیران ما تاب، و أصاب دیار البوارات ما أصاب، نزع ال الرأفة من الله تي هي سر 

ب بهم ما یریده من تعذیبهم، و اشتعلت نار جملتهم  قلوبهم، فنقلها إلَ عدو  لهم، و عذ 

هم في طغیانهم یعمهون،  في فحم ذنوبهم، و زی ن لهم الشیطان ما کانوا یعملون، و أمد 

و حفظوا الشرعیات، و قد تعین  الجهاد على کل مسلم، و لم یکن رفعوا التکلیفات، 

ى لدفعهم ملوك الإسلام، فأنقموا منهم و  ، فیتصد  أحد یکون له هذا الحلم غیر متألم 

«.ما بلغوا المرام

من حارب هذا العدو  الکافر، ما غلب بل غلب، و من صادف ذاك الغوي  »

ة و الغدر جرى على الفاجر، ما سلب بل سلب، فعجز الناس و تبر أوا من اعتداد العد 

ة، فأظلمت الْفاق من غیاباتهم، و أشفق الإسلام من نکایاتهم،  کل لسان لکل قوم مد 

، و أین المهتدون في  فنادى بلسان الحال کل قوم: أین المؤدون فرض الجهاد المتعین 

«.تهییج الرشاد المتبین  
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ر فیها رغم أ» نفه، و حان ظهور الْیة التي جعلت سببا فلما اقتربت الساعة التي قد 

أن نهتم  لهذا الأمر الخطیر، فإنه من أفرض الهام و أهم  الله لهلاکه و حتفه، ألهمنا 

ء هذا القادم الباهظ بالنهوض،  الفروض، و اختال في صدورنا أن ننفرد في حمل عب

نا  جلا علینا و جمیع  بها، و أسعدنا بسببها، بل هي بلی ة،الله فقلنا إن هذه فضیلة خص 

«.الجهات جموع الجهاد، و اجتمع جم  غفیر

ه إلَ بلاد الشرق في زمن الربیع النضیر، فعبرنا » فعبئت العساکر الإسلامیة للتوج 

تعالَ في شهر صفر، ختم بالخیر و الظفر، من خلیج قسطنطینی ة، لله بعد الاستخارة 

نا للنصیحة و الموعظة، فأمرنا فیه البلیة، و کتبنا إلیه کتابا  عنالله حماها  مستطابا، متضم 

د في الأیام  أن یتوب من جرائمه و جرائره، و یستغفر لصغائره و کبائره، و یغیر  ما تعو 

الماضیة، و الأعوام الخالیة، من سوء الاعتقاد، و تعذیب العباد، و الفعل اللئیم، و 

م تنَمتهَُوا لَنَ نم لَم
 
یمٌ الخلق الذمیم، فقلنا: لَئ

 
ل نَّا عَذابٌ أَ

 
نَّکُمم م جُمنََّکُمم وَ لَیمََسَّ ]سورة یس:   رم

«.[ و أوضحنا المعالِّ المنیفة باللفظ الوجیز، فما وف ق لذلك، و التوفیق عزیز38الْیة 

إلَ دیاره و بلاده، مصمم  العزیمة على قتاله و جلاده، فمادت الله فسرت مستعینا ب»

من غبرتنا، و اضطربت السهول و الوعوث و الأرض بحرکتنا، و غامت السماء 

الدغوث، و انبعثت الهمم و هجم البعوث، و العسکر في کل یوم یعدون و یغتدون، و 

ون و یجیدون «.فیما یجدون الطریق إلیه من النکایة في العدو یمد 

من الاندراس، عرضنا عساکرنا الله فلما بلغ السیر إلَ بلدة سیواس، صانها »

 العرض، و من شاهدها تلا: وَ لله   ان عرضها مذکرا لیومالمنصورة، و ک
 
ماوات  جُنُودُ السَّ

ض   رَم [، فرأینا أن الأرض شاکیة من إجحاف الجحافل، 7و  3]سورة الفتح: الْیة   وَ الأم

دنا الجدود، و استجدنا الجیاد، و أعدنا ما وراء البحر بقی ة  فانتخبنا منها الأنجاد، و جد 

«.الأجناد

تحلنا منها في جنود محسورة و بنود منشورة، للعدو  طالبا، و بالعزم غالبا، و ثم ار»

للنصر صاحبا، و لذیل العز  ساحبا، فنزلنا على بلدة أزرنجان فطار الخبر إلیه، فطار 
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قلوب من معه رعبا و طاشت، و خضعت أفئدتهم خوفا من جیش الإسلام و 

«.جاشت

ا للطعن و الضرب، مستدعیا منه المقارعة و و أرسلنا إلیه منها کتابا آخر، داعی»

الحرب، و من موضع آخر کتابا رصیف المبانِّ، مؤکدا للأول و الثانِّ، و أردفنا رسولا 

 إ ذم   برسول، و ألزمناه القتال بمعقول و منقول
 
یَة قَرم حابَ الم بم لَهمُم مَثَلا  أَصم وَ اضرم 

لَیمه   سَلمنا إ  ذم أرَم
سَلُونَ إ  لَیمکُمم جاءَهَا الممرُم

 فقَالُوا إ نَّا إ 
ٍ
ث
 
نا ب ثال زم بُوهُما فعََزَّ  فکََذَّ

 
مُ اثمنَینم

سَلُونَ  [.33]سورة یس: الْیة   مُرم

ها جهرا، و خطبنا من » فسرنا منها نحو سریر ملکه شهرا، و بدلنا ثیاب العهود سر 

في هذه الأیام الکریم بکر فتح، و جعلنا بذل المهج لها مهرا، و صار العدو  المخذول الله 

«.یطوف حول القرى من قریة إلَ أخرى، بحیث لا یعرف شأنه و لا یعلم مکانه

فإذا بلغنا المنازل القریبة من بلدة تبریز، دعته الضلالة إلَ المکابرة بحسه، و »

خطاره بنفسه، عین لجنوده، و ثبت وفوده، و بل ندى جموعه، و صب  علیهم ماء 

و جزئه و کله، و جاء و الإدبار قائده، و الخذلان رائده، دروعه، فسار بکثره و قل ه، 

لأن یکون معارك القتال، و مصارع الرجال، و  موضعا یسمى بخالدران؛ فاختاره

مجامع الأبطال، و مطالع اللقاء، و مواضع الهیجاء، و مصالت الإقدام، و مثابت 

مکامن الأقدام، و مواقف الصفوف، و مصاف الوقوف، و أماکن البعوث، و 

اللیوث، و قادها هنا تطرح الرؤوس، و تمسك النفوس، و تسفك الدماء، و تهلك 

«.الدهماء، و یسمح بالروح، و یصبر على اقتراح القروح، و اجتراع الجروج

و إذ قرع مسامعنا هذا الخبر، بذلنا الجهد ... على مقابلتهم و معاینتهم، فطوینا »

فمرقنا وقت العصر على جبل منیع نرى منه المراحل و قطعنا المنازل ذلك الیوم، 

امهم، فضربت سرادقاتنا، و رکزت أعلامنا، فحجز اللیل بین  خیامهم، و خلفهم و قد 

«.الفریقین، و حجرت الخیل على الطریقین

و کان الجمعان في تلك اللیلة الظلماء على تعبئتهما، و إجابة داعي الموت بتلبیتهما، »
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لا، و الرشد للفرض مقاتلا و الهدى للضلالة مراقبا، و و بات الإسلام للکفر مقاب

الحق  للباطل مجاریا، و هیأت درکات النیران، و هنأت درجات الجنان، و انتظر مالك، 

«.و استبشر رضوان

فلما تجلى  الصبح و عموده، و انهزم اللیل و جنوده، و انتکست أعلامه و بنوده، »

الجفون الصوارم و سقط النار، و کان الیوم یوم  نفر النفیر غراب الغبار، و انتبهت في

«.الأربعاء، و هو الیوم الثانِّ من شهر رجب المرجب

ت الأفق غمائمها، و » و ماجت خضارمنا، و هاجت ضراغمنا، و ثارت غمائمها، سد 

ترت بت أطلابنا على قلب و جناح، داعین للفوز و النجاح، و عین  لکل أمیر موقف لا یبرح 

ة عجیبة، و التوفیق عنه، و لا  دنا علیهم بهیئة مهیبة، و أبه  یغیب جمعه و لا أحد عنه، فاتح 

مسامرنا، و التأیید مؤازرنا، و التمکین مقارننا، و الجد  مکاثرنا، و الیمین محاضرنا، و القدر 

«.عز و جل ناصرناالله مسامرنا، و الظفر مجاورنا، و الإسلام شاکرنا، و 

تهم و حدیدهم، بالسلاهبو قابلنا العدو و الخ» تهم و عدیدهم، و قو    دور في عد 

بة، عارضا لهامة نایر الغنامة، باشر  بة، و الصوائب المجع  المجن بة، و القواضب المقر 

الأعلامة، فسار عسکره، و ثار عنتره، و نعرت کوساته، و صاحت بوقاته، و کانوا في 

«.ن[ أو یزیدون، و یکیدون و ما یکیدو زهاء ألف ]ألف

فلما أحس  في نفسه عدم الاستطاعة من ضرب حسامنا، و سطوة عبیدنا و »

امنا، جعل جموعه فرقتین، و صفوفه شرذمتین، فعین  لأحدهما قسم رأسه، و  خد 

شکیمة بأسه، أمیرا هو الحاکم للدیار البکریة، المعروف بمحمد استراحالِّ، فأرسله 

طاعینه و شیاطینه على میسرتنا السادة، على میمنتنا البادة، و هجم بنفسه و جیشه و م

فتصادم الصفوف، و تزاحم الرجوف، و أطلقت الأعن ة، و أشرعت الأسن ة، و قامت 

ئتََینم  
 
، و بین الطائفة الجافیة الفاجرة، و قد کانت لهم آیة في: ف الحروب بین أهل الحق 

 
 
تقََتا ف لُ في  سَب یل  الله الم

 
رىئةٌَ تقُات رَ    وَ أُخم

 
«.ةٌ کاف

و اشتد الهیاج، و امتد  العجاج، و تصافح الصفاح، و تشاجر الرماح، و تکاثر »
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الجراح، و اشتعل الضرام، و تطایرت السهام، تضایق المجال، و تسابقت الْجال، و 

بت الدماء الخناجر، و  اق، و تلاعبت الأسیاف بالأکتاف، و خض  التف ت الساق بالس 

«.بلغت القلوب الحناجر

الطائفة التي أتت على المیمنة فقام أمیر المیمنة في صدورهم، و أشرع الأسن ة و أما »

، و کسر في نحورهم، و روى اللهازم من تامورهم، و دفع صولتهم، و منع سطوتهم

تهم، فهزمهم بإذن الله ، و لم یبق أحد من شریفهم و خسیسهم، حتى حز  رأس حد 

«.رئیسهم

مته و کل یته، و بذل جهده، و استفرغ و أما حال المیسرة فجاء علیه الع» دو  المدب ر بر 

ما في وسعه و قدرته، فحمل علیهم حمل اللیث الحاذر، وسطا علیهم سطوة الأسد 

«.الزائر، لکن السیل إذا بلغ الجب الراسي وقف، و اللیل إذا انتهى إلَ الصبح انکشف

ها، و ، و الصفوف ما خرجت ع و تناوبت الحملات، و تناوبت الأسلات» ن مقار 

لا انزعجت عن محل قرارها، و واصل النبال النصال، و النصال النبال، فثبت في 

وجوههم من ا صف  مرصوص البنیان، و أسرعوا إلَ نحو تلك الذئاب ثعالب 

الحرصان، و قتل جم  غفیر من الغاوي، فملأت منهم درکات النیران، و استشهد من ا 

«.قهم خبا الجنانجماعة استحلوا طعام الطعان، و سا

و کان أمیر المیسرة مقروحا بقروح عدید، و مجروحا بجروم مبیدة، فخرج عن »

مواضع الهیجا، و اندرج بعد ساعة في زمرة الشهدا، و الصالحین و السعدا، فما أث ر في 

هم عن الطلب ذلك التعب «.أحزابنا هذا النصب، و لا صد 

هم جماعة من »  العلوجی ین، و حزب من الغرباء و ثل ة منفبرز الأمر العالِّ أن یمد 

الْجلین، فلما نالهم المدد تسن ت للإسلام مناهج، و وضحت للسعادة مباهج، و تأل فت 

مات و نتائج المناهج، و التأمت في مد  الرحال مدارج، و اتفقت  في الإقدام مقد 

«.حسنات، و حسنت اتفاقات، و کانت لنا کسرات، و لأعدائنا مساءات

وا و أرادوا، و کلما ساروا و و » ساعدت الأقدار و تباعدت الأکدار، کلما حل وا رد 
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وا و ناسبهم النشاب، فعادت أسودهم قنافذ، و سابقتهم السهام،  وا أسروا و شد  شد 

عت فیهم الخرق النافذ، و استعملت الکفیات، الصریزایات ]الطبرزینیات![   فوس 

قٌ فمطرت علیهم البنادق و الحجارات، کَصَ  دٌ وَ برَم  ظلُُماتٌ، وَ رَعم
 
یه
 
 ف
 
ماء نَ السَّ

 
یِّبٍ م

 
 
ت  حَذَرَ الممَوم

ق 
 
واع نَ الصَّ

 
مم م
[«.31]البقرة: الْیة   یَجمعَلُونَ أَصاب عَهُمم في  آذانه  

مُونَ، فَلا   فصار حسب حالهم» صِّ
 
دَة  تَأمخُذُهُمم وَ هُمم یَخ

 
ما یَنمظرُُونَ، إ لاَّ صَیمحَة  واح

تَ  یةَ  وَ لا إ لَیَسم ص  یعُونَ تَوم
 
عُونَ   ط ج  مم یَرم

ل ه  [، و حل  بهم 50 -31]سورة یس: الْیتان   أهَم

«.الصغار، و الذلة و الدمار، فأووا إلَ جبل لیعصمهم من طوفان الدمار

علینا بالفتح الجمیل، و أیدنا من عنده بالنصر الجلیل، فزل ت أقدامهم، و الله فمن  »

هم، و انتکس تدبیرهم، و انعکس ول ت أعلامهم، و  انحل  عقدهم، و انفك  حد 

تقدیرهم، فما بقي من تلك الْلاف آحاد، و ما نجا من هذه الأعداد أعداد، فعاد 

«.مجروحا بجراحات مؤلمة في عدد یسیر، عاجزین حائرین خائبین خاسرین

بت في و بعد ما رجعوا على هذه الحالة التي زیدت، و الصفة التي ذکرت، لم تث»

بقعة أقدامهم، و لم تخفق لوقفة أعلامهم، بل رأوا النجاة من أیدي الرزایا، و الخلاص 

من حبائل المنایا، و الخروج عن الولایا، فخرجوا عنها هاربین، و للنجاة طالبین، و 

قطعوا المنازل، و طووا المراحل، و ترکوا الدواب و الرحال، و طرحوا الأحمال و 

ت خطوة، و أیام الهرب، و إن طالت لمحة، الأثقال، و عدوا فر اسخ الفرار، و إن امتد 

و هذه حالهم، و شر منا ما لهم، لا یحمیه جار، و لا تأویه دار، و کل ذلك عاقبة 

«.رب العالمینلله الظالمین، و الحمد 

ه، و أما من قتل فلقد حصرت » فأما من أسر فلم یکف أطناب الخیام لقیده و شد 

ه، فلم تقع عین إلا على أشلاء طریحة، و أعضاء جریحة، و  الألسن عن حصره و عد 

أصابع مقصومة، و أشاجع مفصومة و صدور مدصوصة، و نحور مبصوصة، و 

أجساد منصفة، و أعضاد منصفة، و صارت تلك المعرکة بالدماء دارا، و عادت الغبراء 

«.المطهرحمراء، و جرت أنهار الدم النهر، و سقى بتلك الخبائث وجه الدین 
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فقعدنا في ذلك المنزل یوما واحادا ثم أصبحنا على عقبه سائرین، مسرورین محبورین، »

شاکرة، و الأنفس للألسنة مسامرة، و الأقدام الله و الوجوه سافرة، و الألسن بأنعم 

«.بالأقدار متظافرة متظاهرة، فحللنا بالطائر الأسعد، و المجد الأمجد، ببلدة تبریز

لمة المستولیة بمقدمنا العزیز، فطابت قلوب الرعایا، و بشرت من و انحسمت الظ

بما ظهر من ألطافه الخفایا، لما بدلوا من الظلمات نورا، و أعقبوا من الموت نشورا، الله 

فوجدناها بلدة أخربت فیها بقاع الخیرات و مساکن العباد، و عطلت المساجد، فجعل 

اد، فأمرنا أن تعود هذا الظالم بعضها اصطبلا للدواب، و بعض اد و الحد  ها مسکنا للشر 

«.الرحمن الرحیمالله کلها إلَ وضعها القدیم، و یذکر فیها اسم 

فلما دخل یوم الجمعة أصبح الناس یقولون هذا یوم کریم ... موسم عظیم، یوم »

تجاب فیه الدعوات، و تصب  البرکات، فطوبى لمن عاش حتى حضر هذا الیوم، الذي 

فها انتعش فیه  الإسلام و ارتأس، ما أفضل هذه ... فأشرف من هذه الجماعة، التي شر 

تعالَ لتوفیق هذه الطاعة، امتلأ الجامع، و اختلفت المجامع، و توحشت الأبصار و الله 

ت بالسابقین إلیه المواضع، و اجتمع الزاهد ]و[ العابد، و توافد الراکع  المسامع، و غص 

، و القائم و القاعد، و عبد الأحد و الواحد، و أبکى و الساجد، و الخاشع و الواجد

اظ بحق الحق، و بطلت الأباطیل «.الحف اظ، فتلى التنزیل، و أسلى الوع 

و صعد الخطیب المنبر فخطب و أنصتوا، و نطق فسکتوا، و وعظ في خطبته، و »

ن، و خطب بموعظته، و تلاها على مذهب أهل السنة و جماعتهم، و ذکر الخلفاء الراشدی

 علیهم أجمعین، بالتعظیم و التبجیل على ترتیب خلافتهم، الأئمة المجیدین، رضوان الله

بعد أن لم یذکروا بالخیر أمدا مدیدا، و عهدا بعیدا، و رقت القلوب، و جفت الکروب، و 

ابون ابون، و ماج الأو  دت العبرات، و صاح التو  «.تصاعدت الزفرات، و تجد 

 یأمر نا بالإیمان، ختم بقوله: إن  اللهدولتنا، و إخواننا الذین سبقوفلما دعا بخلود أیام »

 من أول الکتاب، فصل ینا باسم اللهبالعدل و الإحسان، و نزل و صلى  بالمحراب، و افتتح 

 تعالَ بدوام نصرتنا مبتهلة؛ جد بها مت صلة، و الأم ة إلَ اللهمعه و الصفوف على سعة المس
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«.الناس، و استمد  الإیناس، و طابت النفوس و الأنفاس و لما قضیت الصلاة انتشر

شکرا کبیرا على أن جعل أیامنا للفتوح مواسم، و أوقاتنا للزمان الله فنشکر »

مباسم، و مآثرها في ضحو المعالِّ خالدة، و مناقبنا على ممر اللیالِّ آیدة، و نرجو من 

«.جزاء موفورالطفه الخفي أن یجعل سعینا مشکورا، و یجزینا في الْخرة 

به، الله و لا خفاء في أن هذا الفتح الجلیل العظیم، و الصنیع الجلیل الکریم، وفقنا »

أمر بتبییض الأیام السود، و أعاد الحسن المعقود، و أقر  الخیر في قراره، و أسقط لواء 

د صدور الأنام «.الشر  بعد انتصابه، و أضحك وجه الإسلام، و بر 

توح جسما لحل  منه محل  الفؤاد، و لو کانت أرضا لکان فأصبح و لو کان الف»

سماؤها ذات العماد، و هو جدیر بأن تواردت نسبة البشرى و الیسرى، و تدامت 

الکتب و الأخبار على الأکارم و الأقانیم، و سلاطین الأقالیم، سیما على حضرة من 

ار، و کمال المودة کان مقامنا الشریف، و ثغره المنیف، و شرف الجوار، و تفاوت الد

التي تصفوا مشاربها عن الأقذار و مناهلها عن الأکدار، و تکتب آثارها بسواد اللیل 

«.على بیاض النهار

فلهذا أسطرت في الیوم الثالث و العشرین من شهر رجب المرجب، لسنة عشرین 

ه  ، و أنجز من االله و تسعمائة، من بلدة تبریز، هذه المکاتبة الشریفة، مب شرة بما أجد  لجد 

من الوعد، و أجزل من الوفد، و حلى  وجه المؤمنین ببشراه بشرى، و ملأ صدور 

دین من ا، و قلوب الملحدین ذعرا ، و 31ـ  37، 4، ق 3)مفاکهة الخلان، ج «. الموح 

(.160ـ  153 چاپ دارالکتب العلمیه:

ر و في یوم الأربعاء ثامنه، و هو آخ»نوشته است:  143ذیل حوادث سال 

اد، قیل و معهم رؤوس من عسکر الخارجي  الأربعین، ورد جماعة من الأروام قص 

الصوفي، و شاع منهم عنه أنه هرب مخذولا، و ذهبوا إلَ الخنکار لیخبروه   إسماعیل

 (.178)همان، چاپ دارالکتب، ص «. بذلك، و هو بشقحب

 


